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موس اس لا س 


قطرہای ازدریای زبان‌وادب پارسی تس 6> ا 
دیدنیهای ایران سس 22 2 جی, 
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در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


مر 9 ۰ 


7 
اطلاعات شی سا رو ۳۷۱٣‏ 


هفته‌ده لت کار نامه‌ده لت 


امسال سومین سالی است که دولت روحانی 
هفته دولت را گرامی می‌دارد.دوازدهم مرداد 
۲ بود که رئيس دولت تدبیر و امید به دفتر د کتر 
احمدی نژاد رفت وریاست جمهوری رااز او تحویل 
گرفت والبته کمتر از یک ماه بعد نخستین هفته دولت 
رااز سر گذراند. به هر حال اما سه سال و یکماه‌از آن 
روز گذشته است. سه سال زمان کمی نیست. اگر به 
تاریخ نسگاه کنیم می‌بینیم که امیر کبیر در طول سه 
مال صد رتشن مشب خدذمات د که هتوز از آن‌باد 
می شود. ناصرالدین شاه بیش از جهار د هه پس از قتل 
امیر کبیر سلطنت کر د. اما در طول این جهل و اندی 
سال جیز دندانگیر ی از او به یاد گار نماند وهمه‌از 
آن سه سال صحبت می کنند که صدراعظمی چون 
امیر کیبور تا ان همه د وزی فسا کات مزر کی 
شد. پس در طول سه سال هم می‌توان خیلی کارها 
کر د. دولت هم البته در طول همین دوره به ظاهر کوتاه 
اقدامات خوبی انجام داد. اما در کناراین اقدامات 
به بسیاری از انتظاراتی هم که جامعه از او داشت 
نتوانست جامه عمل بیوشاند. ابتدا اجازه د هید به نقاط 
قوت عملکرد دولت بپردازيم و بعد به نقاط ضعف... 

همه شاهد بودند که ماههای پایانی دولت گذشته 
برمردم‌ایران چه رفت. اوضاع تورم به چه وضع 
نابسامانی رسیده بود. درمان چه حال و روزی پیدا 
کر ده بود وبازار جه وضعیتی داشت. بی تر دید استمرار 
آن وضعیت می‌توانست خطرات بسیاری برای کشور 
ونظام به وجود آورد. دولت در چنین شرایطی بر 
سے کار امد و برای ایجاد بات در اقتصاد اقداماتی 
صورت داد. کاهش نرخ تورم ایجاد ثبات در نر خ ارز 
و طلاء جلو گیری از تکانه‌های اقتصادی و... اقدامات 
مفیدی بود که در دولت جدید به ثمر نشست. با 
پیگیری مذاکرات هسته‌ای و ایجاد توافق بر سر ان و 
به فر جام رساندن بر جام. امکان تولید و صادرات نفت 
فراهم شد و گشایشهایی در معاملات بانکی (البته نه 
آنگونه که انتظار می‌رفت) حاصل آمد. فرصتهایی 
هم برای مبادلات تجاری با کشورهای دنیا ایجاد شد 
وهیأت‌ه ای مختلفی در گر وههای چند ده‌و چند صد 
نفره‌به ایران آمدند وقول و قرارهایی‌هم گذاشتند. 
(که البته بسیاری از انها به انعقاد قرارداد منجر نشد) 
اما هر جه که بود دولت توانست ثبات خوبی در اقتصاد 
پدید آورد.اوضاع در مانی جامعه رابهبود بخشد واز 
هزینه‌های درمان نان یکاهد در تولید و صادرات 
نفت گامهای بلندی بردارد و تورم رابه شکل قابل 
اعتنایی مهار کند. اینها از جمله اقدامات خوبی هستند 
که در دولت آقای روحانی صورت گرفت اما باشنه 


آشیل دولت که رشد اقتصادی و خر وج از ر کود بود 
کار دستش داد و این راباید از جمله نقاط ضعف 
عملکرد دولت دانست. از جمله وعده‌های همیشگی 
آقای روحانی ایجاد رونق اقتصادی, خروج از ر کود و 
گذر از نرخ رشد منفی و رسیدن به نرخ رشد حدود ۵ 
درصد بود. اما به هر دلیل جنین اتفاقی نیفتاد. بسیاری 
از واحدهای تولید ی همچنان در ر کود به سر می برند. 
اوضاع بازار چندان خوب نیست. بیسکاری گلوی 
بسیاری از احاد جامعه را می‌فشارد. روند تعطیل 
واحدهای تولیدی و يا تعدیل نی رو در این واحدهاء 
مشکل عدم استفاده از حداکثر ظر فیّت در واحدهای 
تولیدی. مشکل کمبود تقاضا برای کالای تولید شده 
داخلی, جلو گیری از واردات کالاهایی که در داخل 
مشابه داخلی دارند و... همجنان سر و سامان مناسبی 
نگرفته است. همچنین باید افزود که اصلاح نظام 
بانکی و اصلاح نظام مالیاتی از جمله اقدامات لازمی 
بودهاست که هنوز یا صورت نگر فته یا به قدر کافی 
مورد عنایت نبوده است. 

نکتے مهم در این میان عدم اهتمام کافی دولت 
وعدم عزم و اراده جدی او برای ایجاد د گر گونی و 
انقلاب در ساختارهای اقتصادی کشور بوده‌است 
وتازمانی که به هر دلیل ساختارهای اقتصاد بیمار 
دست‌نخورده‌باقی بماند هر تصمیم. اقدام و عملی 
به مثابه مسکن عمل می کند. ممکن است مدتی 
درد راتخفیف بده دامادرمان قطعی به حساب 
نمی آید. در این زمینه دولت روحانی باید با شجاعت 
بیشستری عمل کند وا بابت انتقاده ای مخالفین و 
منتقدانش واهمه‌ای بے دل راہ ندھد. همه می دانیم 
که چنین کاری کار سخت و دشواری است. انها که 
از محل بیماری اقتصاد ار تزاق می کنند صاحب نفوذ 
و صاحب قدرتند و قاعد تا می‌توانند جلوی هر پایی 
سنگی بیندازند. اما باهمه خطراتی که ممکن است 
به وجود بیاید دولت باید تمام قد پای ان بایستد و 
به اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور دست بزند. 
نمی توان امروز و فردا کرد و با اقدامات موقتی چند 
صباحی روز گار گذراند. کشور نیازمند برنامه‌های 
درازمدت و عالمانه و اساسی است. 

در پایان سخن. ضمن گر امیداشت یاد و خاطره 
شهیدان گرانقدر محمدعلی رجایی و محمدجواد 
باهنر وبا آرزوی موفقیت و سعادت و سلامت برای 
همه دولتمردان صدیق و خدوم. آرزو می کنیم دولت 
آقای روحانی بتواند هر روز گامهای بلندتری در راہ 
کسب موفقیت و عبور از بحرانهای داخلی و خارجی 


بردارد. ان شاء الله 


92د 


لی که در آن نا 


ثر مایی 


خد ا ذشه د. عبد است 


9 امام على (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


سے 


ارزش کار خیر در زندگی 

یکی از سرمایه داران مدینه وصیت کرد که انبار 
خرم ای اوراپیامبر اسلام (ص)به بینوایان انفاق کند. 
پس از مر گ او رسول خدا تمام خر ماها را به فقرا داد. 
آن گاه یک عدد خرمای خشکیده و کم مغز برداشت و 
به مسلمانان فر مود: سو گند به خدا که اگر خود این مرد 
این یک دانه خر ماراهنگامی که زنده‌بود بادست خودش 
به بدبخت و گرسنه‌ای می‌داد. پاداش آن نزد پر ورد گار 
بیش از همه این انبار خر ماست که من به دست خود که 
پیامبر خدا هستم به فقرا و بینوایان دادم. 


محمد مهد ی موسی پور- بر دسیبر 
در جهت و حعدت بگو سم 


خد مت شما بگویم یکی از شبکه‌های خوب سیماء شبکه 
نسیم است که برنامه‌های مفر حی چون خندوانه و 
دورهمی دارد و بخصوص بر نامه دورهمی با اجرای 
ما وروا ال ا اس ت فادلی 
ندارد که برای انبساط خاطر مر دم خواسته یا ناخواسته 
از برنامه‌هابه صحابه پیامبر (جن اب طلحه و زبیر) 
کم لطفی شده‌است که مقام معظم رهبری بارها در 
سخنرانی‌های خود اشاره کر ده‌اند که به مقدسات 
آسیاب دشمن ریختن است و موجب تفرقه می‌شود. 
چه خوب بود که آقای مدیری مرتکب چنین اشتباهی 
باره توضیح کافی بدهند بر محبوبیت خود می‌افزایند. 

عبدالناصر بلوچ زهی - زاهدان 


کار بدون مزد 

در عصر انقلاب اطلاعاتی» فنی و تکنولوژی ار تباطات 
ممکن‌است کاربروابط تولیدوبهره کشی‌به‌شکلهای جدید 
وبعضآنا شناخته در آید. شاید رو آوردن سرمایه‌داری‌به 
شیوه‌هایی نو چندان بعید نباشدامابه نظر می رسد که 
سرمایه‌داری‌جهانی» که پس از سقوط بلو ک‌سوسیالیستی 
شتأب‌بیشتری گرفتهمه‌جامنجر به تغییرات اساسیدر 
تقسسیم کار ساختار مشاغل»و کیفیت و کمیت کارمورد 
تقاضاشد.درایران:ا گاهی عمومی در باره‌علل کاهش 
شغل(کوجک شدن واحدهای اقتصادی فرار سرمایه. 
انتقال سرمایه به دیگر کشورهاءو تولید محصول در خارجاز 
کشور) افزایش داشته به ویژه‌اززمانی که به‌ طور گسترده 
معلوم شد کە این روندنه تنهابه کاهش‌شغل کار گران 
انحامیده» بلکه دامنگیر مشاغل "طبقه متوسط و "بالای 
قنی هستند-هم شده است. 
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ف د هشترود 


به معلو لین ذهنی‌بیشتر سید گی کنید 
در سالهای گذشته یک محوطه یک هکتاری در 
تشه رد ر اختیار معلولین تھی بودقابه آنان خد مات 
راو ااال ات اوه انا 
تصرف کر ده و اطفال معصوم رابه گوشه و کنار شهر 
ساری و دیگر شهر های استان حواله می دهد و عجیب 
اینکه بعد ازرفتن آن فرشتگان معصوم آن ساختمان 
مترو که که فاقد کولر و امکانات بود ناگهان بازسازی 
لت تقشاع ند ان مولن آن است کای اف اطنال 
معلول ذهنی و جر کتی.امکانات بیشتری در نظر بگیرند 
و این کود کان معصوم مورد توجه خاص باشند. 
عباس توکلی شهمیرزادی -قائمشهر 


دخترم سرطان خون دارد 
زنی هستم مبتلا به دیابت که همسرم را چند سال 
پیش از دست داده‌وهیج ممر درآمدی نیز ندارم. 
مشکل خودم برایم مهم نیست امابه خاطر بیماری 
فرزندم که مبتلا به سرطان خون است یک شب خواب 
راحت‌ندارم. تا کنون هزینه‌های درمانی او رااز طریق 
کمک‌های مردمی تامین کرده‌ام( که خدابه همه انان 
جزای خیر عنایت کند) اما واقعا برای طول در مان او 
(شیمی درمانی) که هزینه‌های گزافی دارد .در مانده 
شدم‌ونیاز مند کمک ومساعدت‌نیکو کار آن‌عز یزهستم. 
همانط ور که در مدار ک ضمیمه و استشهادیه‌های 
محلی ملاحظه می کنید تمام معتمدین محل وشهر 
و دیارم مشکلات سخت مالی و ناتوانی اینجانب را 
گواهی کرده‌اند. مدارک بیماری دخترم را نیز برایتان 
فرستاده‌ام تامطمتن شوید تاچه حد موضوع جدی 
است. باور کنید نه از طرف پدر مر حومم و نه از طرف 
خانواده هیچ امکانی برای دریافت کمک و مساعدت 
وجودندارد. از هموطنان عزیزم خواهشمندم که به 
یک زن خودسرپرست کمک کنند تا شاهد پرپرشدن 
دختر نوجوانش نباشد. 
ف -ر - سرپل ذهاب 


یادی از امیر عشیری 
چندی قبل جامعه فرهنگی و مطبوعاتی کشوریکی 
خالق پر خواننده ترین داستان های پلیسی بود در عین 
بی خبری و گمنامی از دست داد. وقتی خبر در گذشت 
آقای امیر عشیری شنیدم غرق اندوه شدم. من با 
داستانهای جذاب اواز کود کی بز رگ شده‌بودم. تا 
آنجا که سراغ دارم هیچکدام از نشریات خودمان از 
روی غرض ومرض کوچکترین اشاره‌ای به در گذشت 
هفتگی بود که‌اشاره‌مختصری کرده‌بود آن هم به 
خاطر آنکه عشیری حقی به گردن اطلاعات هفتگی 
داشت.امیر عشیری پایه گذار داستانهای پلیسی در 
ایران بود. خدایش رحمت کند و به خانواده اش صبر 
دهد. 
غلامعلی چریکی -گچساران 


نامه به سردبیر 


دولت و ارزوی موفقیت وصحت وسلامت برای همه 
کار گزاران, دولتمردان و کارمندان دلسوزی که خود 
ران وکر مردم‌می‌دانند ونه ارباب آنان. 


3 جا و 


زکر با علی مرادی 

گلایه شسمارابه آقای گلیاری‌منتقل می کنم. 
انشا... در همان صفحه پاسخ خواهند داد. برای 
شما آرزوی توفیق دارم. 

۲ ناصر پور یوسف - آبادان 

گلایه شمارا در مورد سایت اینترنتی مجله 
خواندم. بد نیست بدانید که سایت موسسه 
اطلاعات که مجله اطلاعات هفتگی رانیز شامل 
مر 
هم‌دارد وم ابه‌طور جدا گانه سایت مستقل 
نداریم. به هر حال تلاش خواهیم کرد تادر جهت 
تقویت سایت با همکاری واحد اینترنت و سایت 
اطلاع رسانی موسسه اقداماسالازم راصورت 
دهم از بای کمودامکانا- وفارصایتی که راز 
( 

* زهرامتر جمی - فارس 

گلایه‌های شماراخواندم.همانطور که شماهم 
اشاره کر دید استر سها و نگرانیها از جمله بلایای 
ری ار ی را 
دبار نع راساسی شود ماه کنیم که همر مان | 
تغییر و تحولات اجتماعی نتوانستیم روی آرامش 
روانی خودمان کار کنیم تازندگی آسوده‌تری 
داشته باشیم. قدر مسلم نگرانی نسل امروز بیش 
از گذشته شده‌است و آن هم به سبک زند گی ما 
برمی گر دد که از بسیاری از ارزشهای قشنگ 
گذشته جداافتاده‌ایم. 

.2 هایده پور فر سنگی 

بااینکه چندباراز خوانند گان عزیز خواسته‌ایم 
که حتما مشخصات کامل خود رادر مکاتبات ذ کر 
کنند باز هم عزیزانی چون شما کم لطفی می کنید 
ومن نمی‌دانم از کدام خطه عزیز کشورمان 
مخاطب بنده ھستید. به هر حال تشکر شمارابه 
آقای گلیاری اعلام می کنم. موفق باشید. 

٭ داوود حتم پوری خامنه -تھران: 

٦٣‏ شماباخبر شدیم ماد تان 
به رحمت آیزدی پیوست‌اند که ضمن ارزوی 
رحمتبرای روح آن مرح ومه‌امید واریم‌همکاری 
شم با مجله همچنان مستمر باقی بماند. 

+ حسین آزادی-همدان 

حق با شماست.باور کنید خود ماهم ناراحتیم 
۶۶۳۳ ۰۹ 
دهیم. عذرمان رابپذیرید. ممنونیم. 
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کر یی ل | هه ھی 


ہہ م س 


سمیه داوودبیگی سے 


باریکتر از مو 
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روزی روز گاری پادشاهی به وزیرش گفت: ای وزیر. زمانی که جوان 
بودم پدرم همیشه به من می گفت ' تو آدم نمی شوی ".خیلی دوست داشتم 
بتوانم نظرش راعوض کنم. ہہ 

وزیر گفت: قربان شما هم اکنون 
یک پادشاه‌هستید.به نظر م شرایطی 
فراهم اورید که پدر تان شماراببیند. 
آنگاه نظرش تغییر خواهد کرد. 

یادشاه‌دستور داد شر ایط سفر به 
روستایی را که پادشاه‌در انجابه دنیا | مده‌بود ف راهم کنند تاپدرش که 
هنوز در خانه قدیمی خودش در آن روستا زند گی می کرد. او را ببیند. 

پادشاه سوار بر اسب زیبا و باوقار خود با تمام عظمت به همر اه وزیران 


beigi somayeh@yahoo.com 


" از ۳ 


در دبستانی.معلمی به بچه‌ها گفت آرزوهای خود را بنویسند. سپس انشاها راجمع کرد 
وبه خانه برد.یکی از بر گه‌ها معلم راخیلی متاثر کر د. در حال خواندن بود که همسرش 
وارد شد ودید که اشک از چشم‌های خانمش جاری شده. پر سید: چی شده؟ چر ااینقدر 
ناراحتی ؟ زن جواب‌داد:این انشا رابخوان. امروزیکی از شا گر دانم نوشته. گفتم | رزوهایشان 
رابنویسند و اون اینجوری نوشته. 

مرد کاغذ رابرداشت و خواند. متن انشا اینگونه بود: 
"خدایاءمی‌خواهم آرزویی داشته باشم که مثل هميشه 
نباشد. آرزوی من خاص است. می‌خواهم مر ابه تلویزیون 
بل کنی.می خواهم که جایش مر جایتلویزیونی 
راکهدرمنزل‌داريم. می‌خواهم جایی مخصوص خود م 
داشته باشم و خانواده‌ام اطر اف من حلقه بز نند. می خواهم 
وقتی که حرف می‌زنم مراجدی بگیر ند. می‌خواهم مر کز 
توجّه باشم و بی آنکه سوّالی بپر سند یا حرفم را قطع کنند. 
بگذارند حرفم رابزنم. دلم می‌خواهد همانطور که وقتی 
تلویزیون خراب است به آن می رسند به من هم بر سند 
و توجه کنند. دلم می خواهد پدرم.وقتی از سر کار برمی گر دد.حتی وقتی که خسته است. 
کمی با من باشد. و مادرم.وقتی غمگین و ناراحت است.به جای بی توجهی به سوی من 
بیاید. دوست دارم بر ادرانم برای این که با من باشند با هم دعوا کنند... دوست دارم 
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و سربازان و همراهان به روستارفت. سپس دستور داد سربازان پدرش 
رابه میدان روستا بیاور ند. 

همه اهالی روستا در حال تکریم و تعظیم به پاد شاه بودند اما زمانیکه 
پدرپادشاه که دیگر پیر مردی‌شده‌بود به‌میدان | مد خیلی ارام وساده 
در مقابل یادشاه که بر اسب سوار بود ایستاد. 

پادشاه گفت:ای پدراببین من پسرت هستم. همان کسی که می گفتی 
ادم نمی شسود. ببین من هم کنون پادشاه این مملکت هستم و همه از من 
فرمان می‌برند. حال چه می گویی؟ 
پیرمردنگاهی‌به پسرش انداخت و گفت:من‌هنوزسر حرفم هستم. تو 
ادم نمی شوی!من هر گز نگفتم توپادشاه نمی شوی گفتم تو آدم نمی شوی. 
تواگر آدم بودی به جای اینکه سرباز بفرستی دنبال من خودت می آمدی 
در خانه رامی‌زدی و من برایت باز می کر دم.اگر تو آدم بودی, حال که من 
امده‌ام به احترام من که پدرت هستم از اسب پیاده می شدی. 

نه. من از نظرم بر نمی گردم. تو آدم نمی شوی! 


ا حلمت خراونرکے 7 


دزدی از نردبان خانه‌ای بالا می‌رفت. از شیار ینجره شنید 


خانواده هر از گاهی همه چیز را کنار بگذارند و فقط وقتشان رابا من بگذرانند. خدایاء مرا 
تلویزیونی کن تابتوانم آنهارا خوشحال و س ر گرم کنم. خدایاء فکر نکنم چیز زیادی از تو 
خواسته باشم. فقط دوست دارم مثل هر تلویزیونی زند گی کنم. مردنگاهی بههمسرش 
کرد و گفت: عجب پدر و مادر وحشتناکی‌اند!" زن سرش رابالا گرفت و گفت: این انشا 
رادخترمان نوشته. " 


ا عم 6 نین محورمن 7 


ار ار یا 
موجهای بلندی که امر وزشان رابه شادی نشسته‌اند. 

در میان جنگلهای سبزت.همراهبا آفتاب گرم و نفسهای شر جی و پیشانی عرق ریز میان 
ری کر ین اراس ان ارس را رس 
Ml TTS‏ 
می کشم واقتدامی کنم به بارانی که فرسنگها می‌پیماید تا پیشانی بر روی گوش ماهی‌ها بساید 
و گوش به مناجات صدفها بسپارد. 

و قنوت می گیرم به سمت گلهای صورتی رنگ کاغذی تا ذره‌ای از تو رادر آغوش کشیده 
باشم.زیبای‌من, توچه آرایشگر ماهری‌هستی که در هر جغرافیایی خود رابه گونه‌ای‌دیگر 
میآرایی؟جنوب. به شکل و طعم شهد و شیرینی خرما هستی و شمال به رنگ سبز شالی و در 
هیبت آب وبرنج وبر کت....و در هر خر قه وردایی وباهر چهره و آرایه‌ای مسحور کننده‌و زیبا... 
مهربانم.از من مایوس نشو همچنان آموز گارم باش... تا من نیز بهار شدن در پاییز زند گی راو 
تابستانی شدن در زمستان عمر را یاد بگیرم و لبخند بیاشم پای در خت هستی 
فریبا امیراسکندری -گیلان 


حسن میرزایی 


که کود کی می‌پر سد: خدا کجاست؟ وصدای مادرانه‌ای پاسخ 


می‌دهد: خدا در جنگل است عزیزم." 
کودک می پر سید: "جه کار ک6 


مادر می گفت: ''دارد نردبان می‌سازد." 


دزد از نردبان خانه پایین آمد و در سیاهی شب گم شد. سالھا 
بعد دزدی از نردبان خانه حکیمی بالا می‌رفت. از شیار پنجر هشنید 
که کود کی می‌پرسد: خدا جرا نردبان می‌سازد ؟" 

حکیم از پنجره به بیرون نگاه کرد؛ به نردبانی که سالها پیش: 
از آن پایین آمده بود. و رو به کودک گفت: 


"برای آنکه عده‌ای راز 


۱ 


پایین بیاورد وعده‌ای رابالا 


ډه انسان تندر ستی و 3 


وب 


۰ 


بد هید 


۰ھ دور ادر حسنحه‌ی سعادات از دست خهداهد داد 


اران احمان 


8 رھبر معظم انقلاب در دیدار با اتمه جماعات: 
مسجد بایدپایگهفعالیت های اجتماعی باشد 

٭د کتر روحانی در دیدار رئیس مجلس عراق:ایر ان 
در مبارزه با تروریسم. کنار عراق می‌ماند 

+ وزیر دفاع: قدرت دفاعی ایران ملت رابیمه کر ده 


#«+علی مطهری: دولت بايد ملاحظه کاری را کنار 

بگذارد 

# کیمیاعلیزاده, نخستین زن ایرانی مدال آور 

المییک شد 

۴ ۱ میلیون نفر از جمعیت کشور بدمسکن هستند 

٭ پوتین: با وجود توطئه تروریستی روابط بااوکراین 

راقطع نمی کنیم 

٭اوباما: در صورت پیر وزی تر امپ در انتخابات 

ریاست جمهور از آمریکا می‌روم 

۴« مجلس ملی تر کیه توافقنامه عادی سازی ر وابط با 

رژیم صهیونیستی را تصویب کرد 

پنتا گون:به عر بستان چک سفید برای کشتار 

مردم یمن نداده‌ایم 

۴« دبیر کل سازمان ملل: ۱۳۰ میلی ون نفر نیاز به 

کمک برای زنده‌ماندن دار ند 

۶« رئیس‌جمهور ونز وئلا: قدر تمند تر از اردوغان 

کود تاچیان ونزوئلا راسر کوب می کنم 

٭ دو شهر افغانستان در ولایت‌های قند وز وننگر هار 

به دست طالبان سقوط کرد 

را ار را ار 

کامل آزاد شد 

٭ رهبر ایوزیسیون انگلیس خواستار انحلال ناتوو 

متوقف کر دن فعالیت آن شد 

تر کیه: بدون همکاری با ایران و روسیه بحران 

سوریه حل نمی شود 

٭ فاصله تر امپ با کلینتون بر اساس تازه‌ترین 

نظر سنجی‌ها در آمریکا کاهش یافت 

٣٠٣۳‏ ہہ ار کارت 

ریس حمهو رف انسه بر ای کناره در ی‌از سیاست 

در صورت شکست در انتخابات به مردم وعده داد 

٭ پر وش نکورئیس جمهور او کر این: احتمال حمله 

تمام عیار روسیه به او کراین وجود دارد 

۶ نیر وهای یمن از ۲محور بے دروازه‌های نجران 

عر بستان رسید ند 

ناوگان دریای خزر روسیه به جنگ عليه داعش 

در سوریه ملحق شد 

۶« دبیر کل سازمان ملل خواستار بایان دادن به 

کشتار و خشونت در کشمیر شد 

۴« نخستین مو تور تور بو جت ساخت داخل رونمایی 

۳" 

٭ کمیتے بیماری‌ه ای غیرواگیر برای سرطان. 
بیماریهای قلب وعروق, دیابت و دستگاه تنفسی 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


ازصعودنانزول امپ‌اتوریاردوغان 


دو سال پیش در چنین روزهایی فرصتی دست داد مد تی در آنکارا که دارای قشر بزر گی از دانشگاهیان و روشنفکران 
تر کیه است حضور داشته باشم که مصادف بود با اولین انتخابات ریاست جمهوری تار یخ تر کیه, در تبلیغات قبل از 


انتخابات آقای ار دوغان به عنوان نامزد حزب عدالت و توسعه سوار بر اسبی توسن ملت تر کیه رابه سمت آینده‌ای درخشان 
هدایت می کرد. بعد از سالها نخست وزیری موفق حالا بی قرار پست ریاست جمهوری... که قرار نبود دیگر نمادین باشد 
و با نفوذی همه جانبه در رویای تر کیه‌ای بود در شمایل یک قدرت جهانی به رهبری رجب طیب اردوغان . 


در مورد کودتای نافر جام تر کیه. بسیاری از 
ضاصب نظ ران و کارا سان لل فا کا وت 
نوشته‌اند و تاسالهاخواهند نوشت. کو دتای منسوب 
به جریان گولن که بانامهای جنبش خدمت و جماعت 
نور نیز شناخته می شود که این جریان به شکل عجیب 
وغریبی در جهان اسلام وحتی غرب بز رگ و گستردہ 
کو ورن ال تن اعهر سین تا یه | 
فرصت ومقاله‌ای جد امی طلبد. امااینکه چر اسر انجام 
تمام ارزوهای جناب ار دوغان وا کثریت حزب او به 
کود تاختم شد راباید در عملکرد خود انان جست وجو 
کرد. کودتایی که چنان ضرب ات ویران کننده‌ای به 
تر که وارد کرد که تا سالها عوارض و اثرات آن باقی 
و جاری خواهد بود. 

برای سالھا که «آ ک پارتی» زمام امور رادر دست 


داشت. تر کیه در مسیر رشد و توسعه وییشرفت 
شگرف اقتصادی قرار گرفته بود وبه غده‌خوش 
خیم منطقه‌ای و الگویی بر ای بسیاری از کشورهای 
همسایه تبدیل گشته و پر از جذابیت‌های متنوع و 
یکی از مسیرهای مهم گر دشگری در جهان شده‌بود 
و حجم سرمایه گذاری‌های خارجی نیز در این کشور 
بسیار چشمگیر بود. 

قصه تلخ تر کیه از روزی شروع شد که اردوغان و 
هم حزبی‌هایش تصمیم گر فتند قدرت راتمام و کمال 
و آتاتور کی در دست گیرند ودرصد دحذف تمام 
رقبای داخلی و تضعیف ر قبای منطقه‌ای بر | مدند. 
ابتدا تسویه لائیک‌ها از ارتش و دستگاه قضاوت و 
9٦‏ .0 
نوبت بە٥شر‏ کارسید.اینکه جماعت گولن وجنبش 


اروپای واحد معطل اقدام انگلیس 


ترزامی نخست وزیر انگلیس اخیر آاعلام کر ده است که تا پایان سال ۶ء ۲ میلادی از اعلام رسمی خروج این کشور 
از اتحاد یه ارو پا خبری نخواهد بود.به عبارت بهتر. تا بایان امسال دولت انگلیس قصد ندارد مطابق ماده ۰ ۵ پیمان لیسبون 
خروج رس۹می این کش ور از اروپای واحد رااعلام کند.این موضع گیری منجر به خشم ونار ضایتی سر آن | تحاد یه اروپااز 
جمله آنگلا مر کل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه شده است. 


تخیر در اعلام خروج رسمی انگلیس از اتحادیه 
اروپاء قدرت مانور مقامات این مجموعه را جهت 
باز تعریف مجدد خود (تحقق اروپای بدون انگلیس) 
به شدت کاهش داده است. از زمان اعلام خروج 
رسمی انگلیس از اتحادیه اروپاء این کشور دو سال 


فرصث دا رو تا این پرؤوسة رانکسل گند 

بااین حال با توجه به سخنان نخست وزير 
انگلیس از اکنون حدود دو سال و نیم تاپایان خروج 
انگلیس از اتحادیه ار وپا زمان باقی خواهد ماند. البته 
این در صورتی است که مقامات انگلیسی در ابتدای 
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خدمت در ابتدااز متحدان حزب عدالت و توسعه 
بودند و در به قدرت رسیدن این حزب نقش مهمی 
داشتند بر کسی پوشیده نیست واینکه آک پارتی با 
تکیه بر امکانات جنبش خدمت و مدارس زنجیره‌ای 
آنها بسیاری از افرآد با تمابلات اسلام گرابائه را وآزد 
دستگاههای قضایی و ارتش تر کیه و.. کر د.واضح و 
مبرهن است و این شراکت موجب قدرت گرفتن هر 
دوطیف شد ولی در ادامه به رقابت و در 
نهایت به عداوت منجر شد . 

حزب عدالت و توسعه با وجود تمام 
روسیه.سوریه وایرآن ایجاد کر ده‌بود وبا 
وجوداختلاف داخلی گستر ده با احزاب ملی 
گراولائیک وبخصوص احزاب کردی که 
منجر به درگیرهای خونین نیز شد و حتی 
اختلافات درون حزبی.حال با یک کودتا 
نیز روبروشدهبود که به گفته خود صاحب 
منصبان دولت تر کیه ۱۰۰ میلیارد دلار 
به اقتصاد تر کیه خسارت وارد کرد( برای 
مقابسه فروش نفت ایران در سال ۱۵ ۷۰۲۰ ۲ میلیارد 
دلار بوده است), منجر به اخراج ۰ ۸هزار تفر کارمند 
وبازداشت ده هزار نفر از نیروهای نظامی و انتظامی 
از جم ۱۴۹زنرال از مجموع ۳۵۰ ژنرال نیروهای 
نظامی‌ این کشور (در حدود ۰ ۴درصداز انها)شد 
و بسیاری از حوادث تلخ دیگر و از همه مهمتر ۰ ۳۰ 
کشته نتبجه این کودتای نافر جام بود . 

جایگاه‌نهاد ارتش که نهادی مقدس در این کشور 
و جزء ار کان اصلی ان بود به شدت دجار خدشه شد 
ولطمات جبران نایذیری خورد. با انتشار تصاویری 


اروپا را اعلام کنند. در این میان استدلال مشخصی 
از سوی مقامات حزب محافظه کار (حزب حاکم) 
جهت تعلل در اعلام رسمی خروج از اروپا وجود 
محافظه کار که اکثرا از مخالف ان خروج انگلیس 
از اتحادی ه اروپا بوده‌اند در حال انتقام گیری از 
شهر وندانی هستند که در همه پرسی تیر ماه امسال 
ارویا داده اند. 

تا قبل از این یک فر ضیه دیگر نیز وجود داشت 
همه پرسی دیگری هستند. البته دولت انگلیس به 
صورت رسمی اعلام کرد که قصد بر گزاری همه 
پرسی دیگری را در این خصوص ندارد. 

لته مقام ات ازویانی نیو تا کید کز قافن که 
بر گزاری همه پرسی در انگلیس یک پار برای 
همیشه بوده است. همجنین نظر سنجی‌های صورت 
گرفته یس از بر گزاری همه پر سی «بر گزیت» نشان 
داد که اکثریت رای دھند گان بر روی تصمیم خود 


اعلاعات ی ما رو ۳۷۱۶ 


:سم ےہ 2 


اینکه‌چر اسرانجام‌تمامآ رزوهای‌جناب 
اردوغان و اکثریت حزب اوبه‌کودتاختم‌شد 
رابایددر عملکرد خودانان جست وجو کرد 
کودتایی که چنان ضربات ویران کننده‌ای 
به ترکیه وارد کرد که تاسالها عوارض و 
اثرات ان باقی و جاری خواهدماند 


مانند سر بریده‌شدن یک سر باز تسلیم شده توسط 
طرف_داران خیابانی حزب عدالت وون( که فقط 
دستور مافوق خود رااجرا کرده بود) و تصاویر 
برخوردهای تحقیر آمیز با ژنرالهای متهم در کودتا 
که م وردضرب وشتم و آزار قرار گر فته بودند. 
اخراجهای فله‌ای نیروهای متخصص در ارتش (به 
عنوان مثال ۲۴۰ خلبان بازداشت یااخر اج شدند. به 
نحوی که آمروز نیروی هوایی تر کیه با کمبود خلبان 
ا وات راف مور سطوحغالی آرنشن 
دردیگر قسمتها... معلوم نیست در صورت تهدید 


دولت انگلیس اعلام کرده تا پایان 
امسال قصد ندارد خروج رسمی از 
موضوع منجر به خشم و نارضایتی 
سران اتحادیه ارویا شده است 


شرایطی اساسا امکان بر گزاری همه پر سی دوباره 
در انگلیس منتفی است. 

به نظر می رسد جالشهای «ترزامی» نخست 
وزیر جدید انگلیس و مقامات آروپایی بر سر اعلام 
رسمی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا روز به روز 
بیشتر شود. این جالش ها در حالی شدت خواهد 
گرفت که بوریس جانسون شهردار سابق لندن و 
یکی از طر فداران کمپین خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپاهم اکنون به عنوان وزير امور خارجه انگلیس 
انتخاب شده است. 

با این حال جانسون نیز نتوانسته است در 
راستای خر وج فوری انگلیس از اتحادیه اروپااقدامی 
صورت دهد و این مسئله را منوط به گذشت زمان 


امنیتی خارجی یا تهدید داخلی مانند نیر وهای نظامی 
پ. ک. ک.تر کی هب اجه ‌نیرویی می تواند به مقابله با 
ان بیردازد؟ 

تر کیه و حزب عدالت و توسعه برای خر وج از 
داخل و خارج مرزها برود. اشتی ملی و عفو عمومی 
و تعامل بااحزاب دیگر در داخل وبهب ود ر وابط 
دیبلماتیک و همکاری با همسایگان 
وبازیگران منطقه‌ای وبین‌المللی در 
خارج مرزهااز جمله راه حلهاست که 
در مورد همسایگان این امر به نظر در 
این روزها در حال انجام است و تر کیه 
بعد از تنشهای جندسال اخیر دوباره 
از در دوستی‌باایران وروسیه آمده 
است. اما اینکه در داخل کشور نیز قادر 
به کنترل بحران باشد جای سوال دارد 
وبر خوردهای انتقامی و تسویه افراد 
مختلف نظامی واداری با تمشک به‌اتهام 
عضویت در جریان گولن در دوران پسا 
کودتا که بعضا علاوه‌بر بازداشت همراه با ضبط اموال 
و دارایی‌های انان نیز بوده و شامل افر اد بسیار زیادی 
شده, قطعاً منجر به بغرنج شدن هر چه بیشتر اوضاع 
سیاسی تر کیه خواهد شد و حتی در مورد احزاب دیگر 
شدیدی در حال انجام است که نمونه اخر ان صدور 
حکم ۵سال زندان برای صلاح الد ین دمیر تاش رئیس 
حزب دمو کراتیک خلق‌ها (بزر گترین حزب کردی) 
بود. که این حر کات منجر به سقوط تر کیه به جاله یک 


دیکتاتوری حزبی خواهد شد. ۳ 


کرده است. خرید زمان از سوی مقامات انگلیسی, 
آن هم در شرایطی که اروپای واحد. معطل اعلام 
رسمی خروج این کشور از اروپاست. به نوعی بازی 
با روان برو کسل محسوب می‌شود. هم اکنون سرآن 
اتحادیه اروپاء اعم از موافقان و مخالفان قبلی خروج 
انگلی س از اروپا متفق القول هستند که تصمیم 
شسهروندان انگلیسی در خصوص خروج این کشور 
از اروپالازم الاجراست. 

هم اکنون یکی از اصلی‌ترین مطالبات مقامات 
اروپایی از ترزا می نخست وزیر جدید این کشور, 
اعلام رسمی خروج از اروپاست. با اين حال به نظر 
می‌رسد ترزا می قصد ندارد این خواسته مقامات 
ارویایی را بر اوردہ سازد. 

حضور بوریس جانسون در معادلات سیاست 
خارجی انگلیس نیز کمکی در این خصوص به 
مقامات ارویایی نمی کند.در نهایت اینکه هنوز 
استدلال نخست وزیر و دیگر مقامات انگلیسی 
مبنی بر عدم رسمیت بخشی به ماده ۰ ۵پیمان 
لیسبون مشخص نیست., موضوعی که ذهن 
27 کب اه 
شدت مشغول ساخته است. ۰ 
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سوب اَفَکن شا 


رئیس مجلس شورای‌اسلامی اولین 
کسی بودکەبەعنوان مقامارشدایرانی 
واکدش نشان داد. و البته همین و اکنش 
هم پس از حرفهای خارجی بود 


بوی‌دودوباروت و آتش‌انفجار چنان در چند 


۲ی۰۰ 
فر ماندهان نظامی و سران سیاسی کشور. مد تی هست 
که راهکارهای رنگارنگی رابرای سالم نگاه داشتن 
ایران عزیز از این تر کش‌هابه کار بسته‌اند و نتیجه‌اش 
تاامروز این بوده که بر خلاف تقریباً تمام کشورهای 
هم ساب ا ر ان داد انی درس کوت و ارام رند کی 
می کند.از میان این راهکاره ای رنگارنگ. یکی هم 


مورد عجَیب ر ابه دو 


از ۸۵۰ هزار داو طلب کنکور حدود 
۰ هزار نفرشان قصد داشتند پز شک 
شوندایەشھشرحال ماجرای هدایت 
تحصیلی دانش آموزان, ظاهر اً مسأله 
بسیار مهمی است 


در گرمای تابستان که باحرارت کنکور و اعلام 
نتایج وانتخاب رشته دانشگاهها هم زمان شده.یکی 
از داغترین خبرهاء نام و مشخصات کسانی است که با 
تیه اعدا وتلا خود در ماران کەحدودتک 
میلیون جوان ایرانی در آن شر کت کرده‌اند. رتبه‌های 
اول رابه خود اختصاص داده‌اند به ویژه که امسال 
در تجربه‌ای که کمتر سابقه داشت. بیش از نیمی از 
شر کت کنند گان کنکور متقاضی رشته علوم تجربی 
ری ار تس ات ۹۰ رای ارت 
داغ نفرات برتر می‌شوند. جالب توجه‌تر می‌نمود. 


اتتصاد المبیکگ 


کمیته ملسی المپیک باید این روزها 
کل هزینهای را که برای اعزام کاروان 
ایران به برزیل کنار گذاشته» به تمام 
ایرانیان اعلام کند 


هم در ان حضور داشت و در رژه روز اول هم بیش از 
ورزشکاران. چهره‌های مدیران ورزشی ایران به چشم 


0 


این بوده که نظام و شورای امنیت ملی به این نتیجه 
رسیده‌اند که همکاریهای راهبردی رابا روسیه" 
آغ از کنند وباهدف تخریب وانه دام پایگاههای 
گروههای تروریستی و | تش‌افر وز در منطقه»اجازه 
دهند که هواییماهای نظامی ر وسیه از | سمان و خاک 
ایران برای انجام این هد ف استفاده کنند و از همین جا 
رئیس کمیسیون آمنیت ملی مجلس و همچنین وزير 
دفاع, بدون اینکه هیچ پایگاه نظامی در اختیار روسها 
ب۳٦‏ مهو اس لام ابران ات انرخی 
همدان در غر ب ایران, حملات خود عليه تر وریستها 
٠٦‏ اس ا ان منطقه آغاز کرده‌اند. 

کی اود که اولین ارا 

٦ب‏ ا آنان در خاک ایران, نه اززبان 
ناخش نود از شرایط ایران, منتشر شد و در این انتشار. 
هرجه به مذاق سازند گان این خبر خوش می آمد 
گنجانده شد و دست به دست و دهان به دهان جر خید 


عکس و مشخصات رتبه دوم کنکور امسال را که 
نگاه می کردید. به ساد گی قابل تشخیص بود که این 
نابغه ایرانی که در یکی از شهر های کوچک خراسان 
کا همان کے است که در کتکور ۴سال 
قبل رشته ریاضی, ر تبه اول را کسب کر ده‌بود و حالا 
پس از سه سال و چند ماهر تبه دوم رشته علوم تجر بی 
راهم در اغوش خود می‌دید! 

او جهار سال قبل یس از این موفقیت. در رشته 
هوافضا تحصیل کرد و فارغ التحصیل شد و در میانه 
سال ور وداوبه این رشته خواهد شد. تر دید ی نیست 
کے هر ایرانی. به ویژه نوابغ تحصیلی, اختیار دارند که 
رشته وشغل و تخصص خود راانتخاب کنند.امااین 
سوال از نظام آموزش قبل از دانشگاه پس از این 
ترینشان یکبار رشته مهندسی را برمی گزیند و تا فارغ 
التحصیلی بیش می رود و سیس به علاقه واقعی خود 


می آمد. در حالی به ایران برمی گر دد که حتی گفته 
شده‌یکی از روسای فدراسیونها که به المپیک اعزام 
شد.به شکل غیر قانونی در این جایگاه قرار گرفته 
وحق انتخاب شدن به عنوان رئیس فدر اسیون را 
نداشته است. جدای از هشت مدال افتخار آفرین 
ورزشکاران ایرانی که رتبه بییست وپنجم رابرای 
ابران به دست اورد. کم نبودند ورزشکارانی که 
در مسابقات خود. ر تبه‌های دور قمی یاسے رقمی 
به دست آوردند وبرخی از ایشان هم خودشان و 
هم مربیان و مدیرانشان می دانستند که هیچ شانسی 
برای کسب مدال نداشتند. در جنین روزهایی که 


و دست کم تصویر اولیه‌ای که از این اتفاق در اذهان 
میلیونها ایر انی ایجاد شد. تصویر قابل افتخاری نبود. 
لته در دت کوقافی بس زاین خی و اکتش اف 
۶ 7ھ مر سس 
شورای اسلامی و چندین مقام ایرانی, آنچه اتفاق 
افتاده بود رابامر دم باز گو کر دند و رسانه‌های داخلی 
تمام | نچه روی داده‌بود و وا کنشهای مختلف نسبت 
به | ن‌رابه ایرانیان رساندند.ولی رسم نایسندی که 
گویی نانوشته در برخی موضوعات تکرار می‌شود. باز 
هم اتفاق افتاد و برخی اخبار مهم به جای اینکه از زبان 
مسئولان و مدیران ایران به ایر انیان برسد. اولین بار از 
بلند گوهای آنس وی مرزها به سمت ایر ان پر تاب شد. 


خود در راه علاقه واقعی خود استفاده کند و به دیگران 


هم استفاده‌ها رساند. تا اندازه‌ای از کف می‌دهد؟ 
رئیس‌جمهور هم در همین روزها؛ طبق دستوری 
به‌وزارت ام وزش وپرورش اعلام کرد که نباید 
هیچ دانش |موزی اجبار به انتخاب رشته‌ای خاص 
در دوران تحصیل خود شود. دستوری که اموزش 
وپرورش اینطور پاسخ داد که پیش از این دستور 
هم اجباری در کار نبود ولی از مجموع ماجرامی‌توان 
فهمید که در هدایت تحصیلی. روشی مورد استفاده 


در آمدهای کشور به حداقل رسیدہ و فاصله ایر ان 
تا کشور مسابقات, حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر است. آیا 
صر فه اقتصادی در این است که دلار های فر اوانی بر ای 


مر فة 


۳ ٠ 
رور ۹۵ اعلاعات سی‎ 


ماجراالبته شاید صورت دیگری 
هم داشته. اینکه بنابر ملاحظاتی 
اصولاً مقامات ایرانی مایل به انتشار 
این خبر نبوده‌اند و باخبر شدن 
رسانه‌های خارجی و اا ا 
حاصل یک لاا ۳ 
عملیات بوده است. که این هم 
اتفاق قابل دفاعی, آن هم در عرصه 
حشاس نظامی و امنیتی نبوده است 
واگر این‌سناریوروی‌نداده‌وماجرا 
اخبارواطلاعات ا 
ایران با سکوت مقامات ایران به 
شود. به هر حال بايد امیدوار بود که 
که رسانه‌های خارجی در گفت و گو 
باایرانیان از صدها رسانه و مقام 


بوده که حتی مورد انتقاد ششخص 
دوم سیاسی کشور قرار می گیرد. 
هرچند که آموزش وپرورش هم 
روشهایی در سوق دادن برخی 
دانش آموزان به بر خی رشته‌ها 
مورداستفاده‌ قرار نگیرد. نتیجه 
همان خواهد شد که امسال روی 
داد و از ۸۵۰ هزار داوطلب کنکور. 
حد ود ۰ ۰ هزار نفرشان» قصد 
داشتند پزشک شوند! به هر حال 
آموزان ظاهر امساله سا 
اس که کمتر درا ۳٠٠‏ 
گر فته در حالیکه می تواند. استعداد 
وتوان‌هزار ان جوان نابغه ایر انی را 
منحرف کند و صدها هزار جوان 
کشور رااز جایگاهی که باید در 
ات در ان قرار گیرند. دور کند. 


تنها حضور در این مسابقات به قصد 
کسب تجربه جهانی.هزینه شود تا 
شاید این تجر به در اینده ایران را 
به مدال نزدیک کند یا عاقلانه‌تر 
این است که زمانی این ۱۵۰۰۰ 
کیلومترطی شود کے حداقل 
احتمالی برای موفقیت ورزشکاران 
ایرانی وجود داشته باشد؟ واز ان 
مهمتر سوال درباره کسانی است 
که‌ورزشکار هم نبودند امادرخیل 
همراهان خود را جازدند. 


بس ۰4 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


زبانشناسی شیطاندرمجازی 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 


معمولاًوقتی که می‌خواهند تصویری از شیطان بکشند. 
اوراباصورتی زشت ودوتاشاخ ودندان‌هایی تیز وسم ودم 
می کشند. حالا به این کار تداریم که جانوری که شاخ وم 
دارد. گیاهخوار است بنابراین به دندان‌های تیز که مخصوص 
کوش الا ااا > ا 
فکر می کنند شیطان بد قیافه است اما در روایات داریم که 
شیطان جوانی زیباو خوش چهره‌است زیر اا گر قرار بود شکلش 
مثل گودزیلا و هیولا باشد. دیگر نمی توانست به کسی نزدیک 
شود تااو رااغوا کند چون همه از قیافه‌اش می تر سیدند و در را 
می‌بستند. شیطان ظاهر ی زیباو متین و با کلاس دارد وبازبان 
چرب و نرمش می تواند پنیر رااز منقار زاغ بیرون بیاورد و در 
دهان روباه بگذارد. این جناب شیطان هزار و یک جلد دارد 
وهر بار توی یکی از جلدھایش می رود تاشناخته نشود. در 
٦‏ ااا کا ا ا ۷" 
غیر از جلد خود ش»وقتی بود که به انتظامات و حر است بهشت 
سپر ده بو دند او راراه‌ندهند زیرارجیم شده بود. شیطان حوالی 
بهشت پر سه می زد. چش مش به مار افتاد. باهمان قیافه‌ی 
زیباوملوسش پیش مار رفت وسلام کرد و پر سید: تو کی 
هستی؟ تا حالا ندیدمت. من نذر کرده‌ام توی مغز سر همه‌ی 
موجودات بروم و در آنجا خدا راسجده کنم. اجازه می‌دهی 
وارد مغزت شسوم؟ "مار گفت: چرا که نه؟ یک ثوابی هم من 
می‌برم. شیطان وارد مغز مار شد ومغزش رانیشگون گرفت. 
مار گفت نکن دردم آمداشیطان گفتا گر می‌خواهی مغزت 
رانیشگون نگیرم. سرت را بینداز پایین و وارد بهشت شو. مار 
گفت چشم.واز دروازه بهشت گذ شت وشیطان رانزدیک ادم 
و حواپیاده کرد.بقیه‌اش راهم بلدید: | دم وحوارااغواکر دو 
سیب یا گندم خوردند و شدند اخراجی‌های نخستین. 

نتیجه‌ی این همه قلمفرسایی این شد که شیطان قیافه‌ی 
خوشگل وتو دل بر ویی دارد.افرادی‌هم که از شیطان‌نمایند گی 
می گیرند و دفتر می‌زنند. معمولاً آدم‌هایی خوشگل ونازنین 
هستند. می‌گویید نه؟ یک سری به اینستا گر ام بز نید واگر 
گر فتار نشدید و صحیح وسلامت بر گشتید. بعدش باهم 
می گوییم سیب واز بهشت اخراج می شویم. من خودم با 
این چشم‌هایم.وبه قول فروغ فر خزاد و کور شوم اگر دروغ 
بگویم ؛ در اینستا جنودی از شیطان دیده‌ام که به جوانی‌های 
جنیفر لوپزمی گویند ایول دارم یانه ؟ واین نازنینان موبلوند 
وخوش پروتز برایست لباس باز می‌پوشند و تابلومیزنند: 
خانم د کتر فلانی, متخصص ناتوانی‌های | نچنانی. یک درس 
هم دارند که نوشته است روزهای فلان و بهمان بيا به فلان 
شبکه‌ی ماهواره‌ای و آموزش‌های خانم د کتر روببین. این 
افراد به نام روانشناس واستاد درس‌های زند گی درس‌های 
دیگری به مردم می‌دهند. مشال:دختر جوانی به یکی از این 
خانم د کترها گفته بود بایسری دوست بودم که گذاشت 


اطلاعات بش گی مار ۳۷/۱۶ 


س 


رفت. حالا دوشیزه نیستم. آیااین موضوع می تواند در ازدواج 
من اثر بدی بگذارد؟ خانم د کتر جواب داده اینقدر خود تو 
گرفتار افکار آخوندها نکن! برو از جوونیت لذت ببر و وقتی هم 
خواستی ازدواج کنی,اگه خواستگارت نتونست در ک کنه که 
دیگه دوشی زگی هیچ اهمیتی ن‌داره بهش جواب رد بده. این 
مشکلات و بدبختی‌های شما اینه که آزادی ندارین." 

به گمانم چون این خانم د کتر در اروپ ازند گی می کند. 
TIL‏ سارک Sl‏ 
ای کا ا 
دوشیزه‌بودن بر ایشان خیلی اھمیت دار د.و ضمنا به جای اینکه 
به دختران دیگر یاد بدهد که چه کنند تابه جنین مشکلاتی 
دچار نشوند. تشویق می کنند اروپایی باش و سخت نگیر! این 
وسط هم ربط و بی‌ربط ناسزایی هم به آخوند می‌دهد. 

چنین خانم د کترهایی بلانسبت خانم د کترهای اصیلی 
+١١ ١+ 919 ٢‏ رو بای 
اینکه با علم خود مردم راجذب کنند. روی خوشگلی و آب و 
رنگ خود تکیه می ات 
می گذارند بخوانید: خوشگل زیاد پیدامیشه تودنیاامایکیش 
دکتر من نمیشے /خانم د کتر خیلی خوشگلی میشه بیشتر در 
تماس باشیم؟ خانم د کتر اگه شوهر نداری» یه سر بیام اونجا / 
خانم د کتر شیفته‌ت شدم و دارم از عشقت تب می کنم / خانم 
دکتر شما خیلی خوب من رو روشن کردی و فهمیدم اگه سر و 
گوش شوهر م می‌جنبه, منم مقابله به مثل کنم. فقط یه سوّال 
دارم:از نظر شرعی مشکلی نداره؟ ...وخانم د کتر جواب 
داده: توی قرن بیست ویکم پر داختن به شرع احمقانه است. 
از جوانیت لذت ببر!" 

حالا که خبر دارشدیم که بر خی از جنود شیطان بارنگ 
ورخ و خال و خط توپ و قشنگ وارد اینستا شده‌اند و کاربران 
رابه سوی فرهنگی می کشانند که پیچ و مهره‌اش با این مردم 
جفت و جور نیست و.حالا که فهمیدیم راهنمایی‌های انها با 
فرهنگ و عصبیت مر دم ما جور نیست و شاید هم کار رابه‌هرج 
و مرج‌های خانواد گی بکش‌اند. وظیفه‌ی دانشمندان ایجاب 
می کند که به مجازی بیایند در پیج خود این جنود شیطان. کار 
آنها رانقد کنند وبدون فحاشی و تهمت و حرف‌هایی که مال 
خز و خیل‌هاست. با منطق و استدلال و با زبانی کوتاه و شیوا زهر 
تبلیغات آنها را بگیر ند و آن زبان شیطانی رابه زبان رحمانی 
تبدیل کنند. 

دراین قطره‌اشاره‌ای‌هم به مصوّبات جدید فرهنگستان 
زبان وادب فار سی‌می کنم که‌قرار است بر ای اصطلاحات علمی 
کتاب‌های در سی کلاس دهم دبیر ستان معادل‌های فارسی 
بگنجانند. برای مثال دیگر نباید بگویند فتوسنتز بلکه بگویند 
فروغ امایی!|پاندیس هم می‌شود اویزہ که البته با اویزه‌ی 
گوش فرق دار د زیرااین به معنی آویزه‌ی روده‌است!آ نابولیسم 
و کاتابولیسم ومتابولیسم هم می شوند ف را گشت وفروگشت 
و د گر گشت. چقدر هم گشت دارد این کتاب کلاس دهمی‌ها. 
آنهااز این به بعد باید به جای آنتی دیور تیک بگویند پادپیشابی. 
پیشاب هم یعنی شماره یک در سرویس‌های بهد اشتی. از 
تیان ی ای ا تسس را ll‏ 
خارجی مثل عرب وتر کیه‌ای و آمریکایی حرف علمی بزند. 
کم می آورد وهی می گوید پاد پیشانی»و آنها می‌پرسند؟ نمته؟ 
یعنی چی گفتی؟ وياد مولوی می افتیم و آن داستان انگور و 
عنب و اووزوم و استافیل. 
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شهر ستان گناباد بامساحتی حدود ۲ ۵٩۰‏ کیلومتر 
در استان خراسان رضوی قرار دارد. شهر ستانهای 
همجوار آن در شمال فیض آباد و بجستان؛ مغرب 
فردوس و بجستان, شرق خواف و در جنوب قائن 
است. ار تفاع متوسط این ناحیه از سطح دریاهای ازاد 
٤ ۱۰۵‏ دار کک اا در 
۰ کیلومتری مشهد قرار گر فته است که بر اساس 


آخرین تقسیمات کشوری دارای ۲ بخش به نامهای 
مر کزی و کاخک. ۲ شهر. ۴ دهستان و حدود ۱۲۵ 
ای رت را 

گناباد از شهرهای کهن ایران زمین است که به 
دلیل استقرار در منطقه سوق الجیشی مورد توجه 
حکمرانان دوره هخامنشی نیز بوده است. قنات گناباد 
که برخی احداث آن را به بهمن پسر اسفندیار نست 
می‌دهند. نشان از آبادانی و رونق این ناحيه در ادوار 
دیرین دارد. این شهر در صدر اسلام با نام جناید" 


تمدن عصر اسلامی راہ یافته و به استناد نوشته‌های 
تاریخ نگاران و جغرافی نویسان, از اعتبار و اهمیت 
خاصی بر خور دار بوده است. 

گناباد با بارند گی متوسط ۱۶۶ میلیمتر در سال 
جزء مناطق خشک و نیمه خشک و نیمه بیابانی 
ارزیابی می شود.موقعیت گناباد در نقطه تلاقی 
راههای منتهی به مرا کز اقتصادی, فرهنگی و تمدنی 
کهن نیز رونق و توسعه همه جانبه آن را موجب شده 
تا آنجا که کوه و دشت گناباد در روایات اسطوره‌ای 


را ا ان " "٦9‏ ت این ایشاردر 
شوی قرار دارد و تاایستگاه‌راه آهن تله زنگ ۰ ١‏ کیلومتر فاصله دارد. 
راه‌بود.استفاده‌از قطار می‌باشد.به دلیل قر ار گر فتن ابشار در مرزدو 
استان خوزستان و لرستان, عموما هر دو استان این آبشار رااز جاذبه‌های 
کوک و ادا ای یا کو ابر راسات 
لرستان قرار دارد.شوی از جشمگیر ترین آبشارهای رشته کوه‌زاگرس 
است. کلمه شوی در زبان لر ی بختیاری نامی زنانه بوده و به معنی لطافت 


لقب بزر گترین آبشار خاور میانه را به خود بگیرد. با وجود این عظمت. از 
آنجا که مسیر رسیدن به آبشار بسیار پرپیچ وخم است و در منطقه‌ای 
۷۷۷۷٢٢٦‏ رت 
ببینید.بزر گترین آبشار خاورمیانه در دره‌ای سرسبز بین کوه چهل ویک 
وسالن کوه قرار دارد. ابشار بعد از بیرون آمدن از غار با ارتفاع ۰ 
وعرض ۰ ۴متر از گر دنه‌ای بلند به پایین 
از کوه‌ها و دره‌ها به سد دز می‌ریزد.در نزدیکی آبشار اصلی آبشار بزرگ 
دیگری‌هم قرار دارد که ان را | بشاردوم شوی می‌نامند. زیبایی و ابعاد 


سرازیر می‌ش ود وبعد ازعبور 


ور ۹۵ رام تسل 


راد تور تسس و دوازده رخ داشته است. 
گناباد در دوران تاریخی از چنان جایگاهی در جنوب 
خراسان بر خوردار بوده که معابد بزرگ آن به 
نبازهای معنوی مردم در کک ای وسیع پاسخ 
می‌داده‌ان د. مردم گناباد هم مثل دیگر قهستانیها 
قرون اولیه اسلام در منطقه گناباد شهرها و آبادیهای 

٣۳ 


بز رگ و وسیعی وجود داشت که جنابد ؛ "بون ٤‏ 


۲ 


7 
٠. 


پشن "از ان جمله بود. 

از گذشته‌های پرفراز و نشیب گناباد اکنون در 
عرصه شهرستان آثار و نشانه‌های فراوانی باقی 
٣٦‏ بت کر CUT Ml‏ 
٤‏ از هزار رشته قنات مهمترین 
نشانه‌های نبوغ, ابتکار و عشق به زند گی در گناباد 
و نمادهای بارز تدبیر و دانش و تمدن ایرانی است و 
قنات قصبه با بیش از ۲۳ هزار متر طول, نماد عینی 


۳ ۱ ا‎ î 


حماسه زند گی مردم گناباد است.این قنات از میانه 
اراضی کوی شرقی گناباد از محلی معروف به "برچ 
علی ضامن "در داخل رسوبهای ریزدانه آغاز شده و از 
۶ 5)۹ ی 
۶۹۹١١۷۹۷۱ ۷٦‏ را 
چاههای آن بیش از ۴۷۰ حلقه و عمق مادر چاه آن 
LEE ٔ‏ 
قنات دارای کانال‌ها و تونل‌های اعجاب انگیزی است 
که با بررسی‌های انجام یافته بر روی آن حفره‌هایی 
۶ رای رباع 
چراغ و پیه سوز و وسایل روشنایی به کار می‌رفته 
است. قطعه سفالهای پراکنده در اطراف دهانه جاهها 
حاکی از این است که رشته قصبه در واقع کانال اولیه 
اصلی قنات گناباد بوده که در زمان هخامنشیان حفر 
شده و در پی آن رشته‌های دیگر در مواقع خشکسالی 
ایجاد شده است.قلعه‌های فراز کوههای گناباد سمبل 


در مجح استادمحمد کاظم‌نیکنا 
القر آن بلاغ من الذنیا الی الآ خره 

هماناقر آن‌هدایتگر آدمی از این دنیابه‌جهان 
آخرتا ٣‏ 

حر کت انس آنهااز این دنیای فانی به جهان 
همیشگی آخرت. 

سپرده تادر سر دوراهی وظیفه خویش را 
تشخیص دهیم. در مقابل پدر ومادر بدانیم 
که وظیفه مانیکی به آنهاست.در مقابل 
دیگران‌انصاف وعدالت رامدنظر داشتن 


~~ ي جا که دری دهد 


شب در 
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آیات قر آن واحادیث معصومین (ع)به آن 
اشاره‌نشدهباشد.منتهی باید دقت کرد و 
از اهل خبره در این زمینه و در جهت فهم 
اما ترفت.یکی از 
فعالیتهای د شمن ایجاد شبهه وشک در مبانی 
دینی و دس تورات مذ هب ی است وهدف آن 
است که دین خرافه ونکاتی بی اساس و پایه 
عرضه ۷٦٠۷۳۳۷۹۳٣‏ دانشمندان 
ماباید تلاش کنند تابه زبان و عمل و تبیین 
نیکوی معارف زمینه‌های مخرب دشمنان را 
از بین برده و با تقویت آرمانهای صحیح دين 
مومنین را تقویت و در واقع واکسینه کنند. 
قر آن کتابی است که به جرات می گوید: 
ذلک الکتاب لار یب فيه هدی للمتقین 
بدون شا ا اک انی است که 
می‌خواهند یاک وبه دور از آلودگی زندگی 
کنند و البته به بهتر ین راه نیز هدایت می کند. 
در قران کریم امده است: 

ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم. 

به اميد آنکه در محضر قران و عترت پاک 
پیامبر(ص) در مسیر هدایت قر آن قرار 
گرفته و به روسپیدی دنیاو اخرت نائل آییم 
وه رروززمانی رابرای قرائت حداقل یک 
صفحه از این کتاب هدایتگر اختصاص دهیم 
تابر کت زند گیمان شود. 


پایداری و مقاومت و بناه ای برجای مانده حکایتگر 
ایمان و توانمندی مردم منطقه است. 


ظا لا 1 ۳ 
٦‏ کا سر ا 


وتوجه‌فراوانی که مسافران بەاین آبشار داشتندسبب ا۹ 
هر 4۶ 9۶۶۷ رات ی ۱ ۲ 
۹۹۷۷۸۷۸۷ ۰ ۱۰ 

۶ امن ارسار 
می‌آیند. نیسم خنک آبشار و زیبایی طبیعی منطقه 
خستگی راه را از تن همه مسافران به در می کند. بهترین 
زمان برای باز دید از آبشار در اوایل فصل بهار و خصوصا 
0٤‏ +4 نا 
سرسبزی خاصی به منطقه می بخشد.امابرای رسیدن 
بەاین آبشارمسیرهای مختلفی وجود دارد. در مسیر 
ایستگاه‌راه آهن در مسیر آبشار از میان روستای بسیار ۱ 
زیبای ''دادا''وازمیان باغات انار و کشتزارهای‌شوی‌باید ,۱" ۰۴ 
عبور کرد. درنزدیکی آبشار امامزادہ سیدمحمود(ع) ۷ 1" 
۷٣۷٣۷٣۷٣٣7٣۳٣‏ مم 0 ۱ ۱ ۱۱ 
است.مسیر دوم از راه شهرستان دوروداست سیر اش 

سومی هم وجود دارد که از سمت منطقه سردشت پر 
0۳٤6‏ را 
مسیری‌ماشین روقرار دارد که تانز دیکی ابشار ادامه 
708 ٴ٠‏ ۶ سس ما ہہ 8ہ" 
20٤‏ ٹئ"'ا"ئ"")+پىًٰ٘ٴ ‏ 099 


۱ 


نخورده مانده است. 
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ماجراهای وافعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


باید بتوانم 


همه چیز از خیلی سال پیش شروع شد از ده 
سالگی من. اگر بخواهم دقیق‌تر توضیح بدهم. چند ماه 
قبل ازده‌سالگی. تا آن روزهمه چیز خوب وخوش 
بود و من هم مثل خیلی از بچه‌های همسن و سالم برای 
خودم دنیای کود کانه جالب و قشنگی داشتم و بدون 
هیچ غم و ناراحتی فقط به بازی و مدرسه و دوستانم 
فکر می کردم. عاشق ورزش بودم و می‌خواستم یکی از 
رشته‌های ورزشی رادنبال کنم و برای خودم ورزشکار 
معروفی‌شوم.پدرومادر خوب ومهر بانی داشتم که 
ار ۱ 
مهیامی کر دند. خلاصه کنم.دنیای من. اسمانی | بی 
و بدون ابر بود. تا اینکه لکه‌های سیاه ابر کم کم اسمان 
ار ار رن 
بياییم. دنیا زیر و رو شده بود. 

همه چیز بابیماری گاه‌وبیگاه‌من تغییر کر د.مررضی 
که کمی بعد انقدر جدی شد که پدر ومادرم مرابه 
بیمارستان تخصصی کود کان بر دند. نتایج عکس‌هاو 
ازمایش‌ها اوضاع رابدتر به هم ریخت. من به بیماری 
خطرناکی مبتلا شده بودم. نوعی سرطان استخوان که 
معلوم نبود قرار بود چه بلایی سرم بیاورد. چند روز از 
ی یب ات ای زار 
دادم. روزه ای اول کاملاً گیج و بهت زده بودم و مدام 
از خودم و پدر ومادرم می‌پرسیدم چرا؟ آنهاهم مثل 
من جوابی نداشتند. مادرم فقط گریه می کرد و پدرم 
که سعی می کرد جلو من خودش راناراحت‌نشان 
ندهد واشک نریزد. مدام می گفت باید قوی باشم و 
از مشکلات نهر اسم. ولی ایا همه چیز به همین راحتی 
بود که پدر می گفت ؟اگر این طور بود. چراخودش دور 
از چشم من و مادر ناراحتی می کرد؟ گاهی می دیدم 
د کترها را سوال‌پیچ می کند و از آنها می‌پرسد چرا؟ 

وقتی بزرگتر شدم, فهمیدم برای همه مسائل 
زندگی نباید دنبال چرا باشم. چون ممکن است جواب 
برخی از این چراها اصلا پیدانشود و فقط مارابیشتر 
سردر گم و گیج کند.مساله‌از دست دادن‌پای‌من 
هم یکی از همین موضوع‌هابود. مشکلی که به قول 
مادربز رگم بهاین‌دلیل بروز کرده‌بود که صبر و 
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خودم‌ورویاهایم را 
ديدم که در ان نگاه به 
من خیره شسده. وقتی با او 
آشنا شدم» دیدم روحبه‌ اش 
از فو لاد است. به خودم گفتم باید 


تحمل مارا بسنجد و ببیند در کورہ راه‌های زند گی چه 
وا کنشی نشان می‌دهیم؟ ولی آن زمان, توضیح اینها 
ام وس نامک سا مات 
و شیطنت وورزش بود. واقعاً غیر عادی و ناممکن به 
نظر می‌رسید. راستش را بگویم خودم را باخته بودم. 
دلم می‌خواست در اتاقم تنه ابمانم و تا آخر عمرم با 
کابوس بیماری و زند گی اسفبار بد ون پاسر کنم.دیدن 
آدم‌های سالم بخصوص پسرهای همسن خودم حالم 
راخراب تر می کرد.درمان من همجنان ادامه‌داشت 
و گذراندن دوره‌های شیمی درمانی حالم رابد تر کرد. 
بدتر از وضعیت جسمیام. حال روحی خرابی داشتم و 

پدرومادرم به کمک مشاور کم کم توانستند به 
اوضاع مسلط شوند تابتوانند به من کمک کنند. انها 
از درون آب می‌شدند ولی نمی گذاشتند من از حالشان 
باخبر شوم. با تمام توان کوشش می کر دند مرااز آن 
وضعیت دلخراش وناراحت کننده‌بیر ون بیاورند و 
به دادم برسند. مدام از خدامی پر سیدم چرامن ؟ چرا 
من باید به این بیماری مبتلا شوم؟ چرا من باید پایم 
رااز دست بدهم؟ چرامن نتوانم به آرزوهایم برسم؟ 
چرانتوانم ورزشکار شوم ؟ چرا.... چرا۔... 

تصمیم گر فته بودم درس و مدرسه رارها کنم و 
NMS‏ رن 
و آن طور که پزشک معالجم می گفت. می توانستم به 
مدرسه‌بر گر دم و کناربچه‌های‌دیگر درس ‌بخوانم.ولی 
من نمی‌توانستم. مادرم به یاری ام شتافت. به توصیه 
مشاور. یک روز مرابه مدرسه‌ای برد که مخصوص 
بچه‌های مشکل‌دار بود. در آن مدرسه مبهوت روی 
ویلچر نشسته بودم وبه بچه‌هان‌گاه‌می کر دم. به 
اه 
و حر کتی دشوارتر و پیچیده‌تری داشتند ولی لبخند. 
لحظه‌ای از لبشان دور نمی شد. ر وحیه بچه‌ها واقعا 
مثال زدنی بود. وقتی به خانه بر گشتم. حالم بهتر 
حر مقر تی ار رود 
می گفتم اگر آنها می‌توانند. چرامن نتوانم؟ 

مدتی بعدبەمدرسەبر گشتم وباردیگر البته جدی‌تر 
درس رااز سر گرفتم. روزه ای اول برای همه عجیب 
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بودم.امانمی‌دانم چرابیماری‌به من یک خصلت جدید 
و خوب بخشیده بود: شوخ طبعی! هر روز که می گذشت 
ادم‌دیگری‌می‌شدم.با بیماری‌ام کنار آمده‌بودم ودیگر 
ضعف جسم ی ام رآنمی‌دیدم. حالم انقدر خوب شده‌بود 
موفقیت مادر زند گی‌باشد.به نظر می‌ر سید به جای‌اینکه 
یک پایم رااز دست داده‌باشم. دو پای دیگر به من اضافه 
می کر دند.همه جیز وقتی بهتر شد که یک دانشجوی 
یزشکی پیشنهاد داد از نوعی پر وتز مصنوعی که‌ساخته 
در من جبران کرد و واقعاً از این مساله خوشحال بودم و 
خداراشکرمی کردم.ورزش راهم دوبارەشر وع کرده 
بودم و نطور که مربی‌ام می گفت.می توانستم به‌زودی و 
باتمرین زیادحتی در رقابت‌های پا المپیک شر کت کنم 
وچه بسامقام خوبی هم بیاورم. 


عاشق شدم 

دوران دبیرستان به روزهای پایانی اش نزدیک 
می‌شد و من برای آینده‌ام برنامه‌های زیادی داشتم. 
نمی‌دانم ورود یک دختر به زند گی ام رااتفاق خوب 
زند گی ام بنامم یااز آن به بدی وتلخی یاد کنم.اوایل 
آشنایی خیلی خوشحال بودم و به قول مادرم» روی 
پاهای نصفه ونیمه‌ام بند نبودم. بااودراینترنت 
آشناشده‌بودم وخودش راطوری معرفی کرده‌بود 
که ندیده.عاشقش بودم و اين‌ده‌وروياهايم رابااو 
رس E‏ 
کردم و درست همان لحظه حالت چشم‌هایش عوض 
شد.شایداگر پخته بودم و تجر به بیشتری‌داشتم. 
تغییر حالت چشم‌های مادر راد رک می کر دم ونگرانی 
مادرانه‌اش راجدی می گرفتم.مادرم حق داشت.من‌با 
بقیه فرق داشتم و معلوم نبود ان دختر بتواند به راحتی 
خودم.یامادر وی درم باوضعیت من کنار بیاید و مرا 
همان طور که هستم قبول کند. 

من عاشق شده بودم و همه چیز برایم رنگ و بوی 
دیگری پی دا کرده‌بود.هنوز از مش کلم به آن دختر 
حرفی نزده‌بودم. می خواستم از احس اس وبه خودم 
مطمئن شوم و بعد قدم بعدی رابر دارم. پدر و مادرم 
کار 9 را ترا ی 
ولی من می‌خواستم زند گی را با قاعده و قانون خود م 
پیش ببرم. می خواسستم دنیا را آن طور که می‌خواهم 
ببینم وزند گی راهر جور که می‌خواهم تجر به کنم.و 
به‌نظرم, این خواسته زیادی نبود. باب د برای ادامه 
تحصیل در کالج بر نامه‌ریزی می کر دم. زمان زیادی 
نمان ده ب ود وممکن بود فرصت‌ه ای زند گی ام رااز 
دست بدهم.ولی من همه فر صت‌های زند گی ام رادر 
عشق یافته بودم. 

بالاخره روزی رسید که قرار بود من و آن دختر 
همدیگر رااز نزدیک ببینیم و جدی‌تر از قبل.برای 
آین ده‌تصمیم بگیریم.مادرم نگران بود ومی گفت 
بهتر است تلفنی حقیقت رابه اوبگویم امامن که از 
عشق وعلاقه ان دختر به خودم اطمینان کامل داشتم. 


وو اطاعات کل 


پافشاری می کردم که هیچ مشکلی وجود نخواهد 
داشت ونداشتن یک پا نمی تواند نظر اورانسبت به 
من عوض کند. شاید بهتر بود به تجر به پدر و مادرم 
اعتماد می کر دم و خودخواهی را کنارمی گذاشتم ولی 
گاهی زند گی بازی‌های عجیبی دارد و ازمون‌هایی 
می‌شود ماند گار و از یاد نرفتنی. 

دختری که ان همه عاشقش بودم و فکر می کردم 
بدون با زند گی کند.اوحتی نخواست کمی جدی‌تر 
به آین ده‌اش بامن فکر کند. و نتیجه این شد که من 
ناگهان فروریختم و خرد شدم.درست در روزهایی که 
بايد خودم رابرای ادامه تحصیل و رقابت‌های ورزشی 
آماده‌می کردم شکست عشقی مرااز پاانداخت و خانه 
نشین کرد. بار دیگر افکار منفی به ذهن و روحم هجوم 
ورده بود.باز از خودم می پرسیدم چرامن ؟ از خدا 
می پرسیدم چه گناهی کرده بودم که این بلا به سر من 
امد؟ نمی‌توانستم نعمت‌های دور و برم رایبینم و خدا 
رابه خاطر همه داده‌هایش شکر کنم.دوباره پدر ومادر 
همیشه نگرانم رابه هم ریختم و به فکر و خیال انداختم. 
از خوردن و خوابیدن و تفر یح افتاده‌بودم و خودم و خدا 

مادرم می گفت بله, تو پا نداری ولی اینکه موضوع 
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مھمی نیست. در عوض خداوند به تتوامکانات و 
نعمت‌هابی داده که خیلی‌ها آرزویش رادارند. دوبارہ 
همان پسر ده ساله‌ای شده بودم که پایش رااز دست 
داده بود و به زمین و زمان بد و بیراه‌می گفت. با همه لج 
کرده‌بودم مخصوصا با خدا. بیشتر از همه از او شاکی 
بودم که چرا از بین این همه ادم من ؟ 

خاش یت واوضاع خراب من نزد یک یک سال 
طول کشید.پدر ومادرم درمانده‌شده‌ودیگر امیدشان 
راازدست داده‌بودند. تااینکه کارم دوباره‌به مشاور و 
درمان کشید.پدرم که مطمئن شده‌بود به تنهایی از پس 
این مشکل بر نمی آید ووضع من روز به روز بدتر می شود 
مرابه‌یک روانشناس معتبر نشان‌داد.جلسه‌های‌مشاوره 
من‌ازهمان روز شر وع شد و کم کم توانستم خشم عقده‌هاء 
سر کوب‌هاو حس منفی و بدی را که اول از همه به خودم 
وبعد به بقیه داشتم بیرون بریزم وباخود واقعی‌ام درست 
روبروشوم .روانشناس عقیده داشت من به دلیل نقص 
جسمی‌نسبت به همه آدمهای‌سالم کینه به دل دارم و 
این اصلآخوب‌نیست .اوهمچنین می گفت نباید خودم 
را گول بزنم.باید باواقعیت همان طور که هست رو در رو 
شوم و آن رابپذیرم.توصیهدررمانی‌دیگر روانشناس برای 
من.رو آوردن به معنویات بود. از نظر د کتر. کسی کەاز 
خداومعنویات فاصله‌بگیرد.سالم‌ترین وپولدار ترین و 
موفقترین آدم‌دنياهم باشد.بازهم کامل‌نیست وهميشه 
چیزی‌درزند گی‌اش کم داردویک‌جای کار می‌لنگد. 
د کترپیشنهاد کرد تاجایی که‌می‌توانم وبرایم امکان‌پذیر 
است.درمراسم یکشنبه‌هاشر کت وبرای کارهای خیر یه 
وقت بگذارم. 


بیالیم به خود 

من به خدااعتقاد داشتم ولی هیچ وقت آدم مذهبی 
هم ریخته بود و مدام از خداجواب می خواستم و به 
نظرم هیچ وقت جوابم را نداده و مرا به حال خودم رها 
کر ده بود. چند وقت بعد مادرم به من خبر داد که قرار 
شود واگر دوست داشته باشم. می‌توانم در ان شر کت 
کنم. من هم با تر دید تصمیم گرفتم به مراسم بر وم. 
که‌از دستش بر می آید انجام دهد. آخر جلسه بود ومن 
داشتم فرم‌رابه مسئول آن تحویل می‌دادم.ناگهان 
چشمم به دختری افتاد که او هم بر ای تحویل فرمش 
در صف ایستاده‌بود.هميشه فکر می کر دم عاشق شدن 
در یک نگاه, فقط مال قصه و افسانه است .اماچشم‌های 
آشلی چنان جذبم کرد که دیگر نمی‌توانستم تم از فکرش 
بیرون بيایم. دیدن دوباره آن چشم‌ها به من انگیزه داد 
باز هم در مراسم خیریه شر کت کنم. تاماه بعد انتظار 


من به بیماری خطرناکی مبتلا شده بودم. نوعی سرطان استخوان 


که معلوم نبو د قرار بود چه بلایی سرم بیاورد. چند روز از ده 
سالگیام می‌گذشت که پای چیم را کامل از دست دادم 
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سختی راتحمل کردم ولی حال و روزم بهتر شدہ بود. 
نمی‌خواستم از این اتفاق به پدر و مادرم حرفی بزنم. 
دوست نداشتم باز هم آنها رانگران کنم. با این حال 
حقیقت رابه مشاورم گفتم و او راهکارهایی نشانم داد. 
مثلا یادم داد چطور خواسته‌ام رابا ان دختر مطرح کنم 
E‏ 
منفی آن دختر شکست نخورم و از هم نپاشم. 

آشنایی با آشلی بهترین اتفاق زند گی ام بود. او 
دختر فهمیده و بامحبتی بود که در رشته مدد کاری 
درس می خواند و زند گی فعال و موفقی داشت. برای 
اشلی نداشته‌هاهیچ اهمیتی نداشت.اوبه داشته‌های 
خودش و کسانی که با تمام وجود دوستشان داشت 
افتخار می کرد. آشنایی من و آشلی حل زود به عشقی 
عمیق تبدیل شد. وقتی موضوع جدی شد وبرای آینده 
برنامه ریزی کردیم. موضوع رابه پدر و مادرم گفتم. 
باورشان نمی شد.مادرم انقدر خوشحال شده‌بود که 
۰ ۹۹ 9 ۷×" 

رابطه من و آشلی بیشتر از اینکه فر ود داشته باشد 
فراز داشت.به توصیه وبا کمک آشلی در کالج مشغول 
به تحصیل شدم. حالا دیگر وقتش رسیده بود که نیمه 
وقت مشغول کار شوم. اولش وحشت داشتم و فکر 
می کر دم به خاطر وضع جسمی ام فرصت چند انی بر ای 
انتخاب شغل نخواهم داشت ولی من آشلی را کنار م 
داشتم باروحیه‌ای که از فولاد هم قوی‌تر بود. پس برای 
بودن در کنار فولاد. باید خودم هم قوی می شدم و از 
مشکلات ریز ودرشت زند گی نمی‌هر اسیدم وفوری 
جانمی‌زدم.از نظر روانشناس من, آشلی می‌توانست 
شریک و همدل خوبی برای من باشد. 

خانواده | شلی هم با این مساله خیلی خوب کنار 


مده و به راحتی مراپذیر فتند. وقتی عشق به زند گی من 
امد.همه چیز تغییر کر د. اول از همه خودم وروحیاتم. 


دیشب روی تختم دراز کشیدہبودم وبه ده‌سالگیام 
فکر می کردم.ناگهان تاریخ اولین باری که اشلی را 
ددم به ذهنم آمد. خیلی جالب بود. درست همان 
تاریخی که پایم رااز دست دادم ,در همان روز با آشلی 


روزی که پایم رااز دست دادم آشلی رادیدم. با عجله 
گوشی رابرداشتم وبه آشلی زنگ زدم وموضوع را 
بەا و گفتم .برای اوھم جالب‌بود از تصمیمم هم به 
آشلی گفتم :می خوا ستم این روز راجشن بگیرم. آشلی 
هم بامن موافق بود. آوعقیده‌دارد وقتی دلایل زیادی 
برای شادی وشکر گزاری پرورد گار داریم ,چراآنهارا 
جشن نگیریم ؟ من هم با او موافقم ۔ آشلی به من یاد داد 
چطور خودم را باور داشته باشم و چطور برای چیزی که 
می‌خواهم به دست بیاورم.مبارزه کنم. آشلی می گوید 
همه جیز این دنیا حساب و کتابی دارد و ما فقط به این 
خاطر که به دلیل محد ودیت‌هایمان نمی توانیم بم‌از آنها 
روم و اہ 
رازیر سوال ببریم. آشلی راست می گوید.اگر این طور 
نبود. چرامن بعد از این همه بالا و پایین در زند گی, باید 
درروزی که پایم راازدست دادم وپزشکان اميد چندانی 
به بهبود من نداشتند. باعشق زند گی ام اشنا شوم؟ 


جامعه ف 


ز انگی و سعادت می 


مه 4 


دادد که 


خو اندن. کار روز انه‌اش است 


غ اط 


داستان زندگی 
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روزاول آقای‌اسکندردر جی‌میل بنده‌نوشت 
'اگر می‌خواهید شماهم مانند خیلی‌هامرافاسد 
بخوانی د لطفا ب اموبایلم تماس بگیر ید چرا که برای 
فحش دادن به من فقط سه روز فرصت دارید ومن ۷۲ 
بات کر خاک ون 90 "٘۰ 

آن روز فک رش راهم نمی کردم که چنین ماجرای 
حیرت آوری در انتظار من و شما باشد. حتی وقتی در 
لحظه اول با او وزنش روبرو شدم, باز هم فکر نمی کر دم 
که بخواهم این زند گینامه واقعی را برای چاپ آماده 
ااا اا ار سر 


حقیقت بود, که وادار به شتن شد م و.... بقیه راخود تان 


ے اخ ے اخ ماج 
کک 


70 واده‌ام واصرارهایشان که 
می‌خواستند مراداماد کنند. کلافه شده‌بودم.شاید 
هم حق داشتند. وقتی پنج خواهر و برادرم که همگی از 
۴ سالگی هنوز ازدواج نکر ده بودم. حق داشتند غصه 
بخورند. آن هم در خانواده مذهبی ما که دخترها تا ۱۸ 
و پسرهانهایتاً تا ۲۲ سالگی از دواج می کنند.امامن دلم 
می خواست با دختری ازدواج کنم که عاشقش باشم. 
شکل سنتی به خانه بخت فر ستاد هبو دند اوایل مخالفت 
کردند.اما در این سالهای آخر کم کم راضی شدند ولی 
من هنوز عشقم رأنیافته بودم. حتی به شوخیهای فامیل 
اهمیت نمی دادم که می گفتند: آنکنه اسکندر عیب و 
ایرادی‌داره؟ ام امن به‌همه‌اين حرفهامی‌خندیدم 
و همجنان دنبال ان اتفاق خاص در زند گی ام بودم.... 
دنبال یک دختر خاص....یک عشق خاص ؛ تابالاخره 
در ان شب پاییزی آرزویم برآوردہ 020 


ای ماج ماج 
وا وا ا ات 


از آن روزهای شلوغ بود. دو تاعمل بینی داشتم 
و چند تا گونه هم کار کر ده بودم و حسابی خسته بودم 
ودلم می‌خواست زودتر تعطیل کنم وبه خانه بروم. 
از من عجول‌تر "مائده" بود که آخرین "تیر "ی بود که 
خانواده‌ام شلیک کر ده‌بودند تابلکه به هد ف بنشیند. 
مائده که خواهرزن پسرعمویم بود وانصافا بسیارهم 
زیبا. از چند ماه پیش که منشی قبلی‌ام ازدواج کر ده و 
ان ور را ار 
تابلکه قلب مراتسخیر کند. در حالی که من شاید به 
۷۷'۶٣‏ اول تحت ا قرار گر فته 
بودم»آماخیلی زود واز موقعی که حس کردم دلش با 
زبانش یکی نیست. سعی کردم به او بفهمانم که هیچ 
فکری در موردش نمی کنم.بااین حال‌مائدهدست 
CCl 0‏ 


0 


۳ مستعار ۹ ہہ است 


هانندبر کی که از در خت افتاد... 


شام راباهم بخوریم ومن هم داشتم تسلیم می‌شدم که 
ار تا ان تا سال 
تولدش رآندیده‌بودم باورم نمی شد که همسن خود م 
اک تفر ا 
هر چیزی وقار او توجهم راجلب کرده بود. در نگاهش 
معصومیتی وجود داشت که هر کسی رابه احتر ام وادار 
می کر د.واین همان چیزی بود که باعث شد نسبت 
به برخورد توهین آمیز "مائده"با آن دختر که اسمش 
شیما بو واکنش نشان بدهم| 

قضیه اینطور بود که تا کتم راپوشیدم شیما وارد 
شد و وقتی فهمید داریم مطب رآمی‌بندیم. خنداخند 
گفت: 

سحس کردم باید تعطیل باشید..» ام چون داشتم 
از اینجار د می‌شدم و فرصت هم ندارم. شانسی اومدم 
بالا.. 

اتا تا ای 
جمله می تواند زند گی شمارا عوض کند. و اين اتفاق 
همان جمله تندو تلخی بود که مائده به زبان اورد: 

-نه خانم جون دیگه تعطیله.... اینجا نانوایی نیست 
تا ره 

دختر جوان یخ کرد باشنیدن این حرف مکث کرد 
سای اس رل ار ۷۳۶۶۶ ہہ" 
اما فقط سر ی تکان داد و حر فی نزد و داشت در رایشت 
سرش می‌بست که من بالحنی که به مائده بفهمانم از 
برخوردش خوشم نیامده» صدایش کردم: 

''تشریف بیارین خانم....اتفاقاً من امشب ویزیت 
زياد نداشتم و خسته نیستم..." 

-نه.... مزاحم نمیشم... با اجازه تون... 

707777٤7‏ 7 9 اا 
ویزیتش رابرای ثبت مشخصات بدهد و مائده که 
مثل اسپند روی 7 چاره‌ای ند اشته باشد 
جز اینکه اسم و مشخصات زن راثبت کند و من هم 
اوراروی صندلی بنشانم تابگوید: "من فقط می خواستم 
بپرسم اگه بینی‌ام رابخوام کوچک کنم. از روز جراحی 
تازمانی که ورمش کاملا بخوابه چقدر زمان می‌بر ه.... 
حتی برای معاینه هم -اگر شما اجازه بدهید -وقت 
می گیرم و در فرصت بعدی میام! 

نمی دانم چرا آن پاسخ‌رادادم؟البته آنچه را که به 
زبان اوردم عین حقیقت بود و قبلا نیز بارها به بیماران 
زیادی گفته بودم.اما ان شب از کلماتی استفاده کردم 
که هم توهینی را که بهاو شده بود بر طرف سازم و هم 
به مائده بفهمانم که کارش زشت بوده به همین خاطر 
گفتم: ' به نظر من بز ر گترین ظلمی که شما می‌تونید به 
خودتون بکنید همین کاره.... نمیگم بینی خیلی خوش 


فرم وقلمی دارید.امایقین دارم اگر جر احی بکنید. 
زیبایی تون کمتر میشه!" 

آشیما ازروی‌شرم سرش راپایین انداخت و 
برخاست و زمزمه کرد: خیلی متشکرم.... حرفتون 
بهم اعتماد به نفس داد... 

لبخندی زدم و گفتم: ولی من حقیقت رو گفتم ... 
شیما دیگر پاسخی نداد و پول ویزیت راپرداخت و 
سا ری TT‏ 
انگار دیوانه شده‌بود. به خاطر اینکه حال دختر جوان 
رادوباره‌بگیرد. مرامخصوصاً با اسم مخففم صدا کر د. 
۹۹١١١۷۷٣٦‏ ۰۰۰۰۰ 
خیلی صمیمی و قدیمی ام به زبان می آوردند: 

'بریم اسکی جون ! 

من که‌ه رگز به مائده‌اجازه‌نداده‌بودم اینقدر 
صمیمی شود نگاه چپ چپی به او کر دم ومنتظر 
ار دا را دس ون 
یکد فعه سر جایش میخکوب شد.بر نگشست.امابه 
تابلوی جلوی مطبم که اسم و مشخصاتم رانوشته بود 
نگاهی انداخت و کمی به فکر فرو رفت و زمزمه کرد: 
٢٢.٦‏ بات رای راد 
سوال ادامه داد: 

بشید آفای د کتر ...شمان دور راهنمای در 
مدرسه مازیار درس‌نمی‌خوندین ؟همون‌مدرسه‌ای 
که به خاطر ریز ش سقف چند تااز کلاسهاش وسط 
زمستون, یکماه تعطیل شد ؟ 

کاملاً جاخوردم وب البخند پرسیدم: چرا... 
...ٹہ ٹ۴ 

شیماابتدالبخندی زد.اماخیلی زود خودش راجمع 
کردوچون مرادر انتظار پاسخ‌دید. تمجمج کنان" 
کر تب ا نے ساسا 
درس می خوند... 

اینهاراگفت وب اعجله از پله‌هاپایین رفت. خیلی 
از آدمها دروغگوهای خوبی نیستند. درست مانند آن 
دختر جوان که از فرط هیجان کم مانده‌بود از پلهها 
سقوط کند و حتی پاسخ مرا که چند بار صدایش کردم 
هم نداد حتی دنبالش هم رفتم. اما همین که به خیابان 
رسیدم. ماشینش از مطب دور شد. کمی مکث کردم 
ووقتی دیدم مائده نیامدہ حدس زدم چه اتفاقی دارد 
می افتد و چند پله یکی بالا رفتم و داخل که شدم ديدم 
می‌خواهد کارت اسم و مشخصات اخرین بیمار رااز 
بین‌ببرد. که چنان برسرش فریاد زدم که به گریه 
افتاد. بعد هم کارت ویزیت شیما ر ااز دستش گرفتم 
و به تلافی همه رفتارهای زشتش, بدون خداحافظی 
مطب راتر ک کردم! 


+ ۳ 
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آن شب تابه خانه بر سم مدام به شیمافکر می کرد م. 
می‌شناسم.احتمالا خواهر یکی ازھمکلاسیھایم بودءاما 


نود یس مت جر 
0 


شایداگر فرداشب وقتی به خانه رسیدم و فهمیدم 
زن پسرعمویم:یعنی خواهر "مائده"آنچه رااز منشیام 
سرا مراب اه 
۲ را ' TT‏ 
خواهرش که خیلی از شیما بد گویی کرده‌بودند. مادرم 
ته دلش خوشحال هم بودو با شوخی و خنده گفت: 

از نطر من همین که ت-وازدوام کنی کافیه,اما 
اینط ور که مائده‌می گفت دختره‌خیلی دزان فیتیله" 
بوده!من فقط می تر سم بابات بد حجابیش روبهانه کنه. 
امانگران نباش, توبگو خوشت اومدہ راض کردن 
بابات با من!... 

من که به شنیدن این حر فها از مادرم عادت داشتم 
حرفی نزدم.اماصحبتهایش باعث شد یاد شیما بیفتم و 
کارت ویزیتش را که مر وط به یک شر کت د کوراتور 
داخلی" بود از جیبم در آوردم و بعد از خوردن شام 
وقتی بهاتاقم رفتم شماره‌اش را گر فتم. او بر خلاف نوع 
ا ا 
خودم رامعرفی کردم بالحنی تلخ گفت: "ببخشید من 
کار دارم "...بعد هم قطع کرد. اما من که واقعاً کنجکاو 
شده بو دم چند بار شماره را گر فتم تا بالاخره جواب داد. 
امامحکم و تلخ تر از مر تبه قبل گفت:از شما که یک 
سک کت 

نے خانم محترم...؛اشتباەمی کنید. من فقط 
می‌خوام بد ونم شماخواهر کدومیک ازھمکلاسیھای 
قدیمی من هستید... همین! 

شیمامکثی کرد و گفت: اشتباه کردم آقای د کتر... 
خداحافظ!" 

نوع برخورد دختر جوان کنجکاوی‌ام رابیشتر 
برانگیخت به همین خاطر فر دانز دیک ظهر به ادرسی 
رفتم که روی کارت نوشته بود و از ترس اینکه او به 
اتاق راهم ندهد. به منشی شر کت اسم دیگری را گفتم. 
وهمین که وارد شدم.او عصبانی شد:یعنی چی آقای 
دکتر که بلند شدید اومدید اینجا؟ 

بے خدامن اصلا قصد مزاحمت ندارم.... لطفا به 
را کی یوکس ای ارام 
سارک ی اما تر نے 
و گفت: شماقای‌موسوی‌رویادتون‌میاد؟ فراش 
مدرسهبود.من خواهر زاده آ قای موسوی‌هستم و 
هر روز با مادرم می ‌اومدیم مدرسه و ساندویچهایی 
که‌مادرم درست می کر درو تحویل بوفه می‌دادیم.... 
همون روزها بود که من از زبان بچه‌های مدرسے اسم 
شمارا که اسکی " صداتون می کر دن شنیدم وتو ذهنم 
موند.... واسه همین توی مطب یادم اومد! 

حق‌بااوبود. آقای موسوی وخواهر وخواهرزاده‌اش 
را کاملآیسه‌یاد آوردم.اماتتوانستم تعجبم را کتمان 
کنم 

ر 

رم ۳۷۱۶ 


۴ ge 


_ولی شمااون موقع یه دختر سبزه روبودین ویادمه 
چند سال هم از من کوچکتر. اما الان همسن من هستید 
و پوستتون هم کاملاً سفیده... خیلی عجیبه... 

دوباره‌نگاه ولحن شیما تلخ شد ومن که نمی خواستم 
مجددآ اورادلخور کنم. توضیحاتش راپذیرفتم: خب 
شما هم با اون موقع خیلی فرق کردید! ... دیگر حرفی 
ن زدم وموضوع راعوض و آنق در پر چانگی کردم تا 
وقت ناهار رسید وبا پررویی تمام به رستوران دعوتش 
کردم. شیما که پیدا بود مردد است خیلی تلاش کرد 
شانه خالی کند.امامن که حس می کردم او همان 


بچگانه کسی قر ار نمی گر فتم حس کردم نمی توانم از 
او دل بکنم و موقع خداحافظی هر قدر اصرار کردم که 
ملاقات دیگری‌داشته باشیم نپذیرفت. من هم کوتاه 
آمدم.ولی ظاهری!... چرا که فر داظهر دوبارهراهی 
تا رر ا ا 
ی را رای کر یار 
کنم که این اتوبان, یکطرفه نیست! هر چند که شیما" 
بلافاصله اخم کرد و دوباره مثل روز گذشته آنقدر 
زمینه سازی کردم تا ناهار را با هم بخوریم. 

آنچه که مرابیشتر جذب او می کرد. لحظاتی بود 
اال ا 
یعنی هر وقت زل می زدم به چشمانش می فھمیدم قلب 
را ری را CD‏ 


الاعات کل 
اک تسس ا سس 


بر خورد می کندا 

بالاخره‌اجازه گر فتم به او تلفن بزنم و ان شب برای 
اولین مر تبه در عمرم. با یک دختر چند ساعت تلفنی 
حرف زدم. ان شب وقتی حرفهای شیمارامی شنیدم 
خود رابه او وابسته‌می‌دیدم.مخصوصاً که پشت در 
اتاقم غوغایی بود و متوجه خنده‌های پدر و مادرم هم 
می‌شدم. با همه اینها شیما" هر چند دقیقه و لااقل 
ساعتی یک بار به همان دختر تلخ تبدیل می‌شد. و 
غافل بود که هر قدر تلخ تر می‌شود. من بیشتر عاشقش 
بیشتر می‌شد. ماهر بار که می‌خواستم از دلم حرف 
بزنم شیمابه شدت بر خورد می کرد و مجال حرف 
زدن نمی داد! 


la‏ لح لہ 
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دو هفته به همین شکل گذشت تااو یک شب خبر 
داد که برای یک د کوراسیون قصد دار د یک هفته راھی 
کیش شود.تااینجای کار جیز عجیبی نبود.اماوقتی بعد 
از روز سوم دیگر موبایلش راجواب نداد ذهنم شلوغ 
شد و خدامی‌داند به چه سختی یک هفته صبر کر دم 
و وقتی به شر کتش رفتم و فهمیدم از انجا نقل مکان 
کر دہ برای اولین بار قلبم از دوری یک نفر لر زید. به 
هر جامی‌شناختم سر زدم و تماس گرفتم اما پیدایش 
گذشته بر می گر دد.... به همان مدر سه‌ای که سقفش 
فرو ريخته بود! 
پرورش موفق شدم دو تأاسرنخ پیدا کنم؛ اول اینکه 
بعد هم موفق شدم درس منزلش را پیدا کنم و بعد 
از صحبت با خانواده‌اش فهمیدم همان خواهرش که 
برای بوفه مدرسه ساندویچ درست می کر د. حالا و 
همراه‌همان دخترش یک آشپزخانه خانگی دار ند! 
و بعد از رفتن به محل کارشان و دیدن خواهر زاده 
موسوی مرحوم. اولین دروغ شیما برایم فاش 
١ ۹ ۶ ٣۲٢‏ 9 8۶۷+" 
پرونده‌های اموزش وپرورش لیست همکلاسیهای 
سالی را که سقف مدرسه خراب شده بود پیدا کردم و 
رسیدم: شایان‌مرادی !اسمش را کاملا به‌یاد داشتم. 
چیزهایی‌هم از چهره‌اش‌به ذهن |وردم.چهره‌ای که‌در 
رای ال اه ۰۰ 
۴ اه اه ان ایا | 
۶ 9۹ُ+۱5يسٰ 4۹۹4۹ ۹ ار 
عشقی که در وجودم شعله ور شدہبود-باعث شد تا 
از طریق یکی از دوستانم که موقعیت خوبی داشت. هر 
طورب ود | خرین | درس خانواده‌مرادیراپیدا کنم و 
به سراغشان بروم و... آماهر چه جلوتر می رفتم ماجرا 
عجیب تر می‌شد. چر | که وقتی زنگ منزلشان رازدم. 
مادر شایان بی معطلی گفت: شایان شش سال قبل 

یقبه در صفحه ۴۴ 


۵ 


ے..,... س کی دک از تفاوت‌های اسان و حو ان در ابن است که اسا 


ن با 


تفکر تحمل می کند 
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صدای سبز بسیج 


نکفتی‌های نک‌ارنشدنی 


صدای سبز بسیج در این شماره و در بیست و ششمین سالگرد ورود آزادگان دلاور ایران 
یادی از انها می کند تا فراموش شود که برای دفاع از این سرزمین و مردم چه حماسه‌هایی 
خلق شد و چه مقاومتهایی در خاک وطن و البته در خاک دشمن و در حریم نامرادیها 


صورت گرفت. 


پرواز سلطان پرواز 

سرلشکر خلبان ''علی اقبالی دو گاهه از اهالی 
رودبار استان گیلان بود که در ۵سالگی با هوش 
سر شار و خلاقیت ذاتی خود به عنوان جوانترین استاد 
خلب ان‌جنگن ده‌شروع به کار کردودر ۷ ۲سالگی 
ساقت دوره تکمیلی خلبانی رادر پایگاه‌ویلیامز "در 
لت آزیوونای ام کارب اوو ا وروا 
از ۰۰ ۴دانش_جوی خلبانی از کشورهای مختلف رتبه 
نخست را کسب کرد و امتیازات خلبانی و ر کوردهایی 
بر جای گذاشت که تا آن زمان هر گز در پایگاه ویلیامز 
ثبت ذ نشدهبود و تمام اساتید پر واز هواپیماهای ۳ جنگی 
آمریکاراشگفٹ زدہولقب سلطان پرواز راز آن خود 
کرد.اقبالی سیس در سال ۱۳۵۳ برای گذراندن دوره 


خاطره 


ک7 ۹ تل 


یروت تیه دا 


کر دوعس کردم رو یار 
۲ زرهی اهواز در علمیات رمضان به اسارت 
نیروهای دشمن در آمد و همراه با حدود ۱۲۰۰ 
نفر رزمنده دیگر در اردو گاه موصل ۲بدون آنکه 
نام و نشانی از آنها به صلیب سرخ داده شود. 


20+ ان 
از نیروهای خشن بعثی بودند که اسرارا تهدید به 
اعدام دسته جمعی می کر دند و حدود پنج ماه در 
زیر شکنجه و تحقیر های دشمن روزها رابه شب 
می‌رساندند. هر اسایشگاه حدود ۰ ۰ ۲ اسیر رادر 
خود جای داده بود و آنها با همان لباسهای نظامی 
که در موقع اسارت بر تن داشتند و بدون هیچ 
امکاناتی در اردو گاه به سر می‌بر دند. امراض و 
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وعملیات‌هوایی مجددآراهی آمریکاشدویکی از 
اھا ات این عاب یروا امان دران تذروس و 
آموزش دھھادانشجوی جوان بود که به رده‌های ار شد 
فرماندھی نیروی هوایی ارتش رسیدند و از جمله آنها 
شهیدان بز ر گوار عباس بابایی و مصطفی ار د ستانی 
رامی‌توان نام برد.اقبالی در نخستین روزهای جنگ 
تحمیلی سر گر وهی چند ین جنگنده رابر عهده‌داشت 
وبا پرواز بر فراز آسمان عراق پایگاه‌هوایی موصل را 
بمباران و ضربات سهمگینی به نیروی هوایی ار تش 
صدام وارد کرد. این قهر مان تیزپر واز با هدف قرار 
دادن اک تلمبه خانه‌ها و نیرو گاههای برق عراق آنها 
راز کار انداخت وطر حهای عملیاتی اوبود که‌صادرات 
نفت آن کشور رابه کمترین میزان ر ساند. طوری که 
نام‌اقبالی رز بر جان صدام اند اخته و خواب را از 
جشمان فر ماندهان ار تش بعث ر بوده بود و از این رو 
تشنه به خون او بودند. اول آبان سال ۱۳۵۹ مصادف 
باعید قربان بود که علی‌اقبالی پس از بمباران پا گان 


بیماریهای گوناگون در میان آنها رایج بود و نه غذای 
کافی داشتند و نه پوشاک و حتی دمپایی هم در 
اختیارشان نبود. انوام حشرات موذی و بخصوص 
شیش در ار دو گاه بیداد می کرد و اسر به ناجار درون 
گرم می کردند و در وسط اردوگاه در حمامی که با 
بلو کهای سیمانی و سر باز بر روی هم چیده بودند. به 
به سختی می گذشت و علاوه بر کمبود امکانات و 
مایحتاج اولیه زند گی در اردوگاه بود که با نزدیک 
شدن به ایام محرم و عزاداریها و وضعیت طاقت 
فر سای اسرااعتر اضات شدت گر فت و دژخیمان 
درهای آسایشگاه را بستند و از خروج اسرا به داخل 
محوطه جلوگیری می کر دند. اسرادر اسایشگاه 
اب و یا رفتن به دستشویی در باز می شد و در هر 
تساه اسي از ایکا عیسو 
در زیر ضربات شلاق و باتوم رفت و آمد می کر دند. 
٣٦‏ را ار را 


lo‏ تکفا سا 
مورد اصابت قرار گرفت و سقوط کرد وبه مدت ۲۲ 
سال هیچگونه اطلاعی از سر نوشت او وجود نداشت 
تالینکه سرانجام پس از پیگیریهایی که انجام شد, در 
خرداد سال:۱۳۷۰ بر اساس گوارشهای عملباتی و 
اطلاعاتی و نامه ارسالی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 
عا ر ات را را | 0)۸ 
خلبانان اسیر ار تش بعث بود که شهادت این فر ز ند 
برومندایرآن تایید شد به نحوی که سر لشکر خلبان 
على اقبالی دو گاهه پس از سقوط هواپیما به اسارت 
مزدوران ارتش بعث در آمد وبا توجه به ضربات 
مهلکی که نیروی هوایی ار تش ایران و به ویژه او در 
نخستین ماههای جنگ بر پیکر ماشین جنگی ارتش 
صدام وارد کر دند به دستور صدام جنایتکار وبرای 
ایجاد رعب ووحشت در میان سایر تیز پر وازان ایران 
به فجیع ترین و بیر حمانەترین وضع به شهادت رسید. 
دو ماشین جیپ از دو طرف با طنابهایی که به بدن این 


پنجره‌ها شعارهایی عليه صدام به زبان عربی سر 
می دادند که در بی ان جند نفر از اسیران عرب زبان 
به جرم یاد دادن شعار از آسایشگاه خارج و مورد 
ضرب و شتم قرار گرفتند و وقتی بر شدت آزار و 
اذیت اسراافزوده شد. آنها دست به اعتصاب غذا 
زدند و زندانبانها موقتاً درهاراباز کردنداما کسی 
بیر ون نمی رفت و اعتصاب غذا همجچنان ادامه داشت 
و نانها در محوطه ارد و گاه ریخته می شد. اسر اصرار 
بر ادامه اعتصاب تا آمدن نمایند گان صلیب سرخ و 
بهبودی وضع اردو گاه داشتند که در این مبان یک 
افسر بعثی از مر کز به اردو گاه آمد. او با موهای بور 
و طلایی و لباس مرتب با یک کلت که به کمر بسته 
بود و فشنگهایی طلایی رنگ دور تادور فانسقه‌اش 
ابهت خاصی به او داده بود و فارسی به خوبی صحبت 
می کرد به داخل آسایشگاهها می‌رفت واز اسراعلت 
اعتر اض و اعتصابشان را جویا می‌شد. رز مند گان در 
بند بر خواسته‌هایشان که حضور نمایند گان صلیب و 
بهبود وضعیت ار دو گاه بود پافشاری می کر دند و در 
آخر افسر بعثی با تندی جوابگوی آنها بود. در یکی از 
آسایشگاهها وقتی با اعتراض اسرا روبرو شد. یکی از 


۱ تک 
۳ رلور ۹۵ اضاعاث .ی 


سیب ی س 


اول آبان سال ۱۳۵۹ مصادف با عید قربان بو د که علی اقبالی پس از بمباران پادگان "العقره "در شمال عراق و در راه بازگشت 
هواپیمایش مورد اصابت قرار گرفت و سقوط کرد و به مدت ۲۲ سال هیچگونه اطلاعی از سرنوشت او و جود نداشت 


خلبان دلاور بسته بودند با حر کت در جهت مخالف 
بدنش رادونیم کر دند ونیمی از پیکر مطھرش رادر 
نینوا و نیم دیگر را در موصل عراق دفن کردند. 

اولین و اخرین 

سرلشکر خلبان حسین لشکری در سال ۱۳۳۱ 
درضیاء | باد قزوین به دنیا | مد وپس از اخذ دیپلم و 
پایان خدمت سر بازی به دلیل علاقه به رشته خلبانی 
به استخدام نیروی هوایی ار تش در آمد.او پس از 
گذراندن مقدمات آموزش یر واز در ایران در سال 
۴ برای تکمیل دوره خلبانی به | مریکااعزام شد 
وبادرجه ستوان دومی به کشور باز گشت و به عنوان 
خلبان شکاری ۵ آمشغول به خدمت شد وباشروع 
جنگ وقتی که ۲۸ سال داشت. ۲ ماموریت انجام 
داد و در روز ۱۳۵۹/۶/۲۷ در حالیکه پدافند ارتش 
بعث از حمله اولین دسته پر وازی جنگنده‌های ايران 
هوشیار وحساس شدهبودند باهواپیمای جنگنده 
خود از مرز عبور کرد. پس از جند ثانیه گرد و خاک 
ناشی از شلیک توپخانه ارتش بعث و همچنین وجود 
تانکها و نفربرهای دشمن که کمی جلوتر از آن در 
کنار تبه‌ای قر ار داشت.حکایت از رسیدن به هدف 
می کر د. لشکری بلافاصله نشان دهنده مخصوص 
پر تأب‌راکت رابر روی‌هدف تنظیم کر د وبر ای شیر جه 
وشلیک آماده‌شد که نا گهان‌هواپیما تکان شدیدی 
خورد و فرمان تعادلش رااز دست داد. بر اثر اصابت 
موشک. دود و آتش هواپیما رادرب ر گرفت و هر لحظه 
از ارتفاع ان کاسته می شد و جراغهای هشدار دهنده 


فرزندان شجاع ایران به او گفت: "ما اسيریم اما ذلیل 
نیستیم "و سپس فریاد زد: هیهات من الذله. افسر 
۶ ۹یی۹۹ رت سا دا ۰+" 
ولی من ذلیلتان می کنم و از اردوگاه خارج شد. 
دوباره درهای آسایش‌گاه بسته شد و فشار 
دژخیمان شدت گرفته بود که ناگهان دلاور مردان 
اسانش گاه ها ,"۱+ ند واا کر ف جح 
فرد به سرعت به داخل محوطه دوید و از داخل 
باغچه یک کلنگ برداشت و به سرعت خود را به 
آسایشگاه شماره یک رساند و با اهرم کردن قفل 
TT‏ یا 
از دیگری شکسته شد و رزمند گان وارد محوطه 
اردو گاه شدند. نیروهای بعثی درون طبقات دژبانی 
بودند و جرات پایین آمدن نداشتند و چند تیربار 
که در اطراف اردو گاه بود آماده شلیک شدند. اما 
اسرا با آرامش و به دور از هر گونه هیاهو و درگیری 
در محوطه ارد گاه جمع شدند و تانزدیک ظهر 
در آرامش کامل به سر می بردند و سپس وضو 
گرفته و در همان محوطه نماز را به جماعت بر گزار 
کردند. نماز و دعا به پایان رسید که یک سرهنگ 
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موتور خاموش وروشن می‌شدند که اوبا تمام قدرت 
وبادقت هدف رانشانه گیری و کلید پر تاب راکتهارا 
رها کرد و سپس مجبور به تر ک هواییما شد. جهنمی از 
اتش و دود در منطقه‌ایجاد شده‌بود و تانکهاونفر بر های 
دشمن در اتش می‌سوختند و عده‌ای از نیر وهای بعنی 
کشته و ز خمی شدند و او به دلیل نقص در چتر نجاتش 
بازمین برخورد کرد و بیهوش بر روی زمین افتاده 
بود که به اسارت دشمن در امد. حسین لشکر ی سه 


سرلشکر خلبان حسین لشکری پس از آزادی 


ما ساسا دی دوسا آنه 
مدت۸سال باحدود ٠‏ ۶ ھمرزم دیگر دریک سالن 
عمومی به دور از چشم صلیب سرخ جهانی نگھداری 
می‌شد. پس از پذیرش قطعنامه او رااز سایر دوستان 
جدا کردهو قسمت دوم اسارتش به مدت ۰سال 
ومیل اقراقی لاا اس ںآ ا ال 
به نیروهای صلیب سرخ معرفی شد و توانست نامه‌ای 


بعنی همراه با حدود ۱۷ محافظ وارد ارد و گاه‌ شد و 
رت ار رانا ۹۹ 4 سل 
I‏ 
خود را گفتند اما سرهنگ بعنی که عصبی به نظر 
می آمد شروع به رفتن کرد و قبل از رسیدن به در 
ارد وگاه در سوت خود دمید. 

با صدای صوت حدود ۴۰۰ نیروی ضد شورش 
با چوب. باتوم» میلگرد و کابل وارد ارد و گاه شدند و 
به ضرب و شتم آسرا پرداختند. هر کسی به اطراف 
ک ا ا هر 
خی را وال E‏ 
"۶۰ 9 9۰ 
فرار بودند. دژخیمان رای سا ۶۹ را ی 
وبه نوبت آنها را باز می کردن د و به داخل یورش 
اوا رای اال اا اه ست راز همه 
صد مه دیدند. فر زندان ایران در غربت و به دور از 
خانه و کاشانه هر یک گوشه‌ای بر روی زمین افتاده 
بودند و باسر وروی کبود تنها از خدا در خواست 
کمک می کردند. بعد از ضرب و شتم اسرا سرهنگ 
سے دستور آرایش نظامی صادر کرد و نیروهای 


برای همسر و علی پسرش که در شر وع اسارت چهار 
دوس۹ال بعد در ۱۷ فروردین سال ۱۳۷۷ در حالیکه 
پیر و شکسته شد م بود و موی سیاه‌در سر نداشت و 
فیزیکی, شو ک الکتریکی.... قرار گرفت و ۱۲ سال در 
حسرت دیدن ۵د قیقه افتاب. یک منظرهو حتی یک 
ب رگ به سر برد. 

یک ماه‌ونیم از ازادی‌حسین می گذشت که‌برای 
به خانه آمد.هنوز به آمدنش عادت نکرده‌بودم 
که پس از خو ردن شام و به پایان رساندن کارهای 
منزل در ور ودی راقفل کر ده و خوابیدم. لحظاتی بعد 
صدای کوبیدن هسته در به گوشم رسید و با احتیاط 
همراه با ترس خود رابه پشت در رساندم و پرسیدم 
کیه؟ باشنیدن صدای حسین یاد آزادی اش افتادم و 
از خجالت نمی دانستم چه کار بکنم. در راباز کردم وبا 
چهره مهربان او که متوجه قضیه شده بود و لبخندی 
بر لب داشت روبرو شدم که گفت: خانم. من رو یادت 
رک را ان ای کے ام اسر 
خلب ان و اخرین ازاده‌دفاع مقدس بود که پس از ده 
ال ر دی کا اد در ر ایا کوان امارت 
در وطن ودر کنار خانواده سرانجام در ۱٩‏ مرداد 
TAA‏ بر ار صدمات وجر احتهای‌ناشی از دوران 
اسارت به شهادت رسید. 


ضدشورش برای زهر چشم گرفتن از اسراشروع 
بے رژه نظامی کردند و با کوبیدن پا شعارهایی 
در حمایت از صدام و حزب بعث سر می دادند 
و سپس از محوطه ار دو گاه خارج شدند. دو نفر 
از فرزن‌دان غریب و مظلوم ایران که یکی از آنها 
یار محمدی و حدود ۵۵ سال سن داشت و اهل 
ملایر بود. بر اثر جراحات و خونریزی شدید به 
شهادت رسیدند و سربازان بعثی پیکر آنها را از 
اردوگاه خارج کردند و غریبانه به خاک سپردند. 
تعدادی‌از اسرابادست ویای‌شکست با | مبولانس 
راهی موصل شدند اما قبل از بیمارستان آنها را 
پیاده کردند و مورد ضرب و شتم قرار دادند و 
بدون درمان بے اردوگاه باز گرداندند و پس از 
جند روز که از حادثه گذشته بود به درمان آنها 


2 


ارتش بعث نتیجه داد و بعد از چند روز نمایند گان 
صلی ب سرخ وارد اردوگاه شدند و اسامی 
نداشت در لیست اسراقرار گرفت. 
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۸ با‎ ۳ 
تو یر جم سی سے مت .از روی نوشته روی برچسب کاملا مشخص بود که باخون‎ 
کمیابی روبروست اماشگفتی اش وقتی بیشتر شد که جز ییات بیشتری را خواند. حالااز این بهت‌زده بود که این مرد چگونه‎ 
زنده است چه رسد به اینکە کاملا صحیح و سلامت زند گی می کند. اما توماس از این موضوع خوشحال است و به خاطر آن‎ 
به خودش می بالد. در سر تاسر دنیا فقط چند نفر ند که مثل او هستند. و از این مهمتر. تعداد افرادی مثل او که خون خود رابه‎ 
افراد نیازمند اهدا می کنند. بسیار انگشت شمارند. در ۵۰ سال گذشته. محققان موفق شده‌اند تنها ۰ نفر را بیابند که مثل‎ 
توماس خونی باارزش وبسی گرانبها در رگ‌هایشان جاری است. خونی که می‌تواند زند گی خیلی‌ها را تجات دهد.‎ 


اق 


۱ ۴ 7 01 


۱ ُغ ا 1 


مر وت 
و سسجت 


و دیع تا ۳۵ 


ست.نمی توانند به کان که ها اا ۱۳۳۱ 


کمی خون‌شناس شوید 

گلبولهای قرمز خون وظیفه دارند اکسیزن را به 
سلولها وبافتهای بدن بر سانند.اگردراثر یک حادثه 
یادر عمل جراحی مقدار زیادی خون از دست بد هیم. 
خیلی سریع و حتی به میزان بیشتر به خون نیاز داریم 
ور ضدهفور جبران شود وق نگوری 
نیفتد.مابه شرطی می توانیم از کسی خون بگیریم که 
گروه خونش با مایی اتا زیرا گروہ خون 7 
مختلف با هم فرق دارد. در سطح گلبولهای قر مز مان 
آنتی ژن داریم. یعنی مولکولهایی که باعث تولید آنتی 
بادی‌ها می‌شوند. و بودن یا نبسودن آنتی ژنی خاص 
است که گروه خونی فرد را تعیین می کند. 

ما ۱۶۰ تا ۳۴۶ آنتی ژن گر وه خونی داریم که شایع 
هستند واین یعنی این آنتی ژن‌هادر گلبول قر مز بیشتر 
مادیده‌می‌شوند.اگر آنتی ژنی رانداشته باشید که 
۹درصد بقبه ادمهای دنبا ان رادارند. ان وقت 
گفته می شود خون شماخاص ونادر است.اگر آنتی 
ژن شایعی در گلبولهای قر مز شما وجود نداشته 
باشد. آن وقت گر وه خونی شما منقی است. در 
پی‌سور ا 
مثبت است خون دریافت کنید. انتی 
بادی‌های شمادست به کار می شوند 
وسیستم ایمنی راوامی‌دارند که با 
گلبولهای قر مز ناموافقی که وارد 
خونتان شده‌اند. مقابله کنند. 
نکته قابل توجه این است که 
ان تال ۳ 
کشنده‌باشد و به قیمت جانتان 


0 


بسیار حیاتی باشد 


خونی کمیاب نیاز باشد ولی اگر چنین نیازی پیش بیاید. 
پیسدا کردن اھدا کننده‌ورساندن خون به بیمار واقعا 
مساله‌ساز ود شوارا ا 
در چنین مواردی, به یک شبکه پیچیده بین‌المللی نیاز 
است وافراد زیادی‌باید دست به‌دست هم بدهند و 
کار کنند تأسرانجام. یک کیسه خون در ان سر دنیا به 
بیمار مورد نظر برسد. ۱ 

پل بالق <ھ 
خیلی از همسن وسالھایش به نوعی عفونت مبتلا شد 
و پدر و مادرش اورابه بیمارستانی در ژنو بردند. نتایج 
آزمایش خون توماس بسیار عجیب بود: او در هیچ 
گروه خونی دسته‌بندی نمی‌شد. 

همان‌طور که گفته شد. گر وههای خونی روشی 
هستند برای دسته‌بندی خونها بر اساس وجود یا 
عدم وجود آنتی ژنهای موروثی خاصی روی سطح 
گلبولهای قرمز. براساس مهمترین دسته‌بندی. ما 
انسانها چه ار نوع گروه‌خوتی داریم: 0,۸33 و 
۸امافقط دسته‌بندی انسان از نظر گر وہ خونی 
اهمبت ندارد. عامل مهم دیگر ار هاش(۸۲1) 
خون است و ان آنتی ژنی است که در برخی 
افراد روی گلبولهای قرمز وجود دارد. 


محققان می کو دند سیستم ار هاش, ۶۱ آنتی ژن دارد که 
حون ار هاش کول نک مهمترین آنتی ژن ار هاش» به آنتی 
کروه خونی جهانی 
ات ودرک ا 
دهند کی آن می‌تواند 


ژن (1معروف است و در برخی 
از انسانها وجود ندارد و به آنها 
ار هاش منفی گفته می‌شود. نکته 
مهم دیگر در انتقال خون این است 
که‌افر ادی کە ار هاش خونشان منفی 


خون بدهند. برای انتقال خون از شخصی به شخص 
دیگر.نباید هیچ آنتی بادی مخالفی بین ان دووجود 
داشته باشد اما مساله توماس باهمه ابنهافری داضت 
در خون‌اوهیچ گونه آنتی ژن‌ارهاش وجود نداشت گر 
صحت این موضوع تایید می‌شد. او در دسته ار.هاش 
نول قرار می گرفت که نادرترین گروه خونی دنیاست 
وضمناً یکی از گروههای خونی عجیب و جالبی است که 
پزشکان و محققان رابه خود جذب می کند. 

دکتر ماری‌خوزه‌استلینگ رئیس‌بخش 
خون‌شناسی بیمارستان ژنونمونه خون توماس را 
برای بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر به آمستردام 
ونمونه‌ای راهم به پاریس فر ستاد. نتایج بررسی‌های 
پزشکان آنجا یافته‌های خانم د کتر استلینگ را تایید 
کرد: خون توماس فاقد ار هاش بود. و اینگونه بود که 
توم اس برای دنیای علم و پزشکی قیمتی و باارزش 


تلاش برای یافتن خون مناسب 

محققان در تلاش هستند رازهای نقش 
فیزیولوژیکی سیستم پیچیده ار هاش رادر گروه خونی 
فاق دار هاش حل کتند. زیر اافرادی که مثل توماس 
ارهاش نول دارند.می‌توانند به بیمارانی که آنهانیز 
گروه‌خونی متفاوت و خاص دار ند خون بدهند. برای 
همین است که گفته می شود خون آنها طلایی است. 
محققان می گویند خون ار هاش نول. یک گر وه خونی 
جهانی است وویژ گی نجات دهند گی آن‌می تواند 
بسیار حیاتی باشد. این گروه خونی نه‌تنها برای 
محققان و تحقیقات آنها بلکه برای پزشکان نیز اهمیت 


سك کور ٩۵‏ الاعات ۲ 


فا 


فوق‌العاده‌ای دارد. 

ماگروه‌خونی خودرابه ارث می بریم.این قضیه 
درب اره گر وه‌خونی نول نیز اتفاق می‌افتد. در نتیجه 
قدم بعدی برای پزشکان بیمارستان ژنواین بود که 
در خانواده توماس جست وجو کنند به این اميد که 
مثل توماس نمونه دیگری پیدا کنند بخصوص به این 
دلیل که توماس تاپیش از ۱۸ سالگی نمی توانست خون 
اهدا کند.یزشکان‌امید زیادی داشتند در خانواده‌او 
خونی شنبه توماس کشف کنند ر راد انا ۱۱ 
+۶ م۱ ۱ 
٦‏ ]را تاد 
کرد و متوجه شدند توماس به دلیل دو جهش اتفاقی 
ویک شانس محض ومطلق دار ای‌اين گر وه‌خونی 


قوانین دست و پاگیر 


دکتر والتراودویوپ نامه‌ای‌از دوست خود 
در نیجریه دریافت کرد. مادر ۷۰ سلله او غده‌ای در 
قلبش داشت و بیمارستان نیجریه برای چنین عملی 
دارای تجهیزات کافی نبود. دوست د کتر والتر پر ونده 
مادرش راهم فرستاد و از او کمک خواست. د کتر والتر 
می‌دانست انجام چنین عملی ساده نخواهد بود چون 
این جر احی‌هزینه بالایی داشت وپرداخت این هزینه 
نه‌از عهده‌دوس تس برمی آمد نه خودش می توانست 
آن رقم هنگفت را بپر دازد. د کتر والتر بعد از کمی فکر 
به یاد دوست و همکار قد یمی‌اش افتاد که به تاز گی 
درامارات‌بیمارستان‌قلب افتتاح کر ده‌بود. 
عمل قلب در این بیمارستان فقط ۰ ۲ هزار 
دلار هزینه داشت. مقدمات کار انجام 
شد وسهماه‌بعد. بیمار برای عمل 
به‌امارات رفت.اماچند روز بعد از 
پذیرش جواب آزمایش نشان داد 
این زن ۷۰ ساله گر وه خونی نادری 
دارد که فقط اند کی از سفید یوستان 
دنیاآن رادارند. نکته دیگر اینکه 
گروه‌خونی او منفی بود که تنها ۵درصد 
مردم سر تاسر دنیا این طورن د. همه اینها 
داد که قضیه د شوار و بیچید ه 


مه په مه 


شود و عمل جراحی او تا پیدا کر دن اهدا کننده‌مناسب 
عقب بیفتد. آماجست وجوها به نتیجه‌ای نر سید چون 
نه تنها در امارات بلکه در دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فارس هم این گر وه خونی یافت نشد. بیمار ۰ ۷ساله 
دو هفته دیگر در بیمارستان منتظر ماند اما اهدا کننده 
مناسبی که با گر وه خونی او ساز گار باشد. پیدانشد. 
دک روالت رحست وجورادر امریکا اغاز کر د. 
او تک‌تک مراکز خون را گشت تااینکه به بانک اهدا 
کنند گان خون‌نادر در فیلادلفیارسید. وسرانجام 
نا کت اھا مت ای مکا کار اکا اس ردکی 
7708 چون فهمید براساس 
قوانین امارات متحده عربی. بیمارستان اجازه ندارد 
هیچ خونی رااز کشورهای دیگر دریافت کند. وضعیت 
واقعا در دناک بود: در یک طرف بیماری قرار داشت 
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که هر جه زود تر به عمل و خون نیاز داشت خونی‌ارنی است. 20 ۴اهدا کننده‌مناسب و 
ودرسوی‌دیگر قوانینی وجود داشت که افرادی ساز گار بیمار ۷۰ساله در بریتانی‌اپیدا کرد. 
کار راسخت می کرد. که ار هاش مسافت بر واز از بریتانیا تا کامرون خیلی 


٦‏ ان کوچکی در 
کامرون پیدا کند که هزینه 
پرداخت می کرد به 
شسرط اینکه اهدا کنندہ 
دکتر والتر از طر یق بر نامه 
اهدا کنند گان خاص با 
مر کز انتقال خون در کامرون 
تماس گرفت و متوجه شد چهار 
می‌شود. ساز مان انتقال خون به یکی از آنهادسترسی 
نداشت. دومی نمی توانست تا اخر سال خون‌اهدا کند. 
و دواهدا کننده‌دیگر از نظر یزشکی به سن باز نشستگی 
اهدای خون رسیده‌بودند. مشکلاتی که‌از آنها گفته 
شد.مسائل ومشکلات رایج افراد خاص هستند. بعد از 


چند روز دو واحد خون منجمد در آفریقای جنوبی پیدا 
شد که با شرایط بیمار ساز گاری داشت ولی طول عمر 
خون منجمد کوتاه‌است واگر به هر دلیلی در گمر ک 
کامرون متوقف می‌شد. دیگر آن خون به درد بیمار 


نمی‌خورد. و همین اتفاق‌افتاد و تلاشها کاملا بی نتیجه 
لر کر راکرس یی ا طارص 
والتر گزینه مناسب راپیدا کر د:یک آزمایشگاہ کوچک 
در آن‌سوی آتلانتیک می‌توانست مزد تمام تلاشهای 
را رای ll TC‏ 
٦‏ لا تا ار رس 
پایگاههای خونی دنیاست ونادر ترین گر وههای خونی 
رایوشش می‌دهد. 

زمانی که اه دا کننده و گیرنده‌در کشورهای 
مختلف هستند. مراکز خون دو کشور درباره هزینه‌ها 
مذاکره خواهند کرد. کشور متقاضی معمولاً هزینه 
را را ای ی ٢٢۹‏ 
موردنظر تم اس گرفت. و چون خوشبختانه گروه 


نمی توائند به کسانی 
که ار هاش آنها متبت است. 
خون بدهند. برای انتقال خون از 
شخصی به شخص دیگر, نباید هیچ 
انتی بادی مخالفی بین ان دو و جود 
دامن ات ۹4۹۹۹ 5٘ اه 
اینها فرق داشت. در خون او هیچ 
کونه انتی ژن ار هاش وجود 


نداشت. 


خون. تازه‌تر به بیمار می‌رسید. با شش 
اهدا کننده تماس گر فته شد و همگی 
خودشان را به مر کز انتقال خون 
رساندند. 
در راجستر انگلستان, جیمز 
۴ ار خون اهدا کرده است. 
اواولین ار درس 6ء6 0+0" 
۸ ساله بود خون داد. آن موقع در 
ارتش بود و شنیده بود که خونش چون 
از نوع منفی است برای ک ود کان مبتلا 
به ‏ سندرم آبی خوب است.مجدد اوایل 
دهه ۱۹۹۰ بااو تماس گر فتند و درخواست کردند 
زود خودش رابه بیمارستان بر ساند چون بیماری در 
هلند به خون او نیاز دار د. او از این تماس تعجب نکر د 
ولی تصور نمی کرد یک روز برای اینکه خونش رابه 
کامرون بفر ستند با او تماس بگیرند. جیمز تا پیش از 
این نمی‌دانست که فقط ۰ ۵۵نفر در کل دنیااز نوع 
گروه خونی او شناسایی شده‌اند. کیسه خون جیمز به 
۵ کیسه دیگر پیوست تاسفر ۷۰۰۰ کیلومتری را 
آغ از کند وجان‌بیماری رانجات دهد. در فر ود گاه 
هلیکوپتر آماده‌بود تاهر چه زودتر کیسه‌های خون را 
۶ ری ار ۹۷۹۸۶ ۶×" 
بود.این جراحی بعد از کش و قوس‌های زیاد 
با موفقیت به پایان رسید و بیمار صحیح و 
٦‏ 111۱9+ 


اهدا کننده خوش شانس 
رسید. با اشتیاق زیاد تصمیم گرفت 
خون اهدا کند. ام روز هیچ بانک 
خون منجمدی در سوئیس وجود 
ندارد بنابراین خون توماس در در پاریس 
و امستردام‌نگه‌داری‌می‌شود. توماس‌برای 
اهدای خون به فر انسه سفر می کند تابورو کر اسی 
دست وبا گیر اداری مانع انتقال خون او نشود. 
جند سال پس از اینکه توماس اهدای خون را اغاز 
کرد نخستین تقاضای جدی و مبرم به او اطلاع داده 
شد وبه او تلفن ز دند و خواستند خیلی زود خودش را 
به مر کز خون ژنو بر ساند تا به نوزادی تازه متولد شده 
خون او چقدر می‌تواند مهم و واقعا طلایی باشد. بر خی 
از کشسورهابه اهدا کننده‌ها پولی پر داخت می کنند تا 
انها را تشویق و فرهنگ اهدای خون را تر ویج کنند اما 
بسیاری از مراکز انتقال خون در سر تاسر دنیاهیچ پولی 
به اهداکننده خون نمی‌دهند تا خودبه خود افر ادی که 
خون دادن علاقه‌مند نشوند. 


بقىه در صفحه ۵۱۷ 
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ر خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 


از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سسوال: باسلام خدمت شمامشاور متعهد و 
دلسوز بنده زنی متاهل هستم که سال گذشته در 
پی آشنایی‌های ایجاد شده بین من و همسرم ازدواج 
کردم وحالا که زیر یک سقف زند گی می کنیم. 
احساس می کنم خلاهایی در زند گیمان وجوددارد 
وبه نوعی گویی دوست داشتن‌هایمان ظاهری شد ه 
درحالی که هر وقت از همسرم دراین باره سوال 
می کنم. یا او رامورد آزمایش قرار می‌دهم خلاف 
این موضوع به من ثابت می‌شود. آما وقتی با دوستانم 
مشورت می کنم.حرفهای آنهاذهنم رادچار تردید 
می کند و تصور می کنم این وا کنش‌ها کنترل شده 
انجام گر فته‌است‌واین نگرانی که آیازند گی ام 
پایدار خواهد بود يانه و آیاعشقی بین ماایجاد خواهد 
شد يانه آرامش رااز من گرفته است. هر چند که 
گاه و بیگاه از این وآن می شنوم عشق ایجادشدنی 
نیست و یااینکه اصلاعشقی وجود ندارد به همین 
خاطر می خواستم از حضور شما کار شناس محترم 
مجله بپرسم |یاعشق ایجاد شدنی است یا خیر ؟ 
|یااین موضوع عاشقی وجود خارجی دارد یانه؟ 
واینکه ایجاد عشق برای زند گی ضرورت دارد؟ و 
اگر بخواهم صادقانه با شما حرف بزنم. دوست دارم 
بدانم اصلاًعشق چیست و تاثیر آن بر زند گی چگونه 
است؟ با تشکر لطفاً نامه مرا زود تر پاسخ بگویید 
چون نگرانی رهایم نمی کند. 

طهورا-ع -رفسنجان 


شناخت دقیق سبکهای عاشقی 

پاسخ: باسلام خدمت شما خواننده خوب وفهیم. 
ابتدا باید عنوان کنم که در روابط زناشویی بهترین 
کار کمک گرفتن از منابع علمی, کتابهاوافرادی 
است که در این باره با تخصصی دارند و یااینکه 
حداقل از تجر به مثبت واقعی بر خوردارهستند. آن 
وقت است که شما می توانید به اظهار نظر ها اعتماد 
کنید و در مورد این سوال که آیا عشق برای زند گی 
زناشویی ضرورت دارد یاخیر هم بهترین پاسخ را 
در کت اب مهارت‌های زند گی می یابیم که می گوید. 
شناخت سبک‌های عشق و دلبستگی به افر اد کمک 
می کند تأتعیین کنند کے در رابطه خود جه هدفی 
دارند وبه دنبال چه چیزی هستند و در واقع عشق ويا 
روابط صمیمانه سه عنصر فعال دار د که شامل: تعهد. 
صمیمیت ومیل است که وجودیاعدم وجودهر یک از 


2 


آن پر زندگی زناشوبی 


هر نوع عشقی به داشتن رابطه طولاتی و رضایت نمی‌انجامد و اگرچه 
ممکن است مدتی زوجین را در کنار هم نگه دارد. ولی در طولانی مدت 
ناسارکاری‌های زیادی به وجود می‌اورد 


لے اع ابیت کا مو اط هتفر تسین 
می کند والبته تر کیب مختلف این عناصر سه گانه به 
شکل گیری سبکهای متفاوت عشق می‌انجامد کەدر 
این جا به توصیف آنها می‌پر دازیم: 

۱-علاقه‌مندی:مستلزم صمیمیت است که 
تعهمدی امیل در ان وجودن دارد. یعنی یک رابطه 
فقط به دلیل صمیمیت یا دوستی بین دو نفر ایجاد 
می شود و هیچ تعهد و مسئولیت پذیری پا میلی در 
ان وجود ندارد. 

۲ دل باختگی:عاشق شدن در نگاه اول است. 
در دل باختگی یا عاشق شدن عنصر میل وجود دارد. 
ولی این رابطه آنقدر عمیق نیست که در آن تعهد و 
صمیمیت ایجاد شود.اين نوع رابطه عاشقانه به دلیل 
نداشتن تعهد و صمیمیت به زودی پایان می‌پذیرد. 

۳- عشق خالسی:تعهد بدون صمیمیت ومیل 
است.عشق تھی در روابط کسل کننده‌مشاهده 
می‌شود که زوج‌ه ابدون انگی زهو صرفاً به علت 
نداشتن اعتقاد به طلاق در کنار هم می‌مانند. 

۴ عشق رمانتیک: تر کیبی از میل و صمیمیت 
است.اماتعهد در آن به چشم نمی‌خورد. بنابراین 
رابطه‌ای عمیق بدون عنصر تعهد است. 

۵-عشق ابلھانه:یاعشق فیلمهای تلویزیونی 
است. زن و مر د دیوانه وار عاشق هم می‌شوند وبدون 
شناخت واقعی از یکدیگر ازدواج می کنند. 

۶-عشق رفاقتی :در این نوع عشق صمیمیت 
و محبت توام با تعهد امابدون میل است. این رابطه 
عشق, رابطه‌ای طولانی مدت است. عشق رفاقتی. 
عشق افلاطونی یا زناشویی و صمیمانه اما بدون ميل 
جنسی است. 

۷-عشق کامل:یک رابطه ایده آل شامل هر 
سه عنصر میل, تعهد و صمیمیت است. 

نا گفته نماند بررسی نسبتهای مختلف عشق در 
زند گی زناشویی دو نتیجه مهم دارد: 

۱-از یک سو بايد متوجه باشیم که حفظ یک 
رابطه عاشقانه درازمدت در سطح عشق کامل 
دوا ر اما ای پر اجون ور ی فا 
ونشیب وجود دار د درحالی که همه ما در یک رابطه 
طولانی مدت معیارهایی داریم که تعیین می کند 
چه چیزهایی در زند گیمان قابل قبول و یا غیر قابل 
وس گر و 
که رضایت بخش نیست. بايد دست به کار شوید و 
قدامی انجام دهید. یک راه حل آن است که با کمک 
شریک زند گی‌تان عنصری را که در رابطه شما 
جایش خالی هست تکمیل کید وراه‌حل دیگر پایان 


دادن به این شکل عملکرد است! 

پس با توجه به سبک‌های مختلفی که در رابطه 
باعشق گفته شد .هر نوع عشقی به داشتن رابطه 
99و00" 
مدتی زوجین رادر کنار هم نگه دارد. ولی در طولانی 
مدت ناساز گاری‌های زیادی به وجود می آورد. 

همچنین یک رابطه عاشقانه زمانی پایدار خواهد 
وکس سے جا وی ویر 
صمیمیت راباهم داشته باشد. تعهد هم در یک 
رابطه به این معنی است که دونفر در رابطه خود 
مسئولیت پذیر بوده و نسبت به یکدیگر و مشکلاتی 
که در زند گی پیش می آید. متعهد و مسئول باشند 
وبا آ گاهی کامل از وظایف و مسئولیت‌های زند گی 
مشت رک دست به از د واج بز نند. همین طورصمیمیت 
در رابطه یعنی دوست داشتن و محبت داشتن نسبت 
به یکدیگر است. 

در پایان‌هم باید گفت» با توجه به سه عنصر مهمی 
که در روابط عاشقانه زناشویی وجود دارد. نبودن 
هر یک از آنها در زند گی همسران در طولانی مدت 
مکل سار غواسدافت گر احنررحی با اکت 
پیسدا کردن و آگاهی از عنصر گم شده روابط خود. 
سعی در جبران و ایجاد ان داشته باشند. 


شماره مشاوره تلفنی:۳۸ ۲ ۲۹۹۹۳ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
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مشاوره تلفنی سر شنبه ها 
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خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک داد گسنری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی / شنبه ها 

از ساعت ۱١‏ تا ۱۴ 


آقای دکتر بیژن عمویان 
مشاورہ پزشکے ( 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 
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آویشن یکی از گیاهان شناخته شده برای حمایت 
از سیستم آیمنی بدن. سیستم تنفسی و همچنین سیستم 
گوارشی و عصبی است. 
دراینجا جند خاصیت سلامتی مصر ف | ویشن و چند مورد احتیاطی 
در مصرف آن بیشتر معرفی شده است: 
نبردبا گلودرد:روغن آویشن همانطور که گفته شد. خواص ضد میکر وبی 
قوی‌داردویک سلاح جد ی علیه گلود ر دمحسوب می شود.حتی مطالعا تنشان 
تر کیب چند ماده‌غذایی خانگی می توانید | داده‌اند که یک اثر خوب در برابر مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد می کند. 
پوست صورت خود را جوان‌تر از قبل | کاهش فشار خون و کلسترول :مصرف آویشن منجر به تولید فعالیت‌های ضد 
نشان دهید. فشار خون‌می شود ویک انتخاب عالی گیاهی برای‌هر کسی است که از علائم 
برنج منبع غنی اسیدھای لینولئیک, فشار خون بالا رنج می برد. 
اسکوالین و سر شار از انتی اکسیدان | جلوگیری از مسمومیت غذایی :اسانس‌های موجود در آویشن قادر به پا کسازی 
است. به طوری که در تولید کلاژن پوست ۹ کاهواز میکروبهایی می شود که منجر به اسهال می گردد و خسارات عمده‌ای رابه 
نقش کلیدی ایفا می کند. می دانیم کلاژن از چروک شدن پوست روده وارد می کند. 
جلوگیری می کند و اسکولین باعث می شود پوست در مقایل اشعه | افزایش خلق وخوی :کار واکرول موجود در آویشن باعث تقویت خلق و خوی می‌وشد 
خورشید ایمن بماند. و تحقیقات نشان می دهد که مصرف منظم آویشن سطح دوپامین و سروتونین رادر قشر 
بنابراین دستورالعمل تهیه ماسک برنج رابه شما ارائه می‌دهیم: | جلوی مغز وهیپو کامپ افزایش می دهد.دوپامین وسروتونین دوانتقال‌دهنده‌عصبی 
بع داز پختن برنج. آن را از صافی بگذرانی د و آب‌اضافی را کنار | کلیدی برای افزایش خلق و خوی هستند. 
بگذارید..سپس یک قاشق شیر داغ به بر نج اضافه کردهو آن را || درمان برونشیت: آویشن برای قرن‌ها در درمان سرفه و برونشیت استفاده شده‌است. 
کاملا هم بزنید. بعد آزاین که برنج وشیر کاملا باهم تر کیب شدند. |روغن آویشن که از برگ‌های آن گرفته می شود اغلب به عنوان داروی طبیعی برای سرفه 
به ان عسل اضافه کنید.حال ماسک ساخته شده رابه پوست || کاربرد دارد. در یک مطالعه مشخص شد تر کیب آویشن با بر گ‌های گیاه پاپیتال "به 
تمیز صورت اضافه کنید و صبر کنید کاملا خشک شود. سپس تسکین سرفه و دیگر علائم برونشیت کمک می کند. 
ماسک راز پوست خارج کرده و پوست صورت خود رابا |موارد منع مصرف و احتیاط: 
ابی که برنج رادر آن جوشانده‌اید. شستشو دهید.دست | ۷تیمول‌موجود در اسانس آویشن می تواند سبب سر گیجه سر درد تهوع و ضعف 
کم هفته ای یک بار این عمل راانجام دهید تا از مزایای | | عضلانی وهمچنین ممکن است‌سبب کاهش فعالیت قلب.دستگاه تنفسی ودمای‌بدن 
بی نظیر این ماسک بهره مند شوید. شود 
اا مصرف آویشن به افراد مبتلا به اختلالات غده تیروئید توصيه نمی شود. 
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2 : اما توصیه شده است که در این دوران هم بیش از حد متداول خوراکی, این گیاه 


سوب تتری مقشالست ‏ اساد س 
۷بر اساس تحقیقات,معلوم شده که آویشن می تواند روند انعقاد خون رابا 


به افراد توصیه می شود برای جوشاندن آب از کتری‌های استیل. ‏ تاخیر مواجه کند.بنابراین کسانی که قراراست تحت عمل جراحی قرار 
شیشهای و برنز استفاده کنند و به هیچ عنوان از ظر وف غیر استاندارد ‏ بگیرند. از دو هفته قبل از عمل جراحی, نباید آویشن استفاده کنند. 
که دارای تر کیبات ناخالص باشند مانند ظروف آلومینیومی وقلع استفاده ‏ ۷ھمچنین بعضی‌افراد ممکن است به آویشن وفر آورده‌های آن 
نکنند. حساسیت داشته باشند. در این صورت نباید از این گیاه به صورت 
اگر آب بیشتر بجوشد خاصیت خود رااز دست نمی دهد مهم ترین نکته در خوراکی یا موضعی (مثل روغنهای پوستی و...) استفاده کنند. 
۱۰٦‏ سارت ۱ 
برخی‌اف رادرس وب کتری رابه دلیل اینکه طعم آب راتغییر می‌دهد ازبین 
می‌برند این در حالی است که رسوب کتری در واقع کلسیم رسوب شده است 
کی ار ات یس ارات 
متخصص تغذ یه و رژیم غذایی -دکتر احمدرضا درستی 


بررسی‌های جدید محققان نشان‌داده‌با 
برنج سه قاشق غذاخوری 
شیر ۱ قاشق غذاخوری 

عسا ۱ ۱ قاشق غذاخوری 


در بعضی منابع اشاره‌شده‌است که مصرف زیاد آویشن یاعصاره آن در دوران 
بارداری می تواند احتمال سقط جنین راافزایش دهد. بنابر این توصیه شده‌است که 


مد و 


ہےر س 


در داي طه قانی ناخدای لق ی سا ژد 


لدد ون لحظات 


خت ر 
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ند 
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سلسله گزارشهای زندان 


مرددستی به‌موهای جو گندمی‌اش کشید. 
صدایش راصاف کرد و در حالی که سعی می کرد 
آرام و آهسته سخن بگوید با صدای پایینی گفت: 

-از قدیسم گفته‌اند خداهیچ کس رااز بالابه این 
نیندازد.برای کسی که باعزت و آبروزندگی کردهو 
حرفش حرف اول بوده خیلی سخت است که ناگهان از 

_ینجاه و دو -سه سال قبل در یک خانواده متو سط و 
معمولی به‌دنیا آمدم.پدرم کار گر بود.در یک کار خانه 
که البته الان دیگر وجود ندارد - کار گر معمولی بود. 
و افش ادى قداقست: راما مادرم زن کدبانو و قانع و 
بسازی بود و خوب بلد بود چطور باحقوق کم پدرم 
زندگی رابچر خاند. 

البته شاید بھترین قسمت زند گی مااین بود که 
برخلاف خیلی از خانواده‌های آن دوره.ماخیلی کم 
جمعیت بودیم. من فقط یک خواهر کوچکتر از خود م 
داشتم. ۱ 
خواهر م. مثل خیلی از دخترهاء حرف گوش کن بود 
کار کنم تا کمی بیشتر از انچه پدرم به من پول توجیبی 
می‌دهد. پول داشته باشم و بتوانم چیزهایی را که دلم 
می خواهد بخرم. به قول خواهرم از همان موقع زیاده 
خواه‌بودم. همسن و سالهای من خیلی کارها را تجر به 
کر دند. از فر وختن شانسی تادرست کر دن پا کت و 
بادبادک وفروختن أن دور کوچه‌های محل. پدر و 


9 
۲ 
2 
1 
1 
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می گفت اگر بچه یاد بگی ر د پول در بیاورد. دیگر دل 
به درس خواندن نمی دهد. مادرم هم می گفت مر دم 
نمی دانند که تو خودت این کار رامی کنی. فکر می کنند 
ماتوراوادار به این کار کر ده‌ایم! 

راستش رابخواهید برای من اصلآ مهم نبود 
آنه ا-دیگران_چه‌می گویند. مهم این بود که پول 
درمی آوردم و می‌توانستم چیزهایی بخرم که برای 
نداشتنشان گاهی نه همیشه خجالت می کشیدم! 

دیپلمم را که گرفتم.به پدرم گفتم می‌خواهم به 
سربازی بروم.می‌دانستم هم او وهم مادرم دوست 
دارند من ادامه تحصیل بدهم. اما خودم خوب 
می دانستم شر ایط دانشگاه رفتن راندارم. دانشگاه 
مثل مدرسه ودبیرستان نبود که باهر لباس و کفشی 
بشود رفت. مدرسه و دبیرستان در محل خودمان 
بود. همه کم وبیش در یک سطح بودیم. اما شرایط 
دانشگاه فرق می کر د. 

شبی که به پدرم گفتم به چه خاطر نمی خواهم 
به دانشگاه بروم. دیدم که خیلی ناراحت شد. بهتر 
بگویم ديدم که در هم شکست. اما به او قول دادم حتی 
اگر به دانشگاه نروم. کاری می کنم که 
همیشه سرش رابالا بگیر د و به من 
افتخار کند. 

دوران سربازی هم خیلی خوب 
نبود. می گویم خوب نبود چون دو 
سال رابدون حتی در اوردن یک ریال 
گذراندم. اما در همان دو سال مدام 
برای اینده نقشه می کشید م. باید از 
یک جایی شروع می کر د م. می دانستم 
یک شبه پولدار نمی‌شوم» می دانستم 
برای رسیدن به خواسته‌هایم باید کار 
کنم. باید تلاش کنم و باید سختی 
بکشم. خدامی داند که وقتی خدمتم 
دریک کارخانه کار پیدا کردم. خدا 
می‌داند از خالی کردن بار شر وع 
کردم.حمالیالان اصلا خجالت 
نمی کشم که بگویم یک دوره‌ای 
در زند گی‌ام حمالی کردم.امااین 
رامی‌دانستم حمال نمی‌مانم. تمام 
پولی را که به عنوان مزدمی گر فتم. 


همسر فاھمر اد 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 


صحت و ياتا بید موارد مطرح شده در آن نیست. 
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به مادرم می‌دادم. مادرم حتی یک ریال از پول مرا 
برای خر ج خانه مصرف نمی کر د. همه پولی را که به 
اومی‌دادم یکجابرایم پس ان داز می کر د.اگر بگویم 
پول حمام و اصلاحم رااز مادرم می گر فتم. شاید باور 
نکنید. اما خدامی‌داند که در ان دوران حتی یک ریال 
اضافه خر ج نمی کر دم. شش ماه بعد از استخدامم به 
قسمت داخلی منتقل شد م. بعد رفتم انبار. دو سال بعد 
سرپرست انبار بودم. با اضافه کاری‌هايم پول خوبی 
میگرفتمممنوزبچیزی که میخواستمباشمخیلی 
فاصله داشتم. فکر کنم دہ سال در ان کار خانه کار 
کردم. در این سالهاء پدرم از دنیارفت. 
خواهرم آن زمان دانشجوی دندانپزشکی بود 
و با یکی از همدوره‌ای‌هایش نامزد کر ده بود. البته 
نامزدش داروسازی می خواند. خوشحال بودم که او 
هم به ارزویش رسید وبالاخره د کتر شد.مادرم با 
مستمرّی که از پدرم می گرفت زند گی را می‌چر خاند 
وباز هم به پولی که من به او می‌دادم دست نمی زد. 
ھمیشے می گفت امروز فر دا دارد و دیر یا زود حقوق 
چند ساله من سرمایه کارم می شود. 
حق با مادرم بود. ده_-یازده‌س ال از کار کردن 
من در ان کار خانه که مواد شوینده تولید می کرد 
_گذشته بود که کارخانه ورشکست شد. کار خانه 
مایک کار خانه کوچک بود ونتوانست همیای بقیه 
کار خانه‌ها رشد کند. صاحب کار خانه حق و حقوق 
همه کار گرهایش را پرداخت کرد و در آنجارابست. 
البته به قدیمی‌ترهاء پولی هم بابت سنواتی که آنجا 
کار کرده‌بودند داد.بایولی که من بابت سنوات 
گرفتم وب اپس اندازی که مادرم باحقوقم جمع کرد 
بود سے مایه خوبی دستم امد. ان زمان کارساخت 
وساز رونق فر اوانی داشت. به مادرم گفتم می‌خواهم 
با پولم کار ساخت و ساز راشروع کنم. مادرم چندان 
راضی به این کار نبود. می‌تر سید سر مایه‌ام را از دست 
بدهم. دلش می‌خواست باز هم در یک کار خانه کار 
کنم.می گفت حتی اگر مزدش کم باشد. اب باریکه‌ای 
هست. با سرمایه‌ام هم می توانم خانه بخرم. زن بگیرم 
وازهمین ارزوهای‌مادران ه.امامن که ان زمان 
فقط سی سال داشتم. نمی خواستم ازدواج کنم. البته 
آن زمان‌اگر پیسری سی سال داشت و زن نگر فته 
بود پیر پسر حساب می‌شد.امامن آرزوهای دیگری 
داشتم. می‌خواستم اول به جایی که می خواھم بر سم 
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و بعد زن بگیرم! 

به مادرم گفتم فقط سے سال به من فرصت بد هد. 
ةمال میا نسم درهمین سمالا اگر ختاوتد 
کمکم کند.به قول معروف بار خودم رابسته‌ام.البته 
آنقدر زرنگ بودم که چشم بسته وارد کاری که 
سررشته‌ای از ان ندارم. نشوم. حدود دو-سه ماهی 
ات و ی۔ کال لو سل ماع 
وسار بود تداز آنها سوال می گرد هام پیمانکازهای 
موفق رامی‌پرسیدم.سراغ آنھامی رفتم. خلاصه سعی 
کردم, کارم رابا دل قرص, نه ترس و لرز شروع کنم. 
اولین کارم راباشراکت یکی از آدمهای خوشنام شروع 
کردم.پروزه‌او خرید یک خانه قدیمی حوالی مر کز 
شهر بود. خانه را کوبیدیم و چهار طبقه دوواحدی از 
ان در اوردیم. چون ملک را کلا خریده‌بودیم. سهم هر 
کدامم ان از هر طبقه هر کدام یک واحد بود. اما چون 
موقع ساخت و ساز من پول کمتری گذاشته بودم. از 
آن کار فقط دوواحد سهم من شد که بافروش آنها, 
نه فقط اصل پولم. که سود خوبی هم نصیبم شد. این 
کار ما حدود یک سال و نیم طول کشیده بود. دومین و 
سومین پروژه راهم باهم کار کر دیم. اواسط پر وژه دوم 
بود که به مادرم گفتم می‌خواهم زن بگیرم. 

سود کار دوم راخرج خانه و زند گیمان کر دم.خانه 
مادرم رافروختم و برایش یک واحد آپار تمان کمی 
بالاتر از محل قبلی‌مان خریدم. یک ماشین آبرومند 
هم برای خودم گرفتم. همه زند گی مادرم رانو کردم 
و بعد با هم به خواستگاری دختری رفتم که سطح 
زند گیشان به ما می‌خورد. البته به ما که حالا سر و 
وضعمان نو شده بود. نه "ما ی قبلی! 

آنه | آمدند تحقیق کردند ووقتی‌دیدند شرایط 
زند گی ما در حد و قواره‌شان هست موافقت کر دند و 
ماازدواج کردیم.حاصل زند گی بیسست و چند ساله 
مادو دختر و یک بسر است که الان با مادرشان 
زند گی می کنند. می گویم الان چون همین که پای من 
به پاشوره خورد. زنم مرا رها کر د! 

اما چه شد که پایم به پاشوره خورد؟ چندین و 
چند سال کار کردم.من کار کردم وپول در آوردم. 
زنم باخیال راحت خرج کرد. مادرم ھمیشے به من 
نصیحت می کرد که پسرم هر چه رادرمیاری, نخور. 
روز مبادایی هم هست. یک جایی برای خودت پولی 
کنار بگذار. به کسی هم نگو. حتی خودت هم هیچ وقت 
سراغش نرو...امر وز فر دادارد.اگر روزی دستت به 
جایی بند نبود. حداقل بتوانی خودت راروی پا نگه 
داری. اما من حرفش را گوش نکر دم. فکر می کردم 


(دریک نگاه کلی. مسأله‌این مددجوبه دو 
بخش شغلی و خانواد گی تقسیم می‌شود. در حالی که 
می‌توانست هیچ کدام از این ماجراهااتفاق نیفتد.ا گر 
او در انتخاب همسر ش دقت بیشتری داشت. تلاش او 
برای رسیدن به یک زند گی‌ایده آل تلاشی‌ستودنی 
بود.اینکه یک نفر اراده کند و خودراازجایی که‌هست 
به بالاتر بکشاند.انگیزه بسیاری از آدمهابر ای انجام 
کار های بزر گ است. اما در خلال این بالارفتن‌هاءاگر 
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از اینجا که بیرون بروم 
مجبورم با خطرناکترین 
دشمتم زندگی کیم 


زنم آنقدر زنیّت دارد که به فکر روز مبادا باشد. 

امازن من فقط به فکر پول خر ج کر دن بود. نه به 
نی 7د س لت ینک 
شدموپروژەسنگینی راباهم شروع کردیم.اولین 
کار مان بود.امید سوددهی زیادی هم داشتیم. اواسط 
کار وضعیت ساخت و ساز وبازار به خاطر تصمیمات 
دولت ناگهان د جار ر کود شد.انبوه‌سازی‌های دولتی 
شروع شد و قيمت‌هابه شدت افت کر د. جوری که 
وقتی کار ما تمام شد. دیدیم اگر به قیمت روز بخواهیم 
بفروشیم حتی پول ساخت هم دستمان را نمی گیرد. 
هنوز کلی بدهی داشتیم. امیدمان این بود که واحدها 
فروخته می شود و بدهی مردم را می‌دهیم. اما حالا 
حتی اگر همه واحدها رامی‌فروختیم باید از جیبمان 
هم می‌دادیم.شریکم پشتش گرم بود. گفت فلانی 
من سهم بدهی‌هايم رآمی دھم ملکم رانمی فروشم. 
پسرش آمریکابود. گفت می‌خواهم بروم. واحدهای 
من‌هم باشد. شاید تاوقتی بر گردم قیمت ملک تکان 
ردا دا اتن سر مانا من ا ت ات 
خوابیده است.امامن ماندم و طلبکارها و ملکی که اگر 
با آن قیمت می فروختم نابود می شدم. 

آن زم ان من خانه‌ای‌داشتم در جایسی حوالی 
محمودیه. خانه باغ بود. به اسم همسرم.دو-سه 
تاماخسین هداس آمدمبه خان کک ا خاو 
ماشین‌هارابفر وشیم. بدهی مر دم رابدهيم. خودمان 
هم برویم دریکی از واحدهاتاببینیم چه می‌شود؟ 
اماخانم بن ای داد وبیداد را گذاشت که من از اول 
عمرم در خانه زند گی کردم حالا نمی‌توانم به | پارتمان 
بروم!اصلاً تو که نمی توانستی چرااین کار را کردی: 
فن ارما ای م وا نس و اکر 
این کار رابکنیم همه می‌فهمند ما بدبخت شده‌ایم و 
خلاصه از این حر فها. من یک سال به هر بد بختی بود 
طلبکارها راسر دواندم.اماسال بعد گفتند می‌روند 
شکایت می کنند و پای زندان واین حر فھارا کشید ند 
وسط. من تا آن روز حتی از جلو کلانتری هم رد نشده 
بودم. اسم زندان که امد. از ترس پو کیدم. نمی‌دانم 
چرا؟ واقعاً نمی دانم چرا فکر کردم اگر یکی -دو واحد 
شریکم رابفروشم کسی خبردار نمی شود. پیش خود م 


فراموش کند که ارزشهای زند گی اش کدامند. آن وقت 
است که مسیر رابه بیر اهه می‌رود. مددجوی ماا گر در 
انتخاب همسر فقط به این نمی‌اند یشید که دختری از 
طبقه بالاتر جامعه راانتخاب کند ودقت بیشتری روی 
معیارهایش داشت. شاید در روز سختی. همسر ش بیشتر 
از خانه و ماشین به مشکلات مر د زند گی‌اش فکر می کرد 
و یار یگر اومی‌شد نه بامنفعت طلبی بخواهد مردش را 
قربانی رفاهش کند.این مرد در شرایطی دست به خیانت 
درامانت زد که راه‌نجاتش رابسته می‌دید.ا گر چه‌او 


پولش رآمی‌دهم.دو واحد رافر وختم و همه بدهی‌هایم 
رادادم اماشب تاصبح از عذاب وجدان خوابم نمی برد. 
می‌دانستم یا بهتر بگویم دقیقا این روزهارامی‌دیدم. 
امادیگر کار از کار گذ فته بود. دوس ال از این ماجرا 
راباسوداند کی فر وختم تادستمایه‌ای برای شر وع کار 
جدید داشته باشم. کارهایی که به مر اتب کوچکتر و 
کم سودر از قبل بودند. 

البته نا گفته نماند که روابط خانواد گیمان هم بعد 
از آن ماجرا خیلی خیلی تغییر کر ده بود. من و همسرم 
ارتباط کلامی ما,به در خواسست پول آنهاختم می‌شد. 
اوضاعم مثل سابق نیست. اصلاً فایده‌ای نداشت. 

تااینکه یکی -دو سال قبل شریکم بر گشت و 
سراغم امد. من همان روز اول همه ماجرارابرایش 
گفتم. گفتم که در چه موقعیتی بودم وناجار شدم دست 
به چه کاری بزنم. بدبختانه اينکه دیگر واحدی هم در 
آن ساختمان نداشتم تا به عوض واحدهایش به او 
بدهم !از اومھلت خواستم تاپول واحدها و حتی‌سود ان 
رابه اوبر گر دانم اماشریکم گفت پول نمی خواهد! گفت 
من به او خیانت کرده‌ام. خیانت در امانت و بايد قانون 
شود. دیگر کسی به کسی اعتماد نمی کند. دوستانه 
شکایت کرد. حتی باهم به داد گاه‌رفتیم.حتی آنجا 
هم من گفتم همه حق و حقوقش را می‌دهم. اما او گفت 
هر چه قانون حکم کند. قانون هم مرابه خاطر فروش 
اینجا.اینها مهم نیست.این را که همسرم!در این مات 
تقاضای طلاق کر دهو مهریه‌اش رااجرا گذاشته به که 
بگویم؟!حالا که یک خط در میان داد گاه‌دارم!بااین 
سن وس ال باید بروم داد گاه خانواده. همسرم و کیل 
گر فته, تقاضای نفقه واجرت المثل کر ده‌احتی به قاضی 
ضربه ]خر رااو انقدر محکم زده که به قاضی گفتم 
هر چه دارم می دھم تا سم اواز شناسنامه‌م بر داشته 
تسود ارا کر ره ا ریدم وج رنه درا 
در زندان بمانم بهتر است تابیرون بروم و بخواهم با 


خطرناک تر است. زند گی کنم. 


نیز در این راہ در دیگ 
طمع افتاد. چرا که می توانست واحدهای خود 
رابفروشد واز سود اند کی که بعدهابه اومی‌ر سید. 
چشم بپوشد.اوبه تصور آنکه می تواند در درازمدت 
از فروش واحدهایش سود بیشتری به دست آورد. 
دست به فروش مال غير زد. همزمان شدن این پر ونده 
و پرونده طلاق و مهر یه و نفقه در شرایط سخت زندان 
بدترین تاوانی است که او برای اشتباهات مکررش 


پس می‌دهد.) 
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آقامیرزاباعث شد زندگی مامسیر دیگری پیدا کند؛ فادر وٹ و ہی وقت به من می‌گفت بروم مغازه و 


وقتی سرنوشت ازم نلام 


حواسم به حساب و کتابها باشد تا آقا میرزا باز حواس پرتی نکند 


ء۶١١۹‎ ٣ 
از اوست. مرد خوبی بود و هرچند کم عقلی‌هایش‎ 
"۷ ' ہہ‎ ٣۷ 
پدرم هم زیر سر اوبود, اگ او نبود قطعاً من حالا‎ 
آدم دیگری بودم.‎ 

هشت ساله بودم که پدرم فوت کرد.مادر ماند و 
سه بچه قد ونیم قد ویک مغازه‌لوازم التحر یر فروشی 
ویک شریک نیم بند به اسم اقا میرزا. جای پدر 
کهنه.جای پدر بز رگ مابود.مادر می گفت تایاد 
دارم آقا میر زا شریک پدرتان بوده. پیر مرد خموده 
وساده‌دلی بود که با خواهر پیرش زند گی می کرد. 
در جوانی یک بار ازدواج کرده‌بود و می گفتند به 
سال نکشید آن دختر چشم و گوشش باز شد و کار 
 // ۵‏ را 
میرزاطلاقش داد وفرستادش دہ بعد هم دیگر 
زن نگرفت. چند سال بعد مادر وخواهرش آمدند 
شهر وبا آقا میرزازند کے کردند. مادرش مرد و 
0 

آشنایی پدرم با آقامیرزاهم حکایتی شیرین 
حا ےم اتد 
وخرج زندگی ما راهم می داد. اما پیر مرد بیچارہ نه 
حساب و کتاب بلد بود و نه حواس درست درمانی 
داشت. مغازه یک بند ضرر می‌داد و مادر مانده 
بود باسه بچه چه بکند. خوب یادم است دست 
مرامی گرفت وباهم می‌رفتیم مغازه و کلی با قا 
میر زاصحبت می کر د. یک وقت‌هایی صدایش بلند 
می‌شسد. یک وقتهایی به گریه می‌افتاد وپیر مرد 
بیچاره سر از زمین بلند نمی کرد. 

مادر در راهب ر گشت به خانه به زمین و زمان لعن 
و نفرین می‌فرستاد و قسم می‌خورد سهمش رادر 


0 


مغازه می‌فروشد و خودش راخلاص می کند. ولی 
این فقط یک تھدید بود. می‌دانستم مادر دلش به 
0900/7 
و مثل یک پدربزرگ مهربان مراقب ماھست. 

NL 
مراروی پیشخوان می‌نشاند وبرایم یک ساند ویچ‎ 
می خرید و از داستان‌های شاهنامه می گفت. یادم‎ 
است من از همه بچه‌های همسن و سالم بیشتر‎ 
دا‎ 
بسودم. خطم هم خیلی خوب بود چون آقامیر زاهر‎ 
روز بهم مشق خط می‌داد. برای همین معلمهایم‎ 
به من توجه می کر دند. اقا میرزادایره‌لغات مرا‎ 
هم آنقدر زیاد کرده‌بود که یک وقتهایی معلمها‎ 
حيرت می کر دند که من این همه کلمه‌های سنگین‎ 
رااز کجا بلدم,‎ 

۹۹۹ ہٰہ ہہ‎ ۶۳٥٦ 
کند. مادر وقت وبی وقت به من می گفت بر وم مغازه‎ 
وحواسم به حساب و کتابهاباشد تا | قامیر زاباز‎ 
ار ہت اٹ‎ 
ی ۶ ی ار ان را‎ 
را ار را‎ 
یاد می گیرم. به درس و مشقهايم می ر سید و همیشه‎ 
برایم حکایت می گفت یا شعر می‌خواند.‎ 

هر چه بزر گتر می شدم کار و بار مغازه هم رو به 
راه‌تر می شد. شش دانگ حواسم به مغازه بود. | قا 
میرزادر هیر وت بود و به طور کلی اهل کار نبود. 
نمی‌دانم پدر چط ور او راتحمل می کرد ولی آقا 
میرزاهمیشه به من می گفت او راه و رسم کاسپی را 
به پدرم یاد داده!! 

خلاصه اینکه من در مغازه بز رگ شدم. یک 


شبهایی همان جا می‌خوابیدم و دور از شیطنت‌های 
خواهر و برادرم درس می‌خوان دم. آقا میرزا هم 
بامن بیدار می‌ماند. برایم چای درست می کرد و 
رادیوقدیمی اش راروشن می کرد وراه شب گوش 
ہے داد 

به خودم که امدم دیدم لابه لای کتاب و دفتر 
وقلم‌های مغازه‌بز رگ شده‌ام و شانز ده‌سالم شد ه. 
۵ ۶ ۶ ) 
میر زاهم پیر تر وپیر تر می شد و گوشه‌ای‌می‌نشست 
وفقط مراقب من بود که مبادااز خط صاف زند گی 
منحرف شوم. 

برخلاف خواھر و برادرم من بچه درسخوانی 
شده‌بودم. اهل فوتبال وبازی نبودم. کاسبهای محل 
برایم احترام خاصی قائل بودند و مادر فکر می کرد 
بهتر است درس راول کنم وبه کار بچسبم.ولی غافل 
از این بود که اقا میرزاسرم راپر کرده بود با هزار 
آرزو و دنیای ادبیات و شعر و شاعری. 

علیر غم میل مادرم دو سال آخر دبیرستان 
رامتفر قه امتحان دادم وبعد هم راهی دانشگاه 
شدم. در رشته ادبیات ادامه تحصیل دادم. مغازه 
راسپردم به برادرم. اواز من کاسبتر بود. من که 
رفتم‌دانشگاه | قامیر زاهم خودش رابازنشسته کرد 
و مغازه زیر دست برادرم بود. 

چند سال بعد اقا میرزافوت کرد. من بالاخره 
دکترایادبیاتم را گرفتم وسالهاست که استاد 
دانشگاه هستم. هنوز وقتی از کنار آن مغازه کوچک 
رد می‌شوم یادم به اقا میر زا می‌افتد. بی انکه بدانم 
در گوشم سرنوشتم را زمزمه می کرد. آقا میر زا 
از من آدم‌دیگری‌ساخت وهمیشه مدیون‌او 
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اخلاق مدیربتی در نکا 


عهدنامه مالک اہ 


گاه امیرالمومنین 


شتر از مهمتر ین اسناد به جای مانده از امیر المومنین(ع) است که‌اگر هر شخص در آن 


ےہ 7ے اس ات ےت تا ہت ۴۳۰۰ و 
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7 ہی درمقال ان هفته گزیدهمطالبی رازمنش ور 


عهدنامه مالک اشتر بیان می کنیم: 


و برد یی ۳ ور 


رعایت حقوق خداوند 

امیرالمومتیسن(ع) در اولیسن سفارش خود به 
ہو چو ا 
سفارش می کند. ایشان مھمترین مولفه رعایت حقوق 
00ھ" 

ازخداوند پرواکنیدوحقوق‌اورااداکنیدومقدم 
بداریداطاعت‌اورابر دیگر کاره اوپیروی آنچه 
در کتاب خود به آن فرمان داده‌است. از واجبات و 
سنت‌ها, که کسی جز با پیروی از آنها به نیک فرجامی 
نرسد وجزباان_کار نمودن وتباه‌ساختن آنها دچار 
بدفر جامی‌نشود؛واین که‌اعتماد کنید که خداوند آنان 
را که حقوق‌اورارعایت کنند یاری می‌نماید.اگر چه در 
میان کوهی از سنگ قرار داشته باشند. 


احا یگ یت 


کا ایوا یی کر رارم 
امیرالمومنین(ع)این‌است که فر دباید در تمام کارهای 
هه ای توس 0 
کند تا بتواند از عهده مشکلات پیش روی خود بر اید. 
ایشان در خطبه‌ای از نهج البلاغه می‌فر ماید: به کار 
برخیزید! پس به پایان رسانید و پایدار بمانید! 

همچنین در مفید فایده بودن احساس مسئولیت 
می‌فرماید: کسی که بدون شناخت واحساس 
مسئولیت عمل کند خراب کردنش بیشتر از درست 
کردن اوست. 


توجه به محروم 


امیر المومنین (ع) در سفارش اکید به کار گزاران 
خوداز ان امی‌خواهد که نسبت بے حقوق مردم 
بخصوص طبقه محر وم جامعه حساس باشند و 
تمام سعی و تلاش خود راانجام دهند تااین قشر 
اسیب پذیر از اسیب‌های احتمالی ناشی از فقر در 
امان بمانند.ایشان در خطبه‌ای زیبا می‌فرماید: خدای 
راادرباره طبقه محروم که هیچ چاره‌ای ندارند. از 
جمله | نهامستمندان ونیا مندان وبینوایان‌هستند 
که هم درخواست کننده در این طبقه وجود دارد و هم 
نیازمندی که روی درخواست کردن ‌ندارد. یس به 
غاط غراسی اور ا امداری کد مه از یت الال 
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E eas 


خود راء سے e‏ 
زمین‌های خالصه دولتی رادر هر شهری برای آنان 
ارس هادا درت فو راد نان غائل دار 

همچنین آن حضرت در سفارش دیگری به مالک 
اشتر صریح می‌فر ماید :ای مالک!انسان‌ها وقتی در 
چنین شرایطی انتظار اخلاق و دینداری از آنها داشته 
معاش آنها به کار گیر. 


در اخلاق مدیریتی امیر المومنین (ع) شایسته 
سالاری و متعهد بودن و احساس مسئولیت مبنای 
ااب ہرانک وره ارما دودر 
باره خطاب به مالک اشتر می فرماید: آنگاه در کارهای 
کار گزارانت نیک بنگر و آنان رااز روی آزمودن به 
کار گمار و بر پایه دوستی و پیوند و بخشش و تبعیض و 
دلخواه‌خود. آ نان اسرپرست نکن که آن‌دو. گونه‌هایی 
از شاخه‌های ستمگری و خیانت ورزی است. 


معتدل بودن 


به طور طبیعی هر انسان خر دمند و متفکری به 
خوبی می‌داند که بهترین روش برای اداره زند گی خود 
چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی رعایت اعتدال و 
میانه ر وی در کارهااست.این جنین است که در مکتب 
امیرالمومنین(ع) کار گزاری موفق است که مردمان و 
اکا ر کون ان کت مد ریت ودرا ساس اعتدال 
و میانه روی مدیریت کند. آن حضرت در این باره 
می‌فر ماید: هر کس راه میانه رادر پیش گرفت. راهش 
راستایند وبه نجات نویدش دهند.وهر کس راست 
روی و چپ روی در پیش گرفت.راه‌اورابه سرزنش 
گیرند و او را از نابودی بر حذر دارند. 


نمی بینی مگر اینکه افراط می کند یا تفریط. 
راستی وصداقت 


۱ و 


سرت با 
از مقام معظم رهبری ےا 


احکام وام و تسهیلات 


۱-در صورتی که گیرندہ وام قصد مصرف آن 
رادر مور دقرار داد که‌مثلا تعمیر خانه‌است.نداشته 
باشد حکم وضعی و تکلیفی آن چگونه است؟ 

اگربا نک وامی رابرای کسی که‌می‌خواهد 
خانےە اش راتعمیر کند.اختصاص داده.شخص 
دریافت کنندهاگر قصد تعمیر منزل راندارداز 
همآن‌ابتداحق گرفتن چنین مبلغی رانداشته و 
مالک آن نمی شود و از تسهیلات بانکی باید در 
همان جهتی که تعیین شدہ استفاده کنند. 

۲-آیاخرید و فروش وام مسکن شرعاًاشکال 
دارد؟ 

اگر از طریق شرعی حق وام پیداشدہ باشد واز 
نظر قانونی منعی نداشته باشد. مصالحه امتیاز آن 
مانعی ندار د. 
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در مدیریت از جملے کلیدی‌ترین و مهمترین اصول 
مدیریتی به شمار می‌رود. ایشان در تعبیری زیبا 
راینهان ندارم و هیچ دروغی به زبان نیاورده‌ام و هان! 
بدانید که حق شمادر نز دمن آن‌است که‌هیچ رازی 
این چنین کردم. 


حد رک اری 


در ن‌گاه‌امیر المومنین(ع) کار گزاران حکومتی در 


تمام دوره مسئولیت خود بای د روحیه خدمتگزاری 
خود راباید به عنوان یک اصل مهم حفظ کنند.امام 
(ع) درباره نحوه رفتار بامردم و توجه به روحیه 
خدمتگزاری یک کار گزار می‌فر ماید: پس داد مردم 
رااز جاب خود بدهید ودر بر آوردن نیازهای آنان 
شکیبایی ورزید و همواره خود را خدمتکار و خدمتگزار 


a 


اذ کار دسباری که از آن ډه ستو 


r 


ی 


امیدواز کنندهة است 


حطر ت علی (ع) 


کورش کاشانی سے 


راشین مختاری سے 


ماحراهای خواستگاری 


روزھای ‌اخرسال بودکەیکی 
از همکارانم به من پیشدھاد داد 
همراه او به شهرستان برومو 


خواستگاری نداشتم. ماد از این بابت خیلی نگران 
خواستگاری من نیامده بود. نمی‌دانستم علتش 
چیست؟ به هر حال باید مثل دخترهای دیگر کم 
وبیش خواستگارهایی می داشستم ولی واقعیت این 
بود که توجه هیچکس راجلب نمی کردم. دریک 


در پیچ و خم دادگاه 


طمع کردم.بی‌عقلی کر دم. کاش می‌شد زمان را 
به عقب بر گر دانم.بعد از سی سال بچه‌هايم رادر به 
در کردم. زندگی آرام و خوبی که داشتم رابه هم زدم 
به خاطر یک حقوق ماهی یک میلیون تومان! 

من ونیره‌درست سی سال پیش با هم از دواج 
کردیم. دختر خاله پسر خاله بودیم. زند گیمان راحت 
نبودولی می گذشت.من یک راننده‌تا کسی ساده 
بودم. مستاجر بودیم وبااین جیب و آن جیب کردن 
روز گار را می گذراندیم. 


پ0 


بەیکسال ‌نکشید که واقعاًاز کاری که کر ده 
بودم پشیمان شدم. حس می کردم این پول 


بے اصرار مادرم می‌رفتم کلاس ورزش. مادرم 
به شدت مرأقب بود که مبادا من چاق شوم. فکر 
خودشان می آورند من هم باید انجام بدهم. هر چه 
سعی می کر دم مادر را توجیه کنم که من از این کارها 
خوشم نمی اید. فایده‌ای ند اشت. مدام غر می‌زد از 
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همه چیز از وقتی بهم ریخت کەمادر زنم فوت 
کرد. تابه آن روز چون مادر زنم بامازند گی می کرد 
پولی که از بیمه پدر زنم به او می دادند در واقع کمک 
خرج ماهم بود. مادر زنم نصف اجاره‌رامی‌داد و 
یک وقتهایی هم وام می گرفت و کمک‌های صندوق 
و هو یه 

وقتی فوت کر دعملا این کمکها قطع شد ونمی‌دانم 
از کجاو چطوراین فکر به ذهن مارسید که دنبال 
راه‌حلی باشیم تاحقوق مادر زنے راباز وارد چر خه 


بس ساده هستم کسی به من توجه ندارد. 

خلاصه این جدال همیشگی ما پایانی نداشت و 
من شاید از معدود دخترهایی بودم که مدام بامادرم 
در جنگ و گریز بودم تا ساد گی خودم راحفظ کنم. 
اتفاق می‌افتد ولی مادر مدام حساب و کتاب می کرد 
که چقدر از جوانی‌ام دارد تلف می‌شود. 

کم کم که خبر بهم خوردن‌نامزدی‌ها وطلاق‌های 
زودرس در خان واده متداول شد مادر کمی عقب 
نشینی کرد و می گفت همان بهتر که شوهر نکنی تا با 
یک بچه بخواهی بر گردی. 


زندگیمان کنیم. 

تنهاراه حل این بود که من و نیره‌از هم جداشویم تا 
بتواند به عنوان یک زن مطلقه از مزایای بازنشستگی 
پدر مر حومش استفاده کند. اولش به نظر مان کار 
عجیب وغریبی می مد وحتی خجالت می کشید یم به 
این راه‌حل رفتیم.قر ار شد به طور رس می از هم جدا 
شویم و بعد من نیّره رابه عقد موقت ٩٩‏ ساله خودم در 
بیاورم. همه چیز روی کاغذ درست بود. با یک طلاق 


2 5 


سس سس اه 


مادر ساده‌دل من باهر خبری نظرش کاملاً 
تغییر می کرد. خوشبختانه پدرم با من همراه بود 
ودلداری‌ام می‌داد و می گفت مادر همیشه سادهو 
بدون‌هیچ پیچید گی مسایل رامی‌بیند و نباید از اظهار 
نظزهایش ناراحت شوم. 

روزهای آخر سال بود که یکی از همکارهایم بهم 
پیشنهاد داد همراه‌اوبه شهر ستان بر وم و تعطیلات 
عید رابا هم بگذرانيم. پيشنهاد خوبی بود. دلم یک 
سفر متفاوت می خواست واز اینکه همیشه همر اه 
خانواده به ش4مال می‌رفتیم و تمام تعطیلات را در 
ویلا می گذراندیم خسته شده بودم. با پدرم صحبت 
کردم و او هم از این سفر استقبال کرد. 

همراه‌دوستم راهی کر مان شدیم. قر ار بود چند 
روزی هم به یزد برویم و کلی جاهای دیدنی راہبینیم. 
خیلی هیجان زده بودم و بعد از مدتها داشتم از مادر 
دور می‌شدم و دغدغه‌هایش رآ نمی‌دیدم. 

سیما دوستم خانواده بسیار با محبت و گرمی 
داشت.مهمان نواز بودند ومن رامثل دختر خودشان 
می دیدند. بعد از چند روز به یزد رفتیم. سیما دایی 
پیری داشت که سالهابود در یزد زند گی می کر د. 
وقتی به آنجارفتیم.بررحسب تصادف همسایه آنها 
هم برای عید مبار کی به خانه دایی سیما امد و همان 
جامرادید و شروع به پرس وجو راجع به من کرد. 
فهمیدم که بر ادرش تازه از خارج |مده و می خواهد 
ازدواج کند. 

دنبال‌ یک دختر ساده‌وخان واده‌دارومتین 


توافقی و ردیف کردن مشکلات دروغین حکم طلاق 
صادر شد. ما رسماً از هم جدا شدیم و چهار ماه بعد او 
رابه عقد موقت خودم در |وردم. حقوق پدر خانمم 
آمد توی سیستم ماو فرجی بود برای ما که بتوانیم از 
عهده‌اجاره‌های عجیب و غریب این روز گار بر بیاییم. 
خیلی‌هم خوشحال بودیم وفکر می کر دیم زرنگ بازی 
در آورده‌ایم و گره‌های زند گی را باز می کنیم. 

اماواقعیت چیز دیگری از آب‌در آمد. نمی‌دانم 
چرارابطه من و نیره مثل سابق نبو د. دلش می خواست 
برای پولی که می گرفت تصمیم گیر نده‌باشد.حتی 
یک وقتهایی به رخم می کشید که چه فد کاری در 
حق من کرده‌من مدام حس می کردم مورد تحقیر 
قرار گرفته‌ام. ۱ 
امن حر ےر ےا اھ ات 
نبود. 

از طرفی سالهاقبل وقتی پدرم فوت کرد 
هیچ وقت گرفتاری‌های این زمین‌ها حل نمی‌شد. 
اوقاف می گفت وقفی هستند و چون سندهایش دست 
نویس بود اداره‌ثبت هم دست روی آن گذاشته 


۳ 


الاعات بت لی ارہ ۷۱٤‏ 


واهل زند گی می گردد و نمی‌دانم چطور همه این 
مشخصات را در یک نگاہ در من دیدہ بود!! 

خلاصه همان جااز من خواستگاری کردند. به 
پدرم تلفن کردند و اجازه گرفتند که چند روزی که 
در یزد هستیم من و بر آدرش با هم صحبت‌هایمان را 
بکنیم. پدرم بر خلاف مادرم که انقدر ذوق زده بود 
که حاضر بود همان موقع عقد هم بکنم توصیه‌های 
بدرانهای به من کرد واجازه داد همراه‌سیماو 
خانواده‌اش با مهران مراوده داشته باشم. 

خلاصه جند روزی همگی یزد و اطراف آن را 
گشتیم. مهران کم حرف بود ولی متوجه بودم که 
همه رفتارهای مرا زیر نظر داشت. روز آخر با هم به 
یک رستوران رفتیم و حرف زدیم. 

به تهران که بر گشتم مو به مو اتفاق‌هایی را که 
افتاده‌بود برای پدر و مادرم توضیح دادم. مادرم 
که توی ابرها بود ولی پدرم باحساسیت بیشتری 
به قضیه نگاه‌می کر د. دست اخر قرار شد مهران با 
خانواده‌اش به تهران بیاید ورسماً از من خواستگاری 
کند. 

خلاصه بعد از تحقیقات پدرم و آشنایی بیشتر با 
مهران باهم ازدواج کردیم. او همیشه به من می گوید 
آرزوی داشتن همسری مثل من را داشته؛ دختری با 
درایت و ساده و مستقل. 

ده سال از ازدواجمان می گذرد. یک پسر شش 
ساله‌داریم. مهران استاد دانشگاه است ومن هنوز 
در ان شر کت تبلیغاتی کار می کنم. 


کی رقم قابل توجهی است ولی بیست سالی بود که 
نتوانسته بودیم آن رابه دست بیاوریم. نمی دانم از 
هم شده به یرہ بگویم زمین‌ها گره‌هایش باز شده. 
بهش گفتم اگر دوباره به عقد دائم من در بیاید نصف 
زمین‌هارابه نامش می کنم. در این سالهاحس کر ده 

همین موضوع باعث شد نیره قید حقوق پدرش 
رابزند و دوباره به عقد من در بیاید. قرار بود در کوتاه 
مدت زمین رابه نامش کنم. مدام وعده می‌دادم. 
وعده‌هایی که اصلا از عهده من بر نمی آمد. دست 
آخر هم بعد از سه ماه به او گفتم که زمین‌ها به مشکل 
تازه‌ای بر خورده و نمی‌شود آنهارابه دست آورد. 
فیّره خیلی از دستم دلخور هد این بار به معنای واقعی 

اولش فکر می کر دم دارد تهدید تو خالی می کند 
ولی وقتی احضاریے داد گاه ۱ مددم‌درخانه تازه 
قسم خوردہ که دیگر برنمی گردد ومن هر روز در 
راهروهای این داد گاہ بالا و پایین می شوم تا راهی پیدا 


سم 


% 


9تل ادذاذ 


۵ 
٭ھ 


و منطقی تر تخلیه کند... 


۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


ماجرای قرنطینه ود ر گیری کارمند آن بخش با آلبرت پودل بالاخرہ به نفع پودل ختم به خير شد.اوبرای 
ادامه سفریکی از جزایر تونگا را انتخاب کرد که آداب ورسوم غذا خوردن در آن بسی عجیب بود. مردم 
جزیره تونگاتاپ و آدم‌های جالب و عجیبی بودند وبیشتر ساعت شبانه روز کنار خیابان می‌نشستند, رادیو 
گوش می کرد ند يا به شایعه‌ها دامن می ز دند. آلبرت پودل بار دیگر می‌خواست هیجان را تجر به کند واین 
بار. زاد گاه بانجی جامپینگ را برای این کار انتخاب کر ده بود. امانمی‌دانست مردم آن سرزمین برای نشان 
دادن شجاعت خود هنوز به سبک و روش قدیمی‌هااز ار تفاع می‌پر ند. پودل بعد از اینکه متقاعد شد که 
تر سوبو دن بهت راز داشتن د ست و گرد نی شکسته است. به ساموآ رفت تاهیجانش رابه گونه‌ای آرام تر 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
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بخدا جاسوس نیستم 

بعدازاینکه‌ساموآراترک کردم.هنوز ۴۹ کشور 
دیگر در لیستم باقی بود و قصد نداشتم تا آنهاراندیدهام 
از سکویی که رویش ایستاده‌بودم به کشور خودم سقوط 
کنم.مقصد اولیه من آفریقابود ومی‌خواستم پشت 
سرهم.۰ ۱ کش ور مجاوری را که در لیستم خودنمایی 
می‌کردند.ببینم. آنطور که برنامه‌ریزی کرده‌بودم.یک 
فاص زمانی ۵۵روزه‌در پیش داشتم کهاز ژانویه تا 
مارس ۲۰۰۸ طول می کشید. چاد. نیجر بور کینافاسو. و 
مالی از مقصد های‌سفرم‌بودند تابهاقیانوس اطلس بر سم 
وبعد به سمت جنوب دور بزنم وبر آمد گی غرب آفریقارا 
دنبال کنم وبه سه‌منطقه‌ای‌بر وم که‌در سفر قبلی‌ام مجبور 
شدم‌از کنارشان بگذرم واز مسیری‌فرعی 
به راهم ادامه‌بدهم.لیبریاوسی رالتون ان 
زمان در گیر جنگ داخلی بودند وبومیان 
سواحل ایوری در جنگ بین شمال وجنوب 
گیر افتاده‌بودند ومی‌جنگیدند ضمناً هر 
کسی را که فرانسوی به نظر می رسید. از پا 
درمیآ وردند.به نظر شان قیافه من‌هم یک 


خوردنی‌های این کشورها چطور هستند. مامورهایش 
کجاهاباج می‌گیرند. کیف قاپ‌هاودله دزدها کجاها 
کمین کر ده‌اند وروش کارشان جطور است. خوب 
می کر دند که اصلا امنیت نداشت وهر لحظه ممکن 
از اب اشامیدنی سالم وبهداشتی خبری‌نیست. همه 


تکنولوژی کاملاً به روز شده‌اند و گروه‌های تروریستی 
جدیدی به مردم منطقه فشار م یآ ورند. بیماری‌های 
جدیدی هم به منطقه | مده‌بودند و مسئولان ومقامات 
راحسابی گر فتار و در گیر کرده بودند. ابولا یکی از این 
بیماری‌ها بود که از خطراتش زیاد شنیده بودم. 

سفرم رااز خارطوم شروع کردم. پایتخت سودان 
که در محل تلاقی رود نیل آبی و نیل سفید قرار دارد. 
رفتن من به این کشور هم برای خودش حکایتی شده 
بود. سه سال تلاش کرده‌وبه این درو ان‌در زده 
بودم اما موفق نشده بودم ویزا بگیرم. آخرش با کمک 
جوانی به نام نیکولاس موفق شدم ویز ابگیرم. دیگر 
از پیگیری خسته شده بودم ومی خواستم از کوشش 
مجدد دست بر دارم. چون هر بار به سفارت سودان 
در ٢‏ (امراجعە می کردم همان جواب تکراری را 
می‌شنیدم: "در خارطوم رسید گی می کنند. ۳۰ ماه 
تمام کوشش کردم و هر چه واسطه می‌شناختم. ردیف 
کردم. یک روز به یاد خانمی افتادم که در سازمان ملل 
کار می کرد واز دوستان قدیمی ام بود.بااو تماس گرفتم 
واوهم بعد از کمی فکر؛ مرابه آشنایی معرفی کرد که 
می گفت می‌تواند کمکت کند. آن آشنابعد از سوال 
وجواب‌ه ای زیاد وپس از اینکه باپرس وجو متوجه 
شدبه سازمان جاسوسی سیا موساد.وبه تشکیلاتی 
مثل تشکیلات مسیحیان که هد فش ان تبلیغ دین و 
مذهب است. تعلقی ندارم وبه هیچ گر وه‌وحزب خاصی 
هم وابسته نیستم.ضمناً اصولاً از جاسوسی خوشم 
نمی آید. از طریق ایمیل مرابه جوانی به نام نیکولاس 
معرفی کرد.یک اروپایی که از سال‌ها پیش در خارطوم 
اقامت داشت و خودش همه کارهاراسر و سامان داد 
و برنامه‌ها راردیف کرد. 


با کمال تأسف 


من‌هم بادقت بسیار تمام دستور العمل‌هارا 
اجراکردم:مسیر تونس به قاهره راب پرواز امدم. 
به ترمینال یک رسیدم. انجا چمدان‌های مراجمع 
کردند و به تر مینال دو منتقل کردند واز آنجا مستقیماً 
به باجه پرواز کنیا فرستاده شدم و انجا هم کلمه به 
کلمه و کاملاً تحت‌اللفظی جمله‌ای را که به من دیکته 
کرده بودند. از بر گفتم و بلیت پروازی را درخواست 
کردم که پنج دقيقه بعد از نیمه شب به 
سمت مقصد راه می‌افتاد. این اسم رمز 
۳ خارطوم جایی داشته باشم. 
مامور هواپیمایی کنیا پاسپورتم را کنترل 
و همه چیز رابا دقت بررسی کرد و به من 
متذ کر شد که ویزای‌سودان‌ندارم.من‌هم 


جورهایی فر انس وی می‌زد و همین مرآبه همان طور که یاد م داده‌بودند. گفتم: همه 
دردسر انداخت.اگرجه سرانجام غوغایی چیزاز قبل هماهنگ شده. مامور بار دیگر 
که‌به دلیل اغتشاشات آن زمان راهافتاد. ST‏ 
و گرنه‌معلوم‌نبودچه‌اوضاعی‌پیش‌می آمد یک و ۴۰دقیقه بامداد به خارطوم 
وسرنوشتم چه می‌شد. رسیدم ودر ف رود گاه‌از هواپیماپیاده 

چند سال پیش سختی‌های سفر ۱ مردم آفریقا با وجود مشکلاتی که در بحران کم آبی داشتند. هميشه لبخند روی لبهایشان بود شدم. واسطه در فر ود گاه‌منتظرم بود. 


و 


7 
۳ کرو ر ۹۵ رطلایات 


برایم خیلی جالب بود. لباس عربی پوشیده بود و تا 
مرادید. ویزايم رادر هواتکان داد. وقتی نزدیک شد. 
تعجب من هم بیشتر شد. به آروپایی‌ها هیچ شباهتی 
نداشت. کمی بعد فهمیدم اشتباه کر ده‌ام و جوانی که 
به استقبالم آمده بنجامین است.از آشناهای واسطه. 
ویزارا گرفتم و بنجامین برایم تا کسی گرفت وبه هتلی 
که برای اقامت‌انتخاب کرده‌بودم.رفتم.باورود به 
هتل متروپل, اولین چیزی که توجهم راجلب کرد. این 
به نظر می‌رسید یک بمب صاف به وسط هنل خور ده 
و ظاهر آن را این طور درب و داغان کرده. از مسئول 
پذی رش پرس وجو کردم واوبرایم از روی اکراەولی 
با افتخار توضیح داد که بله. گروه تروریستی این کار 
راکر ده‌امادر کمال تاسف. فقط موفق شده‌سه نفر از 
پرسنل انجارابه کشتن بدهدانمی‌دانم چر از اینکه 
تعداد کشته‌ها کم بود.ناراحت بود و دوست داشت 
مرادید.باغرور خاصی گفت بهتر است نگران نباشم 
چون همان طور که امریکایی‌هامی گویند. صاعقه 
دوبار به یک جانمی‌زند. به یاد حملات تروریستی 
دیگری‌افتادم که آمریکایی‌وغیر امریکایی راترور 
کر ده بو دند اماحرفی نزدم. تر جیح دادم مساله رارها 


کنم وسعی کنم از سفرم تاجایی که ¬ 
می توانم لذت ببر م. ۱ ۱ 
لابی‌هتل وسالن آن کاملا پر 
بود حتی آن وقت از شب یا بهتر 
أا ان 
هتل در گروه‌ها ودسته‌های چند 
نفری دور هم نشسته بودند وبا 
هم حرف می‌زد ند. رفتن توریست 
به سرزمینی مثل خارطوم معمولا 
یال ٗ ار اسان ٘۹ ره 
است. انهایی که در هتل بودند 
همگی یاتاجر بودند یار وزنامه‌نگار 
٠‏ ۶ سار ار 
چون در آن هتل من تنها توریست 
کوله پشتی دار بودم. کاملا واضح بود 


۰ 
۰ 


اطلاعات بشکی سا رو ۳۷۱٣‏ 


حضور همزمان انسان و حیوانات اهلی در کنار هم و مشکلاتی که گاه پیش می آمد 


که با من خوب نباشند و با تر دید و سوعظن به من نگاه 
کنند و دلشان نخواهد مرا به هیچ گروهی راه بدهند. 
آخر کدام توریست عاقل, خار طوم را به عنوان مقصد 
سفرش انتخاب می کرد؟ 

شایداگر وقتی‌دیگر بودومن در شرایط دیگری 
بودم همه اینها برایم مهم بود و کوشش می کردم جو 
راعوض کنم ولی اولویت‌های مهمتری داشتم که 
بايد به آنها فکر می کر دم.با تابیدن اولین اشعه‌های 
خورشید, حاضر شدم و با عجله خودم رابه اداره پلیس 
رساندم.باید ورودم راثبت می کردم وبر گه سبزرنگی 
در پاسپورتم قرار می گرفت. می‌دانستم این کار علافی 
زیادی دارد و حتما قرار است پول زیادی هم برایش 
پرداخت کنم. یکی از مامورها شروع کرد به سخنرانی 
وبرایم شرح داد که به خاطر ایمنی و حفظ جان خود م 
نباید در این مدت پایم رااز خارطوم وأمٌدرمان بیرون 
بگذارم. ام درمان بزر گترین شسهر خارطوم است و آن 


یک بار سعی کردم دواشکی از صحنه 
زیبایی عکس بگیرم ام سرباز بادیدن 


دوربین در دستم. فوراً به طرفم آمد و 
با فریاد مرا متوقف کرد 


خارطوم شهری زیبا در محل تلاقی رودهای نیل آبی و سفید 


e 


طبیعت بکری که اجازه عکس گرفتن از آن برایم صادر شد و بی نظیر بود 


سوی نیل در همسایگی خار طوم قرار دارد. 
از آنجامرابهاداره‌جهانگردی و گردشگری 
فرستادند تایک کاغذ هزینه‌دار دیگر بگیرم. کاغذی 
که بالای ان عکس یک دوربین دهه ۱۹۵۰ داشت. 
در آن کاغذ برای من و توریست‌هایی مثل من باید 
ونبایدهایی تعیین کرده‌بودند.اجازه‌داشتم دور و 
اطراف خارطوم عکس بگیرم به شرطی که از مناطق 
ارتشی, پل‌هاء ایستگاه‌های قطار, بخش‌های خدمات 
0 ۹۶۶ ٰ4 دورن 
آب. پمپ بنزین و... عکسی نگیرم یاحق نداشتم از 
سوزژه‌هایی مثل محله‌های فقیر نشین و کثیف, گداهاو 
اصولاً سوژه‌هایی که باعث بدنام کر دن منطقه می‌شود. 

استفاده کنم. 

این سخت گیری و محدودیت و ممنوعیت شدید 
باعث شدذوقم حسابی کورشود.وقتی که‌د رخیابان‌های 
خار طوم قدم می زدم وهر چیزی که می‌دیدم سوژه‌ای 
بود درست وحسابی آماممنوع. فهمیدم دل و دماغ 
ندارم.بیشتر آدم‌هایی که می‌دیدم به نظرم به قشر 
پایین ومحروم جامعه تعلق داشتند و آنهایی هم که 
لباس درست و حسابی پوشیده بودند و فقیر به چشم 
نمی | مدند. سربازان یونیفرم پوشی بودند که اسلحه به 
دست داشتند و تجهیزاتشان واقعا جر ات خلاف قانون 
عمل کردن رااز من می گرفت. یک بار سعی کردم 
0 یواشکی از صحنه زیبایی عکس بگیرم 
اماس باز بادیدن دوربین در دستم, 
فور ‏ به طرفم امد وبا فریاد مرامتوقف 
کرد. سربازان منطقه چنان توجیه شده 
بودند که تصور می کردند هر گونه 
عکس گرفتن از شهر ومردمش وحتی 
خود انهامی تواند عواقب خطرناک و 
ي بدی‌داشته باشد.قبل ازاینکه‌از سرباز 
اقدام عجولانه‌ای سر بزند بر گه را از 
جیبم بیرون آوردم و نشانش دادم و به 
اوتوضیح دادم که با محدودیت‌هاو 
حد ومرزی که‌برای عکسبرداری دارم 
۳۲ وبههیج وجه خلاف 

قانون رفتار نخواهم کردم. 


ادامه دارد 
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ای و جود ندارد که سر ا 
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نداسته داشد 


#مٹل اسکانلندی 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
بابادو تکه چوب بلند از درخت‌های توت دور گندمزار 
بريد وبه شکل علامت به اضافه وسط زمین کوبید. 
سراف ے مرد اناغ راک می اکتا رحه‌های کت 
وخشن‌سرهم‌بندی کرده‌بودم. گرفت وروی 
چهار چوب انداخت. پالتوی کهنه و کلاه زمستانی‌اش 
راهم روی آن پوشاند و بااطمینان گفت: 

_پرنده‌ها و حیوانات که هیچ, آدمهاهم از این مترسک 
می‌تر سند!" 

از روی جوجه کلاغی که ظاهری مری ض و ناتوان 
داشت سریع وناگهانی پرید.از فکر اینکه‌اگر پاروی 
اومی گذاشت وله‌می‌شد چند شم شد. بابا خوشحال 
از اینکه باعت صدمه ويام رگ جوجه کلاغ نشده 
ود اورا ات وی رحاش رازه ار کرد.تهای 
زخم وشکستگی داشت ونه از انگل ھای خون آشامی 
که معمولاً به بدن و زیر بالهای پر ند گان می چسےند و 
خونشانرامی‌مکنداثری بود باباجوجه رادر بالاترین 
شاخه‌ای گذاشت 
سب دا و یش رت 
زمین‌افتاد۔والدینش که روی یکی از بلندترین در ختان 
از دور مر اقب ش بودن د صدایی مثل جیغ از گلوبیرون 
دادند وروی سر و کول ما شیر جه زدند ودر چند متری 
ما به زمین نشستند. بابا با لحنی تلخ گفت: 

- پرنده‌ای کهاز جلوی‌پای آ دمیزاد نیرد. پر نده‌ای 
مرده است. پر نده وقتی برنده است که از لانه‌اش بیرد 
و خودش آب و دانه پیدا کند..." 


باسر وصدای والد ین جوجه کلاغی که در جند متری ما 
گاهی به پر واز درمی آمدند و گاهی روی زمین حر کات 
خشن و بی قراری می کر دند.دیگر کلاغها هم خبر دار 
شدند و جنان به سمت ما حمله ور شدند که‌انگار 
می‌خواستند جشمانمان را از حدقه دربیاورند. بابا از 
جوجه کلاغ ناتوان وزمینگیر شده فاصله گر فت و 
گفت:هر چقدر برای مازشت وبدشگون باشد برای 
پدر ومادرش عزیز است.البته یک مد تی سر و صدا| 
سی کوت مار ان اتالد دنس کم ود و 
امان خدا رهایش می کنند." 

آسمان از انبوه کلاغها سیاه و ترسناک شده‌بود. بابادر 
ميان صداهای کر کننده کلاغها فریاد زد: 

- بیازودتر ازاینجا بر ویم صد یقه, کلاغها همین جوری 
هم بدشگون هستند..." 
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تارسیدن به خانه غمی مادرانه وجودم رافرا گرفت. به 
خانه که رسیدیم از اتاق من و خواهر هایم صدای بگو 
بخند می آمد. بابا عصبی و ناراحت گفت: 

-خیلی هار شده‌اند! 

درحیاط راطوری باز کرد که لنگه‌های در دو بار به 
دیوار خوردند وبر گشتند. صدای خنده خواهر هایم 
قطع شد. داخل حیاط که شدیم همان یک جفت کفش 
| شنادم در اتاق مهمانی بود وهمان صدایی که برایمان 
آاشتابود: یرون می‌آمد. "حاجیه خانم "جلوی پای 


ضف 


دورہیازدھم 


سباهحک 


محمد آزادی -تهران 


"سیاهچک نوشته‌نویسنده‌نام آشناو توانمند محمد آزادی" "یکی از قوی تر ین داستان‌هایی است که تاکنون 


برای این مسابقه فر ستاده شده است. 


درخشش سیاهچک که‌داستانی است چند لایه باز می گر دد به تج ر به‌های غنی زند گی.استقلال اند يشه, 


دید گاه عمیق انسانی و خلاقیت و ابتکار و قدرت اکتشاف "محمد آزادی " در باز آفرینی واقعیت. 


بابابلند شد. لبخند جابلوسانه‌ای زد و تاوقتی که‌بابا 
1 سرپابود.مادرم طوری‌نگاهم کرد که یعنی 
نبایدآنجاباشسم ام دورازچشم اوپشست دیواراتاق 
0 ناجیه خانم که با حضور 
بابااصحبتهایش را پی گرفته بود گوش دادم: 

۔برای صدیقه هم خواستگار پیدامی شود؛ شما اجازه 


بدهید... 
پدرم صدایش رابالابرد: شمابز رگ و کوچکی 
سرتان نمی شود حاجیه خانم ؟ خودتان باشید این کار 
زاف کت حرمت وان و مارا که دارید اش به 
چه رویی این حرفها را می‌زنید؟ تا صدیقه شوهر نکند 
دخترهای دیگرم را شوهر نمی‌دهم!" 

سرک کشیدم و دیدم مادرم صورت پر خون بابا را که 
دید چش مکی به حاجیه خانم زد که معنی‌اش را فقط 
خودشان می‌دانستند. حاجیه خانم مثل ادمهای پیر وز 
از جای رخاست و گفت:"هرچی جاح سردار اصلاح 
بدانند. هر وقت فرمایش کنند در خدمت هستیم. 
ناراحتی واوقات تلخی شمارانمی‌خواهیم؛ هر چهار تا 
دختر تان گندم یک خوشه‌اند. 

بابا کلمه‌ای حرف نزد تاوقتی دیگر صدای گامهای 
حاجیه خانم شنیده نشد. گر گرفته و آتشین به مادرم 
که مثل بچه‌های تقصیر کار سرش راپایین انداخته 
بود گفت: "بی چشم ورویی‌هم حدی داردا خجالت 
نمی کشند. انگار کلاه‌مااصلا پشم ن دارداهمه‌اش 
تقصیر توست که‌اجازه‌می‌دهی بابشان راتوی خانه 
من یک 

از جواب و طرز بر خورد بابا خوشم آمد. حاجیه خانم 
مراتحقیر کرده بود روی غرور و بزرگی من پا گذاشته 
بود.مادرم خیلی زود تسلیم حرف و خواسته‌های مردم 
شده‌بود و خواستگاران رابه خانه راه می داد شاید 
چون خودش زن بود وبا واقعیت‌های زنانگی بیشتر 
اشنابود.اماباباهمچنان سرسختانه بر سر موضع 
خودش پافشاری می کرد. مشکل فقط من بودم؛ من 
یک مزاحم بودم. من سد راه خوشبختی دیگر خواهر انم 
شده بودم... 

کاملاً بی تقصیر بودم وفکر می کر دم که ناخواسته سه 
خواهر دیگرم راپشت سر خودم نگه داشته‌ام فقط به 
خاطر اینکه قد کوتاهی دارم و رنگ پوستم سبزه است 
وصورت زیبایی ندارم.اوایل مادرم و خواهرهایم با 
باباهم عقیده‌بودند ویک اتحاد بی نظیر خانواد گی را 
ذربقائل هکل مسندی وز نا رس خراتکار ان 
تشکیل داده بودیم ومثل آن کلاغها همه حول یک 
محور ویک هدف می‌چر خید یم و از جوجه وامانده 
حمایت و دفاع می کر دیم. اما واقعیت این است که من 
انتخاب کننده نیستم وهمیشه انتخاب می‌شوم. کاش 


یک پسر زشت بودم آنگاه حق انتخاب داشتم و باهر 
ری ما دوج می 0 در ضا وحم ۱ 
حر اتسس 
واقعیت پی بردیم وابتدامادرم وبعد خواھرھایم کم کم 
کو مد وظ رکا راعرض کرد ند سی اباطوری 
کسی بی کرد که بامن ازدواج کند اماحتی بااین شرایط 
هم کسی به خواستگاری من نمی آمد. همه آمده‌بودند 
پنهانی سه خواهر دیگرم رانشان کنند تاوقتی من کنار 
لی دوس دارم شا نویه کال ارک زد داش 
هستم. شاید هم چون در کارهای خانه و زمین نسبت به 
بغل می کرد ومی‌بوسید.هر جأمی‌رفتیم مردم بیشتر 
لت آتہارانے تاد ارهان ی کت دمت آ خر 
دستی هم روی سر من می کشیدند و انها که غریبه‌تر 
بودند می پر سید ند: 

-این سیاهچک "۱ "هم بچه شماست؟ 

انگار من وصله ناجور خانواده ب ودم فکر می کردم 
جرمی مر تکب شدہام که خودم از ان خبر ندارم. 
سعی می کردم با کمک کردن در کارهای خانه و زمین 
گناه خودم راجبران کنم و بیشتر جلب توجه کنم. اما 
شر جم رہ رت 
'میموئی که زشت تر است رقصش بیشتر گر انش 
پیدانشد تااینکه بعد از تعطیلی مدارس یک روز که باب 
از سرزمین‌ها بر گشت. مادرم گفت: 

'زن حاج عبدا... و مشهدی محمود برای عصمت و 
در مورد طاهره‌باش ماصحبت کرد... پیغام پس پیغام 
داده‌اند که اگر پدرشان اجازه بدهد... 

باتفا شنت خرف نادرم تکل ر ارتا تیر 
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بیجا کر ده‌اند.خودت زبان توی دھانت نیست؟جواب 
من همان جوابی‌ست که به حاجیه خانم داده‌ام!" 
مادرم صبر کرد تاباباچایی را که من برایش اورده 
بود م بااوقات تلخی بخورد.بعد که | رامتر شد: بر خلاف 
همیشه که مرااز اتاق به بهانه ای بیر ون می‌فر ستاد 
درست جلوی روی من گفت: 

"این ده‌مگر جند تایسر دارد؟ هر کی آمده‌جوابش 
کرده‌ایم. نمی شود که سے تادختر پاسوز این یکی 
بشوند یکی بماند بهتر است تاجهار تا ابینه دق هر روز 
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روبرویمان باشند. 

بابا چشم در چشم مادرم شد و گفت: 
سر کوفت مردم چی؟ سرشکستگی من 
جی؟ خجالت زد گی و غخصه این دختره 
جیج" 

مادرم غصه دار و درمانده گفت: 

آ'پس چه کار کنیم؟مگردست من و 
شماست؟ خواستگاران همه شان تا یکی دو 
00 7 1و 
تا که بروند برای صدیقه هم بالاخرہ کسی 
پیدا می‌شود. شاید خدازد تو سر یکی!" 
بهدنبال گریه مادر من هم گریه‌ام گرفت. 
نه من ونه بابانه مادر و نه خواهر انم هر گز 
فکر نمی کر دیم دچار یک مشکل خانواد گی 
وخصوصی شدہایم که‌همهدرحل ان 
عاجز مانده‌ایم واین مشکل فقط از بیرون و 
با سلیقه و خواست دیگران حل می‌شود! 
باب در جای خودش جابجا شد. بالش را 
پشت سرش صاف ومیزان کر د. کمی عقب 
نشست وسر ش رابه‌د یوارتکیه دادوازمادرم 
که هنوز گریه می کرد پرسید: حاجیه 
خانم کدامشان را می‌خواست؟" 

مادرم اشکهایش راپاک کرد وباصدای در 
بینی گرفته» گفت: 

اسم نبرد, فقط گفت دومی؛ منظورش طاهره بود." 
سرم رپایین انداختم.احساس کردم هر دونگاهی 
به من‌انداختند اما خیلی زود هر دوچشم به زمین 
دوختند.بابانفس بلندی کشید و خودش رابرای تحمل 
غیر قابل تحمل‌ترین مشکل زند گی اش آماده کرد و 
دیگر توی‌اتاق‌نماندم.رفتم توی اتاقی که مخصوص ما 
دخترها بود. خواهر انم خوابیده بودند و سر شان رازیر 
پتو کر ده بودند. نمی‌دانستم خواب هستند یا خودشان 
رابه خواب زده بودند. تمام شب را بیدار ماندم و گریه 
کردم طوری که بالش زیر سرم خیس شده بود. تا 
صبح به انتظار ماندم بلکه طاهره و عصمت و خد یجه و 
یا حداقل یکی شان بروند توی اتاق باب وبااصدای بلند 
بگویند: تاصدیقه شوهر نکند کسی حق ندارد اسمی 
ازماببرد؛بالاخره‌به قول حاجی ه خانم‌ما گندم یک 
خوشه‌ایم!" دلم می خواست خواهر هايم به حاجیه خانم 
که اولین نفر ی بود که مر اسر شکسته و خفیف کر ده‌بود 
بگویند: "حتی آگر موهایمان مثل دندانهایمان سفید 
شود تاخواهر بز رگمان شوهر نکند هیچ خواستگاری 
نبای د پای ش رادم در خانه مابگ‌ذارد. اماخودم‌هم 
خوب می‌دانستم آنها مقصر نیستند ومن توقع بيجاو 
غیر عادلانه‌ای دارم و از این به بعد باید منتظر بمانم تا 
یک نفرزنش راطلاق دهد یاپیر مر دی زنش بمیرد 
تایکی شان سراغ من بیاید. خودم رامثل همان جوجه 
کلاغ وامانده‌می‌دانستم...بادر امدن افتاب. چشمانم 
می‌سوخت و سرم درد می کر د. منتظر ماندم تا بابا 
از اتاقش بیرون آمد.همیشهجمع وم ر تب کردن 
رختخوابها از وقتی من دختر بزرگ خانواده شدم بامن 
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جمع و مر تب کرده‌بود. چشمهایش سرخ وچهره‌اش 
خسته بود. 

حالا بیشتر از من,این بابابود که می خواست اول صبحی 
بامن روبرونش ود و خوشبختانه درک مادری‌هم به 
کمک ما | مد و لحظه‌ای بعد دیدم مادرم لیوان چای به 
رد وبدل کردن حتی یک کلمه, جلوی بابا پهن کر د. بابا 
چای راخورد وبا گوشه‌سفره کمی بازی کرد. با بی‌میلی 
چند لقمه صبحانه توی دهانش گذاشت. خواهرهایم 
کاش حاجبه خانم و دیگر خواستگاران دشمن بودند 
تأباباجنان درسی به انهامی‌داد که دشمن‌هایی که با 
قوب و الک به غا ای عمله کرد بودفت سا رآ ھرت 
گذرنامه و فقط با کارت ملی به خانه‌شان دعوت کنند! 
بودند. بالاخره‌بابا از اتاق بیرون آمد. تیغه آفتاب چون 
شمشیری سوزان به یک طرف صورت و گر دنش فر ود 
میل ومسئولیت پدرانه‌اش گر فته بود خیلی معذ ب‌بود. 
بغض گلو گرفتگی صداء قرمزی چشمهایش را به هیچ 
عنوان نمی شد به حساب حالات بعد از خواب گذاشت. 
- به گندمهاسر زدی صدیقه؟" 

معلوم بود که نه... اصلا رسم نبود صبح به این زودی 
دختری در روستای ما پایش رابه تنهایی از خانه بیرون 
بگذارد.باباا زاین قانون شکنی وزیر پا گذاشتن اصولی که 


الاعات کل 
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خودش یکی از پایه گذارانش بود. پشیمان 
شدو گفت: بیابرویم به گندمهاسر بزنیم. 
دیشب شغالها بدجوری غو می کشیدند. 
لابد کلی خرابکاری کر ده‌اند. گندمهادر 
نے لک مال صلی فرح روکس ادا 
وقتی یکراست از در بیرون‌رفت»فهمیدم که 
باید پیاده‌به دنبالش تازمین‌ھایمان بروم. 
درراه‌باباحرفی‌نزدومسیرش راطوری 
غاب فی کرد ادو هوا ادا 
مردم ده‌روبرونشود. شغالها یکی دو جا 
روی گندمه | غلتیده و ساقه‌ها را کوبیده 
و خوابانده بود ند.اما هیچکدام از ساقه‌ها 
نشکسته بود. 
بادی شاد و سر خوش لای گند مها پیچیده و 
ساقه‌های طلایی گندم رابه رقص در آورده 
بو خوشه‌هالرزش خقیسف وظریفی 
داشتند وخارهای‌بلند وناز ک انهاچون 
پشم خ رگوش باحالتی سراب گونه مٹل 
موج دریاعقب وجلومی رفتند.بابابعداز 
لحظه‌ای تماشابی مقدمه پرسید: تو که 
راضی نبودی خواهر هایت توی خانه بمانند 
" وهرروزبه تووماچشم غره‌بروندونافرمانی 
وکرو مادرقان را ند" 
بھتریٌن جواب فقط سکوت بود. پس صدااز سنگ 
در | مد واز من درنیامد.باباجمله هزار بار تکراری برای 
دخترانی چون من رابر زبان آورد و گفت: بالاخره 
برای توهم کسی پیدامی‌شود. زرنگی و خانه داری تو 
راهیچ کس توی ده‌ندارد. هزار ماشا... از هرانگشتت 
هزار هنر می‌بارد!" 
یکباره‌طوفان و گندمزاردرعروسی خیالی من 
به رقص در آمدند. بابابه بهانه اینکه چیزی توی 
چشمهایش فرو رفته چشمانش رامالید. خیلی سعی 
کرد مانند دوران کود کی گولم بزند تاخدشهای به 
این ضرب المثل دروغین که می گوید "مردها گریه 
نمی کنند "وارد نشود. اما نه من دیگر آن کود ک ساده 
دل و زودباوری بودم که ندانم جز خار تسلیم و رضاچیز 
دیگری در چشمهای بابافر ونر فته و نه‌اودیگر آن‌بابای 
خوددار و مغروری بود که جز در عزای امام حسین (ع) 
جلوی دیگران گریه نمی کر د. اشکهای تند و درشت او 
لای گندمزار فر و می‌رفت و شانه‌هایش می لر زیدند. 
استین‌های بی دست متر سک تکان شدیدی خوردند 
و صورتش مثل آدمی که سکندری خورده باشد بین 
زمین و آسمان رو به زمین متمایل شد. 
باباخوشه گندمی رااز ساقه جدا کرد و توی مشتش 
گذاشت. کف دستهایش را به هم مالید. مشتش را که 
باز کرد باد کاه و پوسته رااز دانه‌ها جدا کرد و بر د.بابا 
یکی از دانه‌های گن دم رازیر دندانهایش خرد کرد و 
خوب آن رام زمزہ کرد و گفت: صدیقه, این مترسک را 
از زمین بیرون بینداز. فردا گندمهارا درو می کنیم... 
پانویس سس 
۱-سیاهچک در اصطلاح محلی به معنای سن, یعنی 
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9جس و سکیایی 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس کنجوی 


"زو و سوزان که از دوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی‌سختگیری داشتند به نام اورت . 
در یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون"-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره "پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تاریکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبر وشدند که‌همگی 
اسیایی بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به اب انداخته شده بودند. 


"زو بالاخره توانست دخترش رابالای در ختی پیدا کند. مولی از زبان مد یر آشیانه حرفهایی شنیدهووحشت 
کرده‌بود. در راه باز گشت بازرس الیس "را تنها روی نیمکتی نزد یک موزه پیدا کر دند و کمی بعد متوجه شدند که 


او مرده... 


به حریم خانه‌ام تجاوز شده بود... درصدد ربودن 
"سوزان بر آمده‌بودند...مربی "اورت "و تونی " 
پنهانی با یکدیگر: بر سر موضوعی مشکوک بگومگو 
می‌کردند. مولی حرفهایشان راشنیده بود و بعد... 
نوبت به شوهرم نیک آمی‌رسید.بیش از اندازه‌مر موز 
بود و چیزهایی راز من پنهان می کرد و این رفتار بیش 
از پیش مرانسبت به او بی‌اعتماد می کر د! 

دراین‌هنگام زنگ تلفن به صدادر آمد. تصمیم 
گرفتم پاسخ ندهم. اما یکریز زنگ می زد. نمی دانستم 
گوشیام را کجا گذاشته‌ام. دنبالش گشتم. لعنت به 
این تلفن‌های بیسیم! عینهو لنگه جوراب می‌مانست 
که مر تب گم و گور می شد. 

سرانجام گوشی‌ام راروی پیشخوان آشپز خانه 
پیدا کر دم. 

سوزان بود. با صدای لر زان فریاد زد: 

_چرا گوشی رابرنمی‌داری؟ می‌خواستم بگم که 
بازرس "اليس" را توی پارک به قتل رسانده‌اند. 

خدای‌من! سوزان به این زودی از کجا فهمیده 
بود؟ چگونه از مرگ بازرس الیس "مطلع شده بود؟ 
من که به اونگفته بودم!فقط به پلیس و نیک زنگ 
زده بودم. ما او از کجا به این خبر» دسترسی پیدا کر ده 
بود؟ اگر می‌فهمید که جنازه بازرس الیس "را قبل از 
همه من در یار ک پیدا کر ده اما به او خبر نداده بودم. 
از دستم حسابی دلخور می شد و از شدت خشم سرم 
فریاد می کشید. با حذف جزیبات. فقط گفتم: 

_بله, می‌دانم! 

و کد-: خبلی بد ,گر آنها وانند یک مامور 
"اف بی آی "رابه قتل بر سانند هر کس دیگری راهم 
می‌توانند به اسانی از سر راہ بر دارند. 

حرف او را تایید کردم و گفتم: 

_بله هر کسی رامی توانند سر به نیست کنند.از 
آن جمله, دو نفر راابازرس الیس به ماهشدار داده 


۳ 


بود. همین طور سونیا واون کشیش قلابی, همگی به 
ما هشدار داده بودند. نظرت جیه؟ 
-می‌خوای چه نظری داشته باشم؟ دزد کی وارد 
خانه‌ات شدند اتومبیل مرا دزدیدند ومامور اف 
بی آی "را که به ما نزدیک شده بود به قتل رساندند و 
تازه این تمام ماجرانیست. 
"سوزان لحظه‌ای مکث کرد. سپس افزود: 
انکار نکر دند که علیه قاجاق انسان فعالیت دارند.اما 
۳ ش ده ۰ ١ای‏ ید .۰ ا 
منکر وجود کشیشی به نام پدر ژوزف زاویر شدند. 
"سوزان" حرفم راقطع کرد و گفت: 
_به اداره‌مهاجرت پنسیلوانیا واتحاد شهروندی 
ری ا ۳1 تن ,۰ ۱۲ کت 
لوسنیک رانمی‌شناختند ویادآور شدند که اصلاً 
ا اس رن نا رسفا توا نا ا ان 
فعالیت دارند وبا آنها نیز تماس گرفتم:اماهمگی آنها 
N" «>. ا١‎ Ni. ۱۱‏ 1 
-پس سونیا وپدر ژوزف چه کسانی‌بودند؟چرا 
وانمود کر دند که با این سازمانها همکاری دارند ؟ 
۴ ۲ ۱" )۱۱ ےت 
خودم پاسخ رامی دانستم. سونیا به ما گفته بود: 
۳ ۹۹ را 
۷۷۷/9 ۷ 
انسان کار می کردند؟ و آن عکس هم از یک جسد 
سوخته که نشانمان داده‌بودند از اقدامات بی ر حمانه 
خودشان بود؟ از این فکر.بدنم به لرزه‌افتاد.ا گر یقین 
حاصل می کر دند که ماچیز زیادتری درباره‌موضوع 


نا جس سس سس و 


می دانیم, در جامارابه اتش می کشیدند ویابه گونه‌ای 
دیگر به قتل می‌رساندند؟ بنابراین چون فهمیده‌اند 
ما بی گناهیم. دیگر کاری به کار ما نخواهند داشت و 
غطر ینار اسہد افد د لیا وران روا 
ا ۱ ۲ ے اد 
- رو ماهر دو توی دردسر بزر گی افتاده‌ايم... 
یک دردسر بزرگ!... با اکراه گفتم: 
اما سوزان "تو که گفتی دست از سر مابرمی‌دار ند 
و دیگر کاری به کار ما نخواهند دات :۱ 
آنچه من گفتم وحی منزل نیست. فقط می‌دانم 
شکل راروی گونه بازرس الیس در نظر مجسم 
می کر دم گفتم: 
-نمی‌دونیم نفر بعدی کدام بخت بر گشته‌ای 
خواهد بود. 
"سوزان گفت: شاید Ee)‏ بدونه! 
-امااو در این پرونده, کاره‌ای نیست. "اف بی ای" 
پرونده رااز او گرفته است. 
اما نه کاملا! 
منظورش از این حرف چه بود ؟ 
ات یم سا وت 
۲ ۲ ۱ ۱۱ 
-دوستی در اداره پلیس دارم بەنام اد .او 
ِ ۱۱ ا 
حرفه ای جالبی به من زد. "اد "گفت که پلیس محلی 
هنوز در تحقیقات د ست دارد! می‌تونی حدس بزنی که 
همین که‌اسم "نیک "رابه زبان آورد. حسابی 
۳ 1 11 ۰ ۱ 
وارفتم!چرا نیک دراین باره‌هیج حرفی به من نز ده 
بود؟ جرانگفته بود که با اف‌بی آی همکاری دارد و 
نقش رابط راایفامی کند ؟ چگونه می‌توانستم به چنین 
مردی که شوهرم بود اعتماد کنم ؟... در اتاق نشیمن 
خود را روی کانایه انداختم و 0 9 
-آیا در این مورد هیچ حرفی به تو نزده است؟ 
| ۱ | و ME EST‏ 
وجر دادن ر ہ ھمیرتوں وفس روی 
شانه‌زنان»چیز دیگری به من نگفته بود.امادر پاسخ 
ات ۱ 
تل کی رام سام .اودرباره‌این گونه 
2 کر 


پرونده‌ها معمولاً حرف نمی‌زند. 

E 3 

-ولیاین.با بقیه پرونده‌ها فرق دارد زو ...نباید تو 
را که نزدیکترین فر د زند گی‌اش‌هستی ودر این پر ونده 
نقش داری در ابهام و بی خبری قرار دهد. به ویژه حالا 
کرای ی E‏ 
است. اد می گفت که‌سالانه در حدود یک میلیون 
زن و بچه رابه همین تر تیب به برد گی می کشانند و با 
فروش آنها در آمد میلیاردی سرسام آوری دار ند! 

از دست شوهرم نیک لجم گرفته بود. اما 
نمی‌خواستم او رانزد سوزان خراب کنم. بنابراین: 
سکوت کردم وزان افزود: 

اد "میگه راه برای ار تقاء مقام "نیک "هموار شده 
و امکان داره به زودی به یک ستاره تبدیل بشه. 

گفتم:اما "نیک دشمنان زیادی داره‌ومن از همین 
می‌تر سم. ببین بر سر بازرس الیس " چی اومد! 

"سوزان گفت:شوخی می کنی "زو ؟نباید این 
دوراباهم مقایسه کنی. نیک در خط مقدم جبهه 
نیست که به سرنوشت بازرس الیس "دچار بشه. 
اگه کارشو حساب شدهانجام بده به شهرت بالایی 
می‌رسه.مثل یک بازیگر یا یک ویولونیست مشهور 
اسم در خواهد کر دا 

آهی کشیدم و گفتم:امااین افرادی که نام بردی: 
هیچ وقت در معرض خطر جانی قرار ندارند. 

"سوزان" با لحنی اطمینان بخش گفت: 

- زو .شسوهرت یک پلیس است. کتمان نمی کنم 
که‌هر کار خطر خاص خودشوداره.اگه روی‌هر 
پرون ده‌ای بجز این هم کار می کرد. وضع به همین 
منوال بود. 

به اجبار خندیدم و گفتم: 

آسوزان خدابگم چیکارت نکنه! اگه شوهرت 
"تیم هم چنین شغل خطرناکی داشت باز هم همین 
دلاوری رو از خودت نشون می‌دادی ؟ 

"سوزان گفت: 

-شوهرم یک خلبانه. باور کن هر وقت که خانه را 
ترک می کنه, دلم براش شور می‌زنه و از این می ترسم 
که هواپیماش سقوط کنه و دیگه به خونه برنگر ده. 

گفتم: سسوزان, دیگه باید برم. خیلی خسته و 
بی خوابم. فر دا بهت زنگ می‌زنم! 


ای ے اخ ماج 
SEE‏ 


به آشپزخانه رفتم. "نیک" در ماجرای قاچاق بر ده 
نقسش رابط راایفا می کرد. امادر این بارہ هیچ حرفی 
به من نز ده بود. 

از پنجره به بیرون چشم دوختم. همسایه‌مان 
"ویکتور رادیدم که‌اوهم از پنجره‌روبروبه بیرون 
نگاه‌می کرد. یا به من می نگریست؟ آیافکر می کرد 
که من هم دارم اورانگاه می کنم ؟ او همسایه گوشه 

ای اه ای ی و مہ 
لا (A aS e CT Ca‏ سی را 
را ارزو کنم. 

همین که کنار کامپیوتر روی صندلی نشستم.دیدم 
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اطلاعات بش گی سم رو ٤‏ ۳۷۱ 


ناکه ان تمام بدنم به لسرزه افتاد. خدای 
من!آیا منظورش از بچه. مولی من بود؟! 
آیا ایسن زن دیوانه که خضودش را کید و۲ 
می‌نامید همان شسخصی بود که به حریم 
خانه ما تجاوز کرده یود؟ 


ناگهان صفحه‌اش روشن شد. کامپیوتر چراروشن 
مانده‌بود؟ یادم افتاد که شب قبل نیک داشت با 
آن کار می کرد که من وارد شدم وبا هم کلی مشاجره 
کردیم. خواستم کار خود راشروع کنم که‌ناگهان 
چشمم به یکی از ایمیل "های اوافتاد.بی‌اراده "کلیک " 
کر دم. از لحاظ اخلاقی کار درستی نبود که در کارهای 
مربوط به شوهرم مداخله کنم. اما سخنانی که آن روز 
از زبان سوزان شنیده‌بودم بیش از بیش مرابه این 
کار. کنجکاو کر د! 

در حدود ۲۰پیام از شخص با نام عجیب کیدو 
۲ در کامپیوتر وجود داشت. بر حسب تصادف یکی را 
باز کر دم. نوشته بود: 

نیک په پشت سرت نگاه کن...سایه مر گرا 
می‌بینی ؟ سرانجام من اینجا هستم. می تونی پیدام 
کنی ؟!" 

بیش از بیش کنجکاو شدم و این پیام رابارهاو 
باره‌اخواندم. کسی نیک "راتهدیدمی کرد.مگر 
"نیک چه کار کرده بود؟ این پیام از طرف باند 
قاچاقچیان انسان نبود.هر چه بود به زند گی گذشته 
"نیک "مربوط می‌شد. کسی که بااو کینه و دشمنی یا 
حسادت داشت! 

چشمانم رابستم. عکسهای بدون سر نیک از 
برابر دید گانم رژه رفت. اوه خدی من! یکی دیگر از 
پیام‌ها را خواندم: 

"تو کاری را که می‌خواستی بکنی انجام دادی. حال 
یکیو یت ۱ 

آیا کیدو ۲ "نام یک زن‌بود؟ هرچه بود به گذشته 
o‏ واه دی رم سی 
او بلکه به گذشته عشقی نیک بستگی داشت. ظواهر 
امرنشان می داد که فر ستنده‌پیام. در عین صمیمیت. 
از او کینه زیادی در دل داشت! 

یکی دیگر از پیام‌ها را خواندم. می‌خواستم سرنخی 
از فرستنده‌پیام به دست | ورم. تاربخش به مد تها پیش 
از تجاوز به حریم خانواده‌ام برمی گشت. اما نیک در 
این باره‌حتی یک کلمه به من حرفی نزده‌بود. همه 
پیام‌ها را یک به یک خواندم. 

87 نوشته بودهر کا 
بروی‌مثل‌سایه‌ای توراتعقیب خواهم کر د.شاید گوشه 
خیابان کمین کرده‌باشم. شاید توی مغازه شیرینی 
فروشی یا توی باشگاه قایقرانی باشم. توی ماشینت... یا 
دم در خونەتون!خوب فکر کن نیک من چیزی برای 
از دست دادن ندارم. دوباره مرابه زندان بفرست. باز 
رس می آیم. 

اگر ده سال یابیست سال ویاحتی به اندازه‌بقیه 


ے۔۔-۔--و٭ڈچچچچچھ اھ( اس مہ 


عمرم طول بکشه» بالاخره گیرت میارم وانتقام خواهر 
لعنتی ام راازت می گیرم. 

خواهر لعنتی؟ خواهرش دیگر چه کسی بود؟ 

به خواندن ادامه دادم. اما چیز تازه‌ای در ان پیامھا 
پیدانکردم تا آنکه به آخرین ایمیل "رسیدم. نوشته 
بود: 
سام فا کی دار نک سہاعء ٹنگی 
بود... اون بچه, دختر توست؟" 

ناگهان تمام بدنم به لرزه‌افتاد. خدای‌من! آیا 
منورش از بچه. "مولی "من بود؟!آیا این زن دیوانه 
که خودش را "کیدو ۲" می‌نامید همان شخصی بود که 
به حریم خانه ما تجاوز کر ده بود؟ می‌دانست مولی " 
جه شکلی است و کجا زند گی می کند! 

این ماجرامربوط به نیک "بود. اما آیا این تهدید. 
دخترم "مولی "راهم شامل می‌شد؟ آیا همان زنی بود 
که مولی "می گفت بااتومبیل آبی رنگش اور تعقیب 
می کرد؟ آه! خدای من... | با می‌خواست بلابی سر نور 
چشم من بیاورد؟ 

"نیک این زن رامی‌شناخت. ام امر موز عمل 
می‌کرد. شاید به این خاطر حرفی نزده بود که 
سے را ت مارا ار ےت سا اسان | 
هم بریزد. می‌دانستم حواسش پیش همه چیز بود و 
نمی گذاشت به هیچ یک از اعضای خانواده‌اش آسیبی 
برسد. از این تفکر. اند کی تسلی یافتم. 

بقیه ایمیل هاراچک کردم.دی دم دریکی از 
انها که مربوط به چند هفته قبل بود شخصی به نام 
"بوسکاپ" در آن چنین نوشته بود: 

آدوست عزیز من نیک . بی‌تردید می‌دانی 
که هیتر "از زندان آزاد شده. من به عنوان دوست 
قدیمی ات به تو هشدار می دھم که مراقب خودت 
باشی!او به سراغت خواهد آمد. و تاانتقام خواهرش را 
از تو نگیرد راحت نمی‌نشیند!" 

پس موضوع. کاملاً خانواد گی بود و کیدو ۲ به 
زندگی خصوصی نیک" مربوط می شد! آیا خواهرزن 
سابق‌اوبود؟ آیاهمان هیتر "بود که خودرابه نام 
"کیدو۲ معرفی کرده بود؟ 

نیک درباره‌همسر سابقش حرف زیادی به من 
نزده‌بود. فقط گفته بود که همسرش خود کشی کرده! 
اماظاهر ا آن‌زن: نیک راقاتل خواهرش می‌داتست: 
خودم توانسته بودم سردربیاورم که پس از مرگ 
٤ | 0‏ ۱ 
٤'883 ٣٣‏ ار 
باز جویی شده بود اما کیدو ۲ هنوز خیال می کرد که 
نیک قاتل خواهر اوست! 

یک موضوع روشن بود.و آن اینکە در مورد ورود 
دزد کی به خانه ماءحق با نیک بود.اين تجاوز ربطی 
به مافیای قاجاقجیان انسان نداشت. بلکه مسبب آن 
شخصی بود که به ز ند گی گذشته او مر بوط می‌شد و 
ال کی را رن ای و 
تاک ای ہہ ترش 
مخفی داشته بودا 

ادامه دارد 
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در حادثه‌ای غم‌انگیز وناگهانی. یک نوشیدنی سنتی کشور موزامبیک موجب م رگ ۵۶نفر در 
این کشور شد. به گفته مقامات وزارت بهد اشت این کشور که در نواحی جنوبی قاره |فریقاقرار 
دارد. تعداد ٩‏ ۴نفر دیگر نیز روانه بیمارستان‌هایی در ایالتهای جیتیماو سونگو شد ند.و ۱۴۶ نفر 
دیگر نیز برای آزمایش مسمومیت به بیمارستان رفتند. افرادی که این نوشیدنی را خورده بودند 
دریک مراسم خاکسپاری شر کت کرده‌بودند. این نوشیدنی که پامپی "نام دارد از آردذرت 
تهیه می شود. نمونه‌های خون افراد بیمار و همچنین نوشیدنی مذ کور برای آزمایش به پایتخت 
فرستاده شد اما متاسنانه حی در آنجاهم ظرفیت آزم ابش این تعداد نمونه رآندارند.مدیر وزارت 
٭17) ٢)؛‏ زین هم بد تر شود 
٣٥‏ ؛؟ة|ہ|پهٰٰ "۶ ۶ کی کنذ.آفرادی که در 
و ا ا او کے د استند. اما آنهایی که 
٥٦‏ ")1 مسئولان می گویند که نوشیدنی در زمانی کەافراد 
در قبر ستان بودند مسموم شده است.زنی که نوشیدنی رأتهیه کر ده بود نیز جزء قر بانیان است. 

پلیس همچنان در حال بررسی این حادثه غم‌انگیز و شوک آور است. 
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سردخانه بیدار شد به شدت شو که شد. این پزشک که ویسلاواسی "نام دارد اظهار داشت که پس از ۲ 
معاینه دقیق و با توجه به عدم وجود علاثم حیاتی در این پیر زن» مطمئن بوده که وی فوت شده است. 
دکتر ضربان دست و گر دنش رابررسی کرده‌بود. صدای قلب و صدای تنفس‌اوراهم بررسی کر ده 
بود. مردمکهای چشمهایش رانیز برای وا کنش به نور بازبینی کر ده بود اما هیچ علامتی از حیات در او 
ندیده بود. اقوام این پیرزن که جنینا کولکیویچز "نام دارد پس از اينکه متوجه شدند او بدون حر کت 
روی صندلی مانده و نفس نمی کشد با اورژانس تماس گر فته وپزشک بلافاصله در محل حاضر شده 
بود. معمولاً در این مواقع پزشک برای احضار آمبولانس اقدام می کند اما از آنجا که پیرزن هیچ کدام 
از علائم حیاتی رانداشت. پزشک مطمئن بود که فوت شده است و او رابه سر د خانه انتقال دادند.اما 
درست کمی قبل از نیمه شب. یکی از مسئولین سر دخانه که در حال انتقال بدن فر د دیگری به سر دخانه 
بود. متوجه شد که بدن پیرزن در داخل کیسه تکان می‌خورد! و وقتی آن را باز کرد پیرزن از اینکه هوا 
077 ا کد ار ال 
که پز شکان او را معاینه کر دند به هیچ نشانه غیرعادی بر نخور دند واو رابه خانه فرستادند. تنها مشکل 
این است که باید مدار ک مر بوط به فوت او رالغو کنند زیراامکاناتی مانند حقوق ماهانه‌اش قطع شده 
است. در واقع این خانم از نظر قانونی فوت کر ده اما در واقعیت زنده است! 


7 ئ5 شدن مر دم پر ورش داده می شوند.وادار به تولید مثل سریع می‌شوند. | نها توله 
رس را .ےڈ تر ٹ۷ ×٠۷‏ لا رهاوتوریست‌ها 
نومی‌رسمدندر تو نو ی ۱ ند تاازاستخوانشان 
فرادایچاد کت و وران ایا ا 
محلهاء مزرعه ببر نامیده می‌شوند؛ مجموعه‌هایی که فقط بر ای مقاصد اینچنینی 


به تا زگی تصویر منتشر شده از یک توریست که صرفا برای تفریح در حال مشت 


می‌دهد کهنزدیک به پک ۲مزرعه پرورش ببر در چین,تایلندولائوس وجود 
دارد و حدود ۸۰۰۰ببر در آنها نگهداری می‌شود. این در حالی است که تعداد 
ببر های موجود در سر تاسر جهان که در حیات وحش زند گی می کنند. 
۰ عدد است | زار واذیت ببرها به اسیا محدود نمی شود. | مار 
سازمان جهانی حیات وحش حکایت از زند گی نزدیک به ۵۰۰۰ ببر 
محصور در قفس در ایالات متحده‌دارد. اما منظور از محصور زند گی 
در باغ وحش نیست. بلکه ٩۵‏ درصد آنها تحت تملک اشخاص هستند؛ 
افر ادی که عموما حتی روش نگهداری مناسب ببرها راهم نمی‌دانند. 
5 به دنبال این رویدادهاء سازمان جهانی حی ات وحش علا وه بر اعلام 
گزارشات و بیانیه‌های مجدد در مورد منع آزار حیوانات, به طور خاص 
هر نوع رفتار و تماس عموم با ببرها را کاملا ممنوع اعلام کر ده است. 
امید است در آینده نزدیک شاهد جمع اوری مزارع ببر و رفتارهای 
RE‏ 
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یک وهی یکی در :۵ روز حصدو ۱۲ کیو گرم وزن کم رد رژیم در ۵۰ روز 
اطلاعات مربوط به رژیم غذایی خود راثبت ومنتشر کرد.اما آنچه در نوع رژیم او یم 
جالب‌است ازنا,.-۔ ٠٠ت‏ 
کند.اومی گوید: من‌همواره‌درعرض ۵١سال‏ اخیر سعی بر کاهش وزنم داشتم 
امامدام رژيم رات رک می کردم وبعدازاینکه کمی وزن کم می کر دم.رژيم رارها 
کردہ و دوبارہ وزنم بالا می‌رفت .او می گوید در تمام این سالھا مدام این روند تکرار 
می شدہاست وحتی بھترین و موثر ترین رژيم‌ها رانیز نتوانسته است ادامه دهد. 
اکنون که به عقب نگاه‌می کند می‌بیند که مهمترین عامل مشتر ک تمام رژيم‌ها. 
خسته کننده و ی ا ا ا 
گرفت که این بار به رژیم خود تنوع دهد. به این صورت که هر ۵روز یکبار رژیم خود 
راتغییر دهد ورژیم دیگری رادنب ال کند.اوحدس می‌زد که تغییر مداوم رژيم‌ها 
می‌تواند به خسته نشدن و کسل نشدن او کمک کند. و موفق هم شد! تمام رژیم‌های 
غذایی مورد استفاده‌اش راهم از کتاب‌هایاسایتهای اینترنتی استخراج کر ده‌بود و 
هیچ کدام تجویز پز شک نبو دند. او تمام اطلاعات مر بوط به مواد غذایی مصرفی 
روزانه و تغییر روزانه وزنش را در کتابی به نام من را کوچک کن: ۱۰ رژیم برای ۲ ۱ 
کیلو کم کردن در ۰ روز ثبت کرده‌است. تصویر سمت چپ. اندی راقبل از شر وع 
رژیم نشان می دھد و تصویر سمت راست مربوط به بعد از رژیم است. 


٦ اب‎ 
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فسیل زنده 
چند روز قبل یک نوع کوسه بسیار نادر. که تعداد دفعات مشاهده آن حتی به ۵ بار هم نر سیده و 
تصورمی کر دند که‌همان‌هم اشتباه‌بوده‌است.در آب‌های‌ساحل‌شر قی‌ایالت ویکتور یادر استرالیا 
مشاهده‌شد.این کوسه‌دریک تورماهیگیری که‌دراین منطقه پهن‌شده‌بودبه‌دام‌افتاد. سیمون‌بوگ" 
از اداره‌ماهیگیری‌این ایالت اظهار داشت که‌اولین بار است جنین کوسه عجیب وغریبی رامی‌بیند. ظاهر این 
کوسه هیچ شباهتی به تصوری که از این ماهی در ذهنمان داریم ندارد. پس از مشاهدات اولیه متوجه شد ند که 
حدود ۰ ۰دندان‌در آرواره‌های‌این کوسه‌استاهیچ یک از ماهیگیران کهنه کار نیز تابه‌حال آن راندیده‌بودند. تحقیقات 
بعدی‌نشان‌داد که‌این گونه‌از جمله گونه‌های‌بسیار قدیمی کوسه‌هابوده‌ونسل آن‌به ۸۰میلیون‌سال‌قبل‌بر می گر دد.ودر 
واقع این کوسه یک فسیل زنده‌است! کوسه شکار شده حد ود ۲ متر طول داشته و شکل سر وبدنش بیشتر به یک مارماهی 
شبیه‌است.البته در قسمت د م به کوسه‌های امر وزشبیه تر است.حدود ۰ ۳۰ دندان در ۲۵ ردیف دردهان‌اين کوسه‌وجود 
دارد.بنابر این بعید است که‌اگر ماهی داخل | ن شود زنده‌بیر ون بیایداییش زاين | ثاری‌از این گونه 
بوده‌است زیرااند کی نگذشت که خبر فر وخته شدن آن منتشر شد. 


شاید در نگاه‌اول این جعبه مقوایی چندان خاص به نظر نر سد. و فقط جعبه‌ای باارتفاع حدود ۱۳ شهار حا 
سانتی‌متر باشد که لا لا 1 جعبه معوایی جادویی 
وجود دارد این ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۷٠٦٦٦٦ SS on‏ ٣ٹ‏ 

دوربینی که ساخته شده. قبل از دوربین براونی» دوربین‌ها شکلهای بسیار عجیبی داشتند وبزرگ | 
70770 وا ۲ 
صفحات بز رگ شیشه‌ای یا فلزی ثبت می کردند. حتی مدت زمان گرفتن عکس نیز طولانی بود و 
گاه باید دریچه دوربین را تا جند دقیقه باز می گذاشتند! حال تصور کنید که افرادی که به هر دلیل [ , 
مجبور به جابجایی برای عکاسی بودند وباید آن راهمراه خود به این نقطه و آن نقطه می بر دند چقدر : 
برایشان دشوار بود. برای ثبت دوربین‌ها از مواد شیمیایی و سمی هم استفاده می شد و عکاسی حتی | 
حرفه‌ای خطر ناک نیز به حساب می آمد!اماباساخته شدن‌اولین فیلم عکاسی قابل انعطاف,دوربین ‏ 
عکاسی نیز متحول شد و شر کت کوداک دوربینی برای استفاده از این نوع فیلم ساخت.اما ساخت 
77 بعد از این زمان انجام شد. براونی نیز ساخت شر کت کوداک بود واولین دوربینی | 
بود که می‌شد پس از عکاسی,فیلم رابرای چاپ از آن خارج کرد. حتی قیمت یک دلاری آن نیز 
نسبت به قیمت ۲۵ دلاری فیلم دوربینهای بز رگ و سنگین پیشین» پیشر فتی شگر ف محسوب 
می‌شد. همین باعث شد که دوربین از یک کالای لوکس به کالایی تبدیل شود که‌برای‌عموم‌مردم‌و | 
نه فقط ثر وتمندان قابل استفاده است. بسیاری از تصاویر قدیمی و تاریخی ومعروفی که از کشورهای ۱ 
مختلف. شخصیتهای معروف, وقایع مهم و... دیده‌اید توسط این دوربین‌ها ثبت شده‌اند. ۲ 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


2ب قبی ون 


توی هواپیما داشتم غذامی خوردم که ناگهان متوجه 
شدم گوشه‌ای از دندانم شکست و فرو افتاد! اگر 
ات ا ۱ ی در نگ این حادثه رابه فال بد 
می گرفتے ومثلاً خیال می کر دم قارقار ک ماسقوط 
خواهد کرد! 

اما من, نه اهل خرافات بودم ونه آتکه دردی احساس 
"۰ کان ودم تگراتیام از آن 
بابت بود که قرار بود در کشور مقصد یعنی بلغارستان 
در یک جلسه فرهنگی شر کت کنم. بنابر این امکان 
داشت این دندان کذایی بعد | برایم دردسر ایجاد کند. 
تازه‌از آنجاهم خیال داشتم به چند کشوراروپایی دیگر. 
١۴٣٥س‏ داتمار ک و سوئد سفر کتم۔ در همین افکار 
غوطه ور بودم که نا گه ان خلبان اعلام کرد که بنابه 
دلایلی ناگزیر باید یک شب در آتن" پایتخت یونان 
توقف داشته باشند.شر کت هواپیمایی از قبل حساب 
همه چیز را کرده بود و هتل نسبتاً آبرومندی برای 
مسافران رزرو کرده بود که به آنجا نقل مکان کردیم. 
پس از آنکه آبی به تن و بدن خود زدم, تصمیم گرفتم 
قبل از تاریک شدنھوااز هتل بیر ون بزنم وبه یک 
دندانپزشک مراجعه کنم.این فرصت خوبی بود که 
و ا دندان خود اطمینان حاصل کنم. 
اما نمی‌دانستم چه مکافاتی در انتظار من بود! 

و ا هل خارج شوم متصدی متل 
هشدار داد که بهتر است این موقےع,تنھاہی بیرون 
نروم. دانستم که امنیت شهر به ویژه برای خار جی‌ها 
٠‏ ری مان قصد هواخوری یا گشت زدن 
نداشتم, بلکه خروج من از هتل» یک ضرورت بود. 
هنوز داشتم دو دو تاچهار تامی کردم که یک تا کسی 
خالی جلوی پایم تر مز کرد.سوار شدم و به راننده‌یونانی 
چاق و خپل - که کمی زبان انگلیسی می‌دانست-حالی 
کردم که مرابه یک دندانپزشک برساند. او گفت: 
-8000...86000(خوب... خوب) 

او از زبان انگلیسی, بجز کلمات بله و خير فقط همین 
+.+٥٤٠٣+7<‏ امابازبان اشاره‌می‌تواننست کار 
خود را پیش ببرد. 

ال اا و رانتده‌زیل یونانیمدتی مرادر 
خیابانهای ‏ آتن چرخاند. کیلومتر شمار همان طور 
۶ ۱۱۷ سس انداخت عاقبتس کوچەای 
توقف کرد. پرسیدم: 

ا دکتر استت؟ 

پس از آنکه چند تا گود تحویل داد. به من فهماند که 


لا 


عینکش رابرای تعمیر داده‌و می خواهد بگیرد. مقابل 
یک مغازه‌دیگر هم توقف کرد که فهمیدم لباسشویی 
است و لباس خانمش رااز آن مغازه تحویل گرفت! 
هرچند شنیده بودم که یونانی‌ها مثل برخی از 
فروشند گان خودمان در مواجههب اخارجی‌ها. 
جنسشان خر ده شیشه دارد. اعتراضی نکر دم. زیر | 
خودم هم بدم نمی آمد که در فرصت شهر "آتن" 
راببینم. بعضی از خیابانهایش عینهو شبیه خیابان لاله 
زار خودمان بود! هر چند نباشد ماهم در گوشهای از 
تاریخ, به یونانی‌ها گره خوردیم! 

سرانجام پس ازیک‌ساعت پر سه زدن.مقابل‌ساختمانی 
lI‏ 

اا لس ررست است. 

اشاره کرد که همراهش بروم.ناگزیر پیاده‌شدم و 
به دنبال او قدم به اداره پلیس توریست که کارش 
رسید گی به امور جهانگر دان خار جی بود -گذاشتم. سه 
افسر خوش قیافه یونانی با یونیفرم سفید آنجانشسته 
بودند و قفسه‌ها پر از جزوه‌های تبلیغاتی به زبان‌های 
گوناگون از آن جمله انگلیسی بود. خوشحال شدم که 
دست کم, انها زبان مرامی‌فهمند. اما محض رضای 
خداء هیچ کدام از آنها زبان انگلیسی نمی‌دانست! 
خداراشکر که زبان راننده‌رامی‌فهمیدنداراننده, 
خواسته مرا بر ایشان عنوان کرد و آنها به او گفتند که 
بهتر است مرابه بیمارستان شهر بر ساند. 

دوباره سوار شدیم. راننده شسکم گنده در حالی که 
گود... گود" می کرد مرا چند قدم بالاتر به بیمارستان 
شهر رساند. 

دکتر بیمارستان.مردسالدیده‌خوشرویی‌باموهای 
سفید بود. قیافه‌اش بیشتر به بر فسورها می خورد. از 
دیدن او خیالم راحت شد. خداراشکر کردم که‌بالاخره 
بایک آدم حسابی روبروشدہام که‌می‌توانم مشکل 
خود را با او در میان بگذارم. اما زهی خیال باطل! خیلی 
خوش خیال بودم. چون گول ظاهر طرف را خورده 
بودم! 
وقتی مشکل خود رابرای این پرفسور بیان کردم. دفتر 
بزرگی آورد واز من خواست که اسم و ملیّت خود را 
نوشته امضا کنم. هر چند با دقت به سخنان من گوش 
کرد.اما یقین داشتم که یک کلمه از حرفهای من 
سردرنیاورده‌است! گفتم:درد ندارم. فقط می‌خواهم 
نگاهی به دندان من بیندازید تامطمئن شوم که بعد | 
برایم مشکل ساز نخواهد شد. اما او گفت اول باید دفتر 
٣۷٦٢‏ هم پی آنکه دندان مرابازبینی کد 
گذاشست ورفت وتامدتها خبری از او تشد ار اتنده‌هم 
بیرون اتاق منتظر بود و هر از چند گاه‌به داخل سر ک 
می کشید و می گفت: 

گود... گود؟ 

٣‏ ار سارات کے سر ازدیگری 
آمدند. یکی به زبان انگلیسی می گفت: 

016266 061۱۷01۲۱۵11 (لطف دهانتان 
راب از کنید.)من هم باز کردم.سپس دیگری آمد و 
می گفت: 

yourmouth please close mr- 


(آقا!لطفاً دهانتان را ببندید!) 

باور کنید شوخی نمی کنم. کم کم متوجه شدم که 
اینهاهیچ کاره‌اند و فقط دارند تمرین زبان انگلیسی 
می کنند!! 

عاقبت سر و کله د کتر موسفید پیدا شد. بی آنکه 
دندان‌مراوارسی کند.دستور داد به اتاق‌دیگر بروم 
که گوشهاش یک تختخواب گذاشته بودند. هنوز 
نمی دانستم برای چه منظوری مرابے ان |تاق بر ده 
بودند! ناگهان چشمم به مرد سبیل کلفتی با کلاه و 
روپوش سفید افتاد که |مپول به دست.به سوی من 
می آمد. قیافه اش بیشتر به نوروزخان چلو کبابی نایب 
در بازار می‌خورد! اعتراض کنان گفتم: انه, نه. آمپول 
لازم نیست. من درد ندارم که آمپول بزنم!" 
اوبلافاصل ه از ات اق بی رون رفت ولحظ ه‌ای بعد با 
دو پرستار گردن کلفت‌تر از خودش وارد اتاق شد. 
قوای کمک آورده‌بود تادست ویای مرابگیر ند و 
آمپولی که د کتر تجویز کر ده‌بود تزریق کنند! با خود 
گفتم: این خلایق چقدر زبان نفهم ھستندامن دردی 
ندارم که بخواهم ان رابا تزریق امپول تسکین دهم. 
پر فسورشان از همه بدتر بود!! 

همان طور که به طرف من می | مدند. یک دفعه زدم 
زیر دستشان و خود را از اتاق بیرون انداختم| 
پرستارها که بیشتر دختر و زن بودند. بیرون اتاق توی 
سالن, به صورت نیم دایره صف کشیده بودند. امیول 
زن که به مرادش نرسیده بود. به زبان یونانی چیزی 
بهد کتر گفت که همه دختر ها زدند زیر خنده‌امن 
ندانستم چه گفت. اماحدس زدم به د کتر گفت که 
بیمار از امپول می تر سد! 

دکتر زبان نفهم. دستور داد محتوی امیول رابه داخل 
لیوانی بریزند و به خورد من بدهند. برای آنکه از شز 
آنهاو آن بیمارستان کذایی خلاص شوم» جام زهر را 
سر کشیدم وهمراه راننده‌از آنجا گریختم و گفتم صد 
رحمت به پزشکان و بیمارستانهای خودمان! 
افو را درحالی که دستش ات 
صورت خود می گذاشت پرسید: گود... گود؟" 
پاسخ دادم: جان عمه ات. خیلی گود۲ 

دیگر شبگردی دراین سرزمین مهد تمدن کافی بود. 
می خواستم هر چه زودتر به هتل بر گردم. راننده شکم 
گنده یونانی سرانجام مقابل هتل توقف کرد و کرایه 
کلانی از من گرفت که دندانم به راستی به ذوق, ذوق 
افتادا! 

صبح زود. از هتل خارج شدم تا کمی پیاده‌روی کنم. 
ناگھان بامنظر٭عجیب و خنده‌داری‌روبروشدم.دیدم 
اداره یلیس توریست که راننده زبل یونانی -یس از 
ساعتهایر سے زدن در شهر -مرابه | نجار سانده‌بود. 
تاهتل من بیش از ۵۰ قدم فاصله نداشت که پای پیاده 
هم می‌توانستم به آنجا بروم! 

و کمی ان طرف تر هم بیمارستان شهر قرار داشت!!در 
01 ۱۳ 
و سرانجام هم بی نتیجه به هتل باز گر دانده بود! 

به قول معروف اگر این سفر شبانه برای‌من اب 
نداشت., برای او نان داشت! 


Qê سر‎ 


۳ 


4 س 


یک هفته حاد ته 


کریم ملکی سے 


زن تبهکاری که باطرح سنار یویی همسران موقت 
خود راباهمدستی یک مرد به دام انداخته و نقشه 
ادم ربایی و سرقت از آنهارااجرامی کرد دستگیر 
شد. 

میانسالی به دادسرای 

جنایی تھران رفت وبا 

ارائه شکایتی گفت: حدود 

یک سال قبل با زن جوانی 

به‌نام فرانک" آشنا 

شدمءمدتی بعد آورابه 

عقد موقت خود در آوردم 

کردم.اماباپایان مدت صیغه‌نامه از هم جد اشدیم. 
پس از مدتی او با من تماس گرفت و گفت صاحبخانه او 
راجواب کر ده وباید از آن خانه نقل مکان کند.از آنجا که 
اجاره نامه خانه به نام من بود و به عنوان مهریه این پول 
رابه او داده‌بودم خواست تا برای لغو قرارداد و گرفتن 
سه مرد جوان رادیدم. انها پس از ضرب و شتم و با زور 
مراسوار خودروی پژو کر دهو به یکی از شهرهای شمالی 
بردند وپس از شکنجه وادارم کردند تاپای چک‌هاو 
سفته‌های زیادی را امضا کنم. در نهایت پس از سه روز 
مرارها کر دند. یس از شکابت مرد میانسال تحقیقات 
و کار آ گاهان در نخستین گام به سراغ زن جوان رفته 
واو رادستگیر کردند که در بازجویی گفت: در دوران 
مدتی فر شید ازدواج کرد و از او بی‌خبر ماندم. چند سال 


جدایی‌ام شد و بعد از آن به عقد مرد پولداری به نام 
٥٦‏ ؤ ؤ ۹ ۹ْ۹ْ ٤۷۷۷۷۹‏ ۶ ۷۶۶۷۶۶ 
٥٣‏ نم ء۶۶ ل 
دوستی ماشروع شد. فرشید وقتی از وضعیت زند گی ام 
ا شد فش ه‌ای مطر ح و تحت 


ارسلان رابدزدیم وازاوچک وسفته بگیریم بدین تر تیب 
با ترفندی او راسر قرار کشاندم ,امامن تا کنون خبری از 
فر شید ندارم و نمی‌دانم کجاست .در حالی که زن جوان 
جنین اظهاراتی دان 
این زن پر ونده‌ای مشابه در داد گاه‌دیگر ی هم دارد که از 
مردی که قبلاً صیغه ای اش بود. مبلغ زیادی پول گرفته 
است.از آنجا که احتمال می رود افراد دیگری نیز به این 
شیوەدر دام این زن وهمد ستانش گر فتار شده‌باشند. 


شت. در ادامه تحقیقات مشخص شد 


بازپرس جنایی دستور داد تحقیقات بیشتر ی در این باره 
و دو مد در دارد. 
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مسافر قلابی که , اننده هار بیهوش می کرد 

جندی قبل مر دمیانسالی به‌اداره یلیس مر اجعه کر دو گفت:ساعت ۳ 

بعدازظهر با خودروی پرایدم در حال مسافر کشی در محدوده خیابان اشرفی 

بودم که مر د جوانی از من خواست به صورت در بستی او رابه امامزاده‌حسن (ع) 

ببرم. مرد مسافر در طول مسیر به بهانه گرمای هوا در دو نوبت اقدام به خرید 

ابمی وه کرد که هر بار نیز یکی از ابمیوه‌ها رابه من می‌داد.آما در نوبت دوم 

دچار سر گیجه شدم و خودرورامتوقف کردم.اماوقتی به‌هوش آمدم.فهمیدم 

تمام پولهای نقد به همر اه عابر بانک و گوشی تلفن همراهم به سر قت رفته است. 

باطرح این شکایت کار آ گاهان در تحقیقات متوجه شد ند از حساب بانکی 

مالباخته در جندین نوبت بیش از ۸۰ میلیون ریال پول بر داشت شده است. 

بدین تر تیب با شناسایی محل بر داشت پول در بانکها و مغازه‌ها در تھران و 

حومه آن تصاویری به دست آمد و کار آ گاهان موفق شدند مردسارق رادر 

ملارد کرج دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه وی نیز علاوه بر کشف مقداری اموال مسر وقه, مقداری 
زیادی طلا و جواهرات و پودری مشکوک به مواد بیهوشی کشف شد. متهم در بازجویی گفت: این پودرها 
رابرای بیهوشی افر اد به کار می‌بر ده‌است. پلیس آ گاهی تهران با توجه به اعتر اف صریح متهم به سرقتهای 
مشابه و داش تن سوابق متعدد وی با در خواست انتشار بدون پوشش تصویر متهم از مر دم خواست در 
صورت شکایت از او به اداره پنجم پلیس آ گاهی تهران واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند. 


پابانی خودخواسته بر ای زند کی 
زن جوان آمریکایی که مبتلا به بیماری لاعلاجی بود در یک اقدام باور نکر دنی و قبل از پایان دادن 
سرچ سام شس یہ یکانش رابه یک مهمانی دعوت کرد. تاقبل‌ازمر گبا آنها 
1 
متفاوت بود. این زن جوان از سال ۳ء ۲ به بیماری ''اسسکلروز 
جانبی آمیوتروفیک مبتلاشد که بیماری سیستم عصبی مغز و 
ودردنأکی می‌شود. ضمن اینکە در حال حاضر هیچ درمانی برای این 
ہما وود ندارد. ی تسین شپ رون الم نا اس که 
از قانون پایان دادن به زند گی خودخواسته استفاده کرد و به همین 
خود تا کید کرد که جشن او با دیگر جشن‌ها متفاوت است و میهمانان باید بسیار پرطاقت باشند و هیچگونه 


زندگی قبیله‌ای با مرده‌ها 
قبیله‌ای عجیب در منطقه "پایوا گینه نو در آفر یقا وجوددارد که‌مرده‌های خود رابادود آغشته و 
سپس مومیایی کرده و برای سالها با آنها زند گی می کنند. 
اعضای این قببله در روستایی جتگلی و دور اقتاده همافند انسانهای نحسین زند کی می کنند واز هیم امکافات 
ابتدایی برای زند گی بر خور دار نیستند و فقط از طریق شکار و مصر ف گیاهان جنگلی زند گی می گذرانند. در 
وھ سد سی رر ہے و ی ہو 
۱ و نياکان آنها تعلق دارد. 
مردم قبیله برای مومیایی کر دن عزیزانشان ابتدا شکم آنها راخالی 
می کنند. مثل ماهی دودی و سپس انھارادر اتاقی پر از دود به مدت 
۷روز فر آرمی‌دهند 1 8 ومومیایی شوند لیاس زنان و 


مردان روستااز الیاف بافته شده گل ار کیده است و همزمان بامرگ 


یک مرد زنان وی قطعه‌ای از انگشت خود را به نشانه از دست دادن 
شوهر خود قطع می کنند و در کنار او قرار می‌دهند. 


۰ 


ده خاط دا 


شته داد 


۰ 


مه 


که حو اس خود در اده هر 


چه متو جه کنیم همان را 


أده دست 


می ارم 


8 ذتون و اډ 


۷۰۷۰٦٦‏ ییو کے 
سلسله بهلوی. آخر ین گفتار در بار ه ر ضاشاه 


هفته پیش وقایع شهر یور ۱۲۲۰ راخواند ید که مته 
همراهانش رابه جزیرہ مور یس بر دند و چند ماه بعد به ژوهانسبور گ تبعید شد و همانجا در مر داد ۲ باسکته در گذشت 


جسدش رابه مصر بر دند وو در مراسم تشییع شمشیر گرانبهای ایران گم شد. این رانیز گفتم که دولت آمریکا که دوست نداشت 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۲۸ 


متفقین ایران رااشغال کر دند وبه رضاشاه فر مان دادند استعفا بدهد . سپس آوراواداشتند از ایران بر ود اوو 


ت. مر گش در ایران بازتاب زیادی نداشت 


کرد که دولت انگلیسی ساعد سقوط کردودولت آمر یکایی منصورروی کار آمد.جسدرضاشاه راهم بەایران رت متس 
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ جسد رااز ایران بردند. دو سال بعد آن آرامگاه بی جسد ویران شد. تخر یبش با دینامیت بیست روز وقت گرفت. 


سلامی به دوستان 

تلفن‌هاو پیام‌های بی‌نظیری از شمابه من رسید 
واز اینکه تاریخ تاراج می خوانید و آن رامی‌پس ندید 
متشکرم.خودم‌هم باشماموافقم که این نخستین 
تار یخی است که سانس ور ندارد و حقیقت رانوشته 
ضمنا تاریخ ایران رااز پیشدادیان تانیمه پهلوی در 
خود جمع کردهو تا آخرش هم خواهد رفت.اگر شما 
این تاریخ تاراج رادوست دارید. فقط به خاطر صداقتی 
است که در ان هست ونخواسته کسی راضایع یا 
کسی را بی خودی بزر گ کند. اجر و پاداش من بر ای 
زحمتی که چند سال است می کشم همین پیام‌های 
خوب شماست که حالم راخوب می کن د. بر خی از 
دوستان می‌پرسند تاریخ تاراج کی چاپ می‌شود؟ 
پاسخش راقبلاً داده‌ام:اين تاریخ تاراج‌اگر کتاب 
شود حجم حجیمی پیداخواهد کرد وهزینه چاپ 
کردنش زیاد می شود پس گمان نکنم ناشری حاضر 
باشد ریسک کند. پیشنهاد می کنم صبر کنید وقتی 
که ان راتمام و کامل نوشتم به انتشارات موسسه 
اطلاعات که روبروی متروی حقانی است بروید و 
تن :دای آ نز یکی بل 

کارنامه رضاشاه 

رضاشا نه به آن بدی است که در سریال کلاه 
فرنگی معر فی شدهونه به آن خوبی است که برخی 
از متعصب ها از او حرف می‌زنند. او هم مثل بیشتر 
نی لهاان در تر ادات وله آساه 
کند و حکومت رااز ته‌سلسله قبلی بگیرد و خودش 
سرسلس له بعد ی شود. در تاریخ ماو همه تاریخ‌ها 
پوت ازم ملس اة ها اقب ادی نافوش ودر ند ور 
کاریز ای بالا بوده‌اند. مغل بنیان گذاران هخامتشیان, 
اشسکانیان, ساسانیان. سلجوقیان. صفویان و... ایٹھا 
سر سلسه‌هایی بودند که کایزماوهوشیاری بالابی 
0,20 
کنند. بر خی دیگر نیز کاریزمایی متوسط داشتند و 
توانستند سلسله‌ای کوچک یا کم دوام بسازند. مثل 
سر سلسله‌های صفاریان, طاهریان و چند ین سر سلسله 
دیگر که یا حکومت‌هایی منطقه‌ای داشتند یا دولتشان 
فیروزه بواسحاقی بود و زود از درخشش افتاد مثل 
افشاریان و زندیان و پهلویان. 

رضاشاه‌از آنهایی بود که خودش مقداری کاریزما 
داشت. مقداری هم انگلیس به او پشتگر می داد.اوضاع 
هم نابسامان بود و توانست از سر احمدشاه قاجار تاج 


۳ 


بردارد و بر سر خودش بگذارد. در پانزده سالی که 
حکومت کرد شیوه‌اش دیکتاتوری بود. کسانی که 
اعتراض می کنند و می گویند دیکتات ور نبود. نظر 
محمدرضاشاه را بخوانند: رضاشاه در دوره یادشاهی 
خود تمام امور مملکتی رادردست داشت و کشوررا 
مانند یک نظامی‌اداره‌می کرد. "و طبیعی هم همست 
وارد نظام شد ه بود و روحیه‌ای‌ نظامی پیدا کر ده بود 
از سویی قبلا هم گفته‌ام:اگر چنین روحیه‌ای نداشت. 
نمی‌توانست کشور رااداره کند و ان رااز سبک قاجار 
به سوی سبک جدید ببرد. در دنیا تحولات زیادی 
اتفاق افتاده بود و ایر انیان از اواسط قاجار با ارویا و افکار 
آنها آشنا شده‌بودند. در ایران روزنامه و تئاتر و سینما 
و کمی بعد رادیو رواج یافته بود و مر دم داشتند اخبار و 
افکار جد ید ی می شنیدند. کمال | تأتر ک توانسته بود 


سکنای : پنجاه ریالی درزمان رضا شاه 
ام یک شش 


رال مہ و 
| رای ۱ کس 2 


چ ۰" 


اصن 


سیستم قدیمی عثمانی را تغییر دهد و تر کیه‌ای بسازد 
که به سمت اروپایی شدن گرایش داشت. رضاشاه 
هم خواهناخواه در جهت این تغییرات قرار گر فته بود 
ومی‌خواست ایران رااز سیسستم قدیمی قاجار وارد 
سیستمی آروپایی کند. 

اوبادولت المان روابط خوبی داشت و المان 
بزرگترین شریک تجاری ایر ان بود طوری که سه هزار 
و خوردی آلمانی در ایران زند گی می کر دند. انگلیس و 
شوروی از این موضوع نگران شد ند و یکی از بهانه های 
حمله متفقین به ایر آن همین موضوع بود. رضاشاه در 
عر ده سا غارچ چان هان دات کت شدہ 
درسال ۱۹۳۵ میلادی سفیر ایران در مریلند آمریکا 
به جرم سرعت زیادبازداشت شد وایران رابطه‌اش را 
با امریکاقطع کرد. در سال ۱۹۳۷ میلادی هم عکسی 
درنشریه‌ای ف رانسوی چاپ شد و رضاشاه سفیر خود 
رااز فرانسه به ایران احضار کرد و با فرانسه قطع رابطه 
کرد. در سال ۱۹۳۹ بار دیگر روابط ایران و فر انسه 


۱۲  ____ 


و آمریکاعادی شد.من در منابع مختلف جست وجو 
کردم ولی سند معتبری پیدانکر دم که نشآن دهد 
ماجرای عکس چه بوده. 

رضاشاهبه انگلستان بسیار بدبین بود و معتقد 
بود همه مشکلات دنیازیر سر بریتانیاست. او حتی 
مد تی هم به پس رش محمد رضاً شاه سوعظن داشت 
و معتقد بود دستش در دست انگلیسی‌هاست. وقتی 
که رضاشاه در ژوهانسبور گ بود. محمدرضا شاه یکی 
از دوساتشی را که تسین فرسناذتاآز اخرال 
اناحیر تن تد ودا اط افائش کے خالا 
پسره رافرستادند بیاید اینجا!معلوم است از کجا آب 
فرش با اس ار کی 
محمدرضاخودش دست انگلیسی‌هاست. اگر سریال 
دا یی چان کون دیداد کارا دراک 
باشید. یک دایی‌جان ناپلئونی آنجاهست که مال دوره 
رضاشاه است ومثل او فکر می کرده وهر اتفاقی که 
می‌افتاد. دست انگلیسی‌هارا در آن دخیل می‌دانست 
وحتی اگر راه آب حوض گیر می کرد می گفت این 
کو کا دا اف ها سح سا 
انگلی س چه نیرنگهایی بلده. این تفکر ضد انگلیسی 
بودن» به محمدرضا شاه هم سرایت کر ده بود و او نیز 
معتقد بود انگلیسی‌هااز همه مکار تر ند. یکی از دلایل 
بدبینی محمدرضاشاه به انگلستان, تلقینات | مریکابود 
به او زیرا آمربکا مایل بود جای انگلستان را در ایران 
بگیرد و گرفت. 

رضاشاه در دوران حکومتش و قبل از آن در زمان 
نخست‌وزیری» کارهایی کرد: 

تأسیس دانشگاه تهر ان ساختن جاده‌مخصوص 
پهلوی(ولیعصر(عج)), یک کل کردن لباس مردها 
واجباری کردن کت و شلوار و کلاه‌پهلوی, کشف 
حجاب اجباری و تغییر لباس زنان از جامه‌های سنتی به 
لباسهای فرنگی. تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی 
اترات کیل آزازدآد اها فط ار قران شرع سرریٰ 
می کر دند. طبق قوانین حقوقی جدید. به جای افراد 
روحانی. کسانی قضاوت می کر دند که درس حقوق 
خوانده باشند. 

از کاره ای دیگری که در زمان اوانجام شد: 
ایجاد اداره ثبت اسناد.لغو کاییتولاسیون ملی کردن 
جنگل‌هاو مراتع. بر اندازی حکومتهای ملو ک الطوایفی 
با خان‌سللاری تضویب قانون نظام وظیفه و متجد 
کردن تیروهای نظامی و تشکیل ارتش ابر ا تأسیس 
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کهای سپه و ملی و بانک فلاحتی 

یران تأسیس بیمه‌ملی ایران, توجه 
به‌راهسازی‌و کشیدن‌راه‌آهن 
لاس ری از خزر تا خلیج فارسا 
گسترش صنایع. تأسیس رادیو 
ایران وخبر گزاری‌فارس(ایرنا؛ 
تأسیس فرهنگستان, تغییر تقویم 
رسمی ایران از هجری قمری به 
تقویم خورشیدی جلالی. تغییر 
دادن نام ماههابر ای مثال از عقرب 
وجوزاو سرطان و سنبله به نامهای 
فارسی مثل فروردین و اردیبهشت 
و.... تغییر نام رسمی ايرآن در زبان 
بین‌المللی از پر شیا به ایران, توجه به 
نگه‌داری‌وباز سازی‌جاهای‌تاریخی: 
تأسیس اولین موزه‌ایر ان به نام موزه 
ایران باستان, توجه به یکپارچه کر دن اقوام. 

رضاشاه و دین 

یکی از کارهای رضاشاه مسلط کردن خود بر 
نهادهای مذهبی بود. او که از قبل دیده‌بود که جامعه 
روحانیت بر مردم و در نتیجه بر سیاستهای کشور 
تًثیر گذار است. برنامه‌هایی طراحی کرد تا قدرت و 
نفوذ روحانی‌ها را کم کند و خودش بر آنها مسلط شود 
تانتوانند جلوسیاستهایش رابگیرند.باوجود تمام 
تلاش‌هایش نتوانست حوزه‌های علمیه قم و اصفهان 
رامطیع خود کند و آنه | خودمختار باقی ماندندولی 
دانشکده‌الهیات دانشگاه تهر آن و مسجد سیهسالار 
که امام جمعه منتخب دولت آن رااداره‌می کر د.از 
کسانی که می خواستند طلبه علوم دینی شوند. امتحان 
می گر فتند واگر قبول می‌شدند. به آنها اجازه‌می‌دادند 
لباس روحانیت بپوشند واین نخستین بار بود که در 
ایران دولت می توانست به طلبه‌ها اجازه بد هد لباس 
بپوشند و مردم را ارشاد کنند. 

رضاشاه در ظاهر نشان می‌داد که شیعه‌ای معتقد 
سے وی ای پسرانش تافهای شیي اتخات کرد مق 
ها اه تا دیا 
اوبه آ موزش وپرورش دستور داد که دروس مذهبی را 
در مدارس اجباری کند. واعظان سر شناس را به رادیو 
دعوت کرد تاسخنرانی کنند واز شریعت سنگلجی 
که واعظ مشهور مسجد سپهسالار بود. خواست مردم 
راتوجیه کند که شيعه به رفورماسیون نیاز دارد تا 
جوابگوی مسائل روز باشد. و شریعت سنگلجی هم در 
منبرهایش تا کید می کرد که اسلام با تجدد در تضاد 
نیست وباعلوم. دانش پزشکی, سینماء رادیووحتی 
باس گرمی روبه رشدی که تاز گی‌ها باب شده.هیچ 
مخالفتی ندارد. منظور شریعت سنگلجی از اسر گرمی 
روبه رشد ؛ورزش فوتبال بود. رضاشاه از یک طرف 
خر فش ما ا للا مرحم راارو انی 
کند وزن‌ها بی‌حجاب شوند. از طرفی سنتی را که 
در زمان‌قاجار رایج بود زنده‌نگه داشت وبودجه 
مذ ر سا هاي دسر اھ ای می بیرخت اد 
برای سفرهای زیارتی تسهیلاتی قائل شد. به آیت 


ی واه 
اطاعات نگل ارہ ۳/۶ 


دا ساسا تج لے ہے ساسا 


الله عبدالکریم حائری 
که از مجتهدان بسیار 
محترم بود(کے البته 
هر گززورش به‌اونمی 
رسید)»پیشنهاد کرد در 
قم مجاور شود و قم را 
مانند نجف به‌مر کزی 
معتبر تبدیل کند. در 
همان زمان لقبهای 
جدی دی مثل حجت 
الاسلام و آبت‌اله 
بین مردم رواج یافت. 
رضاشاہطليەھارااز 
سربازی معاف کرد واز 
انها خواست با بی‌دینی 
ومادی گرایی مبارزه 
کنند. در نظر آنها مادی گرایی و ماتریالیسم همان 
کے ودر غا شا اج روا رن مرف ای 
ما واا ا و 
نمی شدند تبعید, زندانی و یاممنوع المنبر کر دواز آزار 
واذیت آنها چیزی فروگذار نکرد. 

رضاشاه در اغاز یادشاهی نشان می داد به مذهب 
گرایش داردولی از همان روزها در فکر جدا کردن دین 
از سیاست بود. به نظر محققان تاریخ, رضاشاه در آغاز 
کار وحتی قبل از نخست وزیر شدن. از هویت قومی و 
مذهبی و جذب کردن ارامنه استفاده کرد تا رقیبش 
سیدضیارازمین بزند.بعدأً که به قدرت رسید.با 
قوم گرایی و مذهب‌سللاری‌مبارزه کرد. رضاشاه به 
ارامنه خودمختاری فر هنگی دادو آنهامی توانستند 
در مجلس شورای ملی نماینده داشته باشند امامد تی 
بعد مدرسههای‌ارامنه راتعطیل کرد واجازه‌نداد 
وارد شغلهای دولتی شوند. او نام بسیاری از روستاهای 
ا ذربایجان را کهارمنی بودند.فارسی کرد.دوران 
ر ضاف هی تحت تانر امه زرفسی یران نود 
و بااینکه مدرسه‌ها و عبادتگاههای 
آنهاراهم زیر فشار گرفته بود همین 
جامعه زر تشتی برای او بھتر ین وسیله 
بود تاایدئولوژی ناسیونالیستی 
خودش رارواج دهد. در همین زمینه 
درا رھت فان یرای یل از لا 
تبلیغات وسیعی شد. 

درزمان‌آومدرسه‌های‌بهایی 
هزار و پانصد دانش آموزداشتند ودر 
سال ۱۳۱۳ بد مناسبت سالروزاعدام 
تا فر سییر کار کر دند داعا 
همین موضوع راآتو کرد ودستور 
داد مدرسه‌های بهایی تعطیل شدند. 
در سال ١ ٠‏ ساموئل حیّم که در 
سن مد اح 
بودءبەدلیلی که‌هر گز اعلام نشد. 
اعدام شد. شاهرخ اریاب کیخسرو 
هم که نماینده زرتشتیان بود و از 


فرزندان رضاشاه و رشید یاسمی هنگام اعزام به اروپا 
برای تحصیل 


رضاشاه‌است با تیراندازی پلیس کشته شد. می گویند 
علتش این بود که سر کیخس رو در آلمان به سود 

رضاشا قبل از اینکه مدرسه‌های ارامنه راهم 
تعطیل کند.دستور داد که‌در این مدرسه‌هاحق 
ندارند زبانهای‌ارویایی راتدریس کنند.در سال ۱۷ ۱۳ 
هم دستوری داد و همه مدرسه‌های آرمنی‌ها تعطیل 
شدند. در همان سال روزنامه اطلاعات که تقریبا دولتی 
شده‌بود. مقالاتی چاپ کرد به اسم جنایات خطر ناک 
و شخصیت‌های جانی و بد آن مقاله‌ها نامهای ارمنی 
وآ را ات ره 
اقلبت مذهبی مسیحی راه انداخت. 

باتوجه به آنچه که خواندید. رضاشاه مسلمان و 
رختبال اون دود که ارات سا دحل وول 
پنجره که ارتش و اقتصادی نير ومند داشته باشد ضمناً 
مکتبش ناسیونالیستی باشد واز طر فی مانند تر کیه 
رنگ اروپایی شدن به خودش بگیرد. آنهم بااین تصور 
که راه حلش بر داشتن حجاب زنان به زور سر نیزه و 
حمله متفقین دوام بیاورد و خیلی زود از هم پاشید. 

شاهنشاه ترو تمند 

وقتی که رضاشاه را تبعید کر دند و داشت سوار 
او رابگر دند تاببینند که جیزی با خودش نبر ده‌است. 
کرد و خواست پانزده سکه طلا انعام بدهد. انگار پول 
خورد ته جیبش سکه‌های طلا بوده. فعلا به این کار 
داریم که او چقدر ثروت داشته. می گویند هنگام مرگ 
سے میلی_ون پوند وبیش از یک میلی ون هکتار زمین 
مدرن گفته بیشتر این زمین‌ها در مازندران بود. برخی 
ازاملاکش هم در همدان 
و گرگان‌وورامین‌بود. 
بودند واوبا اب‌رسانی در 
آنها کشت و کار کرد. البته 
نه خودش بلکه به دستور 
۲ مبلادی به دولتش 
گزارش داد: "رضاشاه 
به داشتن زمین بسیار 
حریص است واگر زمینی 
ای من وا ا 
ن4 فروش نشود: خانوادہ او 
رازندانی می کند...هفته 
| ینده محمدرضا پهلوی را 
خواهید خواند. 
ادامه دارد 
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برای رفتن به مجله عجله داشتم. سر چهارراه 
اسا ات ار 
قول مشهدی‌هاقد وبالایی خر دوداشت,انتخاب کردم 
و گفتم: دربست متروی حقانی. لبخند زد: بریم!" 
سوار شدم و گفتم: ''نپر سیدی چند؟" گفت: "هر چی به 
بقیه میدی, قبوله. " پرسیدم: از کدوم مسیر میری؟" 
با همان لبخند گفت: بلد نیستم. از هر راهی که بگی. 
میرم. گفتم: لهجهت میگه بچه تهر ونی. چطور راہ 
روبلدنیستی؟ گفت: تازه‌بر گشتم... تهر ون خیلی 
عوض شده. پرسیدم: تازه‌از کجابر گشتی؟ گفت: 
آتریش! پرسیدم: ‏ چطور شد از ایران رفتی؟ اونجا 
شغلت چی بود ؟ جند سال کمپ‌بودی؟ گفت: جوون 
پودم و 
بود آلمان پناهند گی گر فته بود. زنم مشستاق شد که‌ما 
هم بریم. منم مخالفتی نداشتم ومی گفتم چیزی نداریم 
که از دست بدیم پس بریم.دار و ندارمون روفر وختیم. 
مقداری هم از خونواده‌هامون قرض گرفتیم و گفتیم 
برسیم آونجا, پس میدیم. ما فکر می کر دیم پامون که به 
اونجا برسه, توی خوشبختی و پول غرق میشیم. 

بابد بختی ومصیبتی که تأندیده‌باشی ونکشیده 
باشی, نمی‌تونی حس کنی چقدر سخت بوده, از راہ 
قاچاق رفتیم و به اروپارسیدیم. آخرای پاییز بود. 
خیلی سرد بود. دو روز دنبال راهنما راه افتادیم و به 


@ 


جایی نرسیدیم. روز سوم راهنمافرار کرد وماروبه 


امون خدا گذاشت.سه روز توی جنگل سرد و خالی 
سر گر دان بودیم وحتی نمی‌دونستیم وارد کدوم مرز 
شدیم. بیست و پنج نفر بودیم. گشنه و خسته ومریض. 
دیگه داشتیم از رمق می رفتیم که شانس آوردیم و 
افتادیم دست جنگل‌بان‌ها. مار وبر دن یه جایی وبهمون 
گرما و غذادادن. فهمیدیم وارد اتریش شدیم. دو روز 
بعد ما رو با اتوبوس به یه کمپ نسبتا کوچیک بردن. 
گشتیم و دو نفر ایرانی پیدا کر ديم که می گفتن دو ساله 
تو کمپ هستن و هیچ امیدی نیست. منم خیلی ناامید 
شدم ولی چاره‌ای نبود. 

دوهفته بعد یه گروه‌اومدن کمپ. دوستای ایرانی 
گفتن اینامال مسسه‌های خیریه‌هستن و گاهی میان 
چند نفرو با خودشون می‌برن. مسئول کمپ اعلام 
> کپ منتقل شسدن, 
بیان محوطه به صف واستن. بیر ون خیلی سرد بود. 
من وزن و بچه‌هام به اون هواعادت ند اشتیم ومثل 
گنجشیک خیس زمستون می لرزیدیم. کسانی که از 
خیریه اومده بودن. یه نگاهی به لیست‌ها انداختن بعد 
اومدن ما رو از نزدیک دیدن. خونواده‌من و یه خونواده 
دیگه رو انتخاب کردن و با خودشون بردن. خونواده 
من رو به یه کلیسامنتقل کردن که توی حياط پشتی يه 
سوئیت کوچیک داشت.به من گفتن اینجا محل زند گی 
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شماس.باانگلیسی غلط غلوطی که‌بلد بودیم فهمیدیم 
گفتن اینجا سیگار کشیدن ممنوعه. لازم هم نیست 
براشون کار کنیم ولی اگه دلمون خواست. می تونيم تو 
یه کارایی کمک کنیم مثل برف پارو کردن, تمیز کردن 
حباط واز این جور کار گری‌ها.اولش نگران بودم که 
مبادااز مابخوان تغییر دین بدیم ولی‌هیچ کاری باعقاید 
مانداشتن وحتی از اینکه می دیدن نماز می‌خونیم,مارو 
تشویق می کر دن و می گفتن قلبی که ایمان الهی توش 
نباشه, مریض میشه. وقتی خیالم راحت شد که با دین 
وایمان‌ما کار ندارن» به کشیشی که بهش می گفتن 
پدر ویکتور گفتم کاری که در آمد داشته باشه, واسه 
من‌پیدامیشه؟ گفت شاید بشه.دنبالم بیا. باهاش 
رفتم دفترش. به جایی زنگ زد و بعد از حرفایی, به من 
گفت: فرداصبح میان دنبالت بری سر کار. حقوقش 
کمه ولی برای تو و خونوادههت بد ک نیست. کارت هم 
از صبحه تا یک بعد ازظهر." 

خیلی خوشحال شدم و این مز ده‌روبه زنم دادم. 
فرداساعت هشت صبح من رو به یه ساختمان بردن 
که خارج شهر بود. دورش سیم خاردار کشیده 
بودن. محیطش مثل آزمایشگاه ب ود. یه خور ده هم 
شبیه بیمارستان بود. یه قسمت اونجا محل نگهداری 
حیوونایی مثل موش و خر گوش و خو کچه هندی بود. 
کار من این بود که جای حیوونا رو تمیز کنم.روزهای 
اول نفهمیدم توی این آزمایشگاه چکار می کنن. تو یه 
بخش دیگه‌ش هم ده نفر مریض داشتن که هر کس 
می رفت آونجا ماسک می زد و دستکش می پوشید. من 
زیاد کنجکاونیستم و نخواستم بدونم کارشون چیه. 
چند روز بعد فهمیدم اونادر باره اید ز تحقیق می کنن. 
اون چند مریض هم ایدزی‌هایی هستن که خود شونو 
وقف کردن تاروشون آزمایش بشه. تر سیدم وباخودم 
گفتم ایناچه نامردن که هیچ اطلاعاتی بهم ندادن تا 
اقلاً حواسم باشه که خودم آلوده نشم. بعد شم فهمیدم 
که چون مر دم خود شون حاضر نمی‌شن اینجور جاها 
کار گری کنن. آدمایی مثل من رو اجیر می کنن که 
چاره‌ای هم جز قبول نداشتیم. 

من ده‌سال اونجا کار کر دم و به زن و بچه‌م نگفتم 
شغلم چیه. صاحب بچه سوم هم شده بود م. هنوز هم 
تو حیاط پشتی کلیسازند گی می کر دیم. در این ده 
س ال مقداری پول پسانداز کردهبسودم‌ولی حقوقم 
واسه چرخوندن زند گی کافی نبود. شانس آوردم و 
تویه فرش‌فروشی که‌مال ایرانی‌هابود. یه شغل سیا 
پیدا کردم. تواتریش به زبون خودشون به شغل‌های 
قاچاقی میگن سیا. ما حق نداشتیم جایی شغل بگیریم. 
آدمایی مثل ما رو قاچاقی استخدام می کر دن تا کمتر 
مزد بدن. 

هر روز صبح می رفتم آزمایشگاه, بعدش می‌رفتم 
فرش فروشی تاهشت شب. یک سال بعدش خونه 
کوچیکی اجاره کردیم و مستقل شدیم. البته به ما خونه 
اجاره نمی‌دادن. همکار هام توی فرش فر وشی راههایی 
بلد بودن و یه خونه برام پیدا کردن. اون خونه مشکل 
قانونی داشت و بیمه بهش تعلق نمی گرفت بنابراین 
کسی طالبش نبود ولی واسه من خوب بود. 
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چند ماه‌بعد زنم هم کاری پیدا کرد ولی شغلش سیا 
نبود چون بایه گر وه‌مدد کار اشنا شده‌بود و اونایه کار 
مجاز بهش دادن. بیمه داشت.سختی کار واضافه کار 
و حقوق مصوب داشت بنابراین سے برابر من که دو 
جا کار داشستم.می گرفت.شاید همین که حقوقش از 
من بیشتر بود. باعث شد کم کم اخلاقش و شه. 
بهانه گیر وپ رخاش گرشد.منم که کلاً آدم‌ساکت و 
بسازی هستم. چیزی نمی گفتم. 

یه روز بعد ازظهر که رفتم فرش فروشی دیدم 
بسته و پلمپ شده. فهمیدم که پلیس فهمیده به افر اد 
غیر مجاز کار دادن و کارشون‌به‌داد گاه کشیده. 
این اتف اق روی زند گی من خیلی اثر گذاشت وزنم 
بداخلاق تر شد. شیش ماه بعد از تعطیلی فرش فر وشی. 
آزمایشگاه‌هم تعطیل شد چون اسپانسر شون دیگه 
حاضر نبود بهشون بودجه بده و معتقد بود تاحالا کلی 
هزینه شده ولی نتایج تحقیقات راه به جایی نبر ده. وقتی 
این خبر و به زنم دادم. گفت طلاق! 

داد گاه‌باطلاق موافقت کردوبه من گفت باید 
از خونه بری. یه حقوق بیسکاری هم بهم تعلق گر فت. 
بعدش سختی‌های زیادی کشیدم که خودش یه قصه 
دیگه‌س. آخرش هم من رو بر گردوندن ایران." 

خاموش شد و سیگار روشن کرد.انگشت کوچک 
دست راستش از وسط کج شده بود وجای برید گی 
داشت.پرسیدم: این چیه؟ سرعت ماشین را کم کرد 
وپرسید: بپیچم به‌راست یامستقیم برم ؟ تابلوراهنما 
رانگاه کردم و گفتم: "راست. پیچید و گفت: "خودت 
بگواز کدوم راه‌برم. من بلد نیستم. گفتم: به تابلوها 
نگاه کن برو طرف میدون ونک... انگشتت جی شده؟" 
خندید: مال زور گیرهاس. یه شب ماشین همکارم رو 
قرض گرفته بودم که فر داصبح زود خواهر زاده‌مو 
ببرم بیمارستان. زایمانش بود... در حرفش نشستم: 
"هم کارت؟ گفت: من چون آلمانی‌بلد بودم؛تویه 
هتلی کار می کر دم.آون‌روزهاشیفت شب داشتم. 
ماشین‌همکارم رو که من ل همین پراید بود گر فتم و 
آومدم طرف خونه. البته اونم یه خورده داستان داشت 
چون می گفت ماشین به اسم خانمشه. به خانمش زنگ 
زد واجازه گرفت. می‌خواستم قبول نکنم ولی چون به 
خواهرم قول داده بودم. ماشین رو گرفتم. 

داشتم ازبالای جیحون میوم دم پایین. دو نفر 
اشاره کر دن مستقیم. سوارشون کردم. گفتن دربست 
هم میری؟ پرسیدم تا کجاباشه؟ گفتن تهر انسر. گفتم 
مسیر شوبلد نیستم.خودتون راهنمایی کنین. آدرس 
دادن واز چپ به راست واز راست به راست تارسیدیم 
به‌یهاتوبان.حس کردم ادرس رواشتباه‌دادن. 
پرسیدم: راه رو درست میریم ؟ یکیشون یه شيشه 
بزن رو ترمز! منم یه‌هوفرمون رو به راست پیچوندم 
وزدم رو ترمز. خودم کمربند بسته بودم ولی اونا 
تعادلشون به هم خورد. بعد سعی کردم کمربندم رو 
باز کنم. یکیشون حلقم رو از پشت گرفت. اون یکی هم 
پیاده‌شد واز در جلو داخل شد وباشيشه حمله کرد. 
بادست مانع شدم. شیشه به انگشتم خورد و بد جور 
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یه روز بعد ازظهر که 
رفتم فرش فروشی, ديدم بسته 
و پلمپ شده. فھمیدم که پلیس فهمیده 
به افراد غیر مجاز کار دادن و کارشون به 
دادگاه کشیدہ. این اتفاق روی زندگی من 
خیلی اثر گذاشت و زنم بداخلاق‌تر 
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برید. خون زد بیرون. داد زدم: ''بپاخونم روت نریزه!" 
یارومتوجه نشد چی گفتم و گفت:پیاده‌شوا کمربند 
روباز کردم و گفتم: حتماً بروبیمارستان داروی ضد 
ویروس بگیر. البته گمان نکنم پیدا کنین. هر دوشون 
ماتشون برد. گفتم: "روی داشبورد یه کارت هست. 
اگے دارو رو پیدانکردین, به شماره‌ای که با خود کار 
روی کارت نوشتم, زنگ بزنین بیاین بهتون بدم.اين 
داروروازاتری ش‌باخودم آوردم. اونی که‌منوبا 
شیشه ز ده بود به دست خودش که خونی شدهبود. 
نگاه کرد. گفتم: روی دستت یه خراش هست. خون 
من‌حتماً وارد بدنت شده. "بالحنی که هم می لرزید 

پر از خشم بود. پرسید: مگه خونت چشه؟ گفتم: 
OT‏ دارم. تواتر TT‏ 
دارو با خودم آوردم که اگه چند ساعت بعد از ورود 
ویروس به بدن»استفاده بشه» ویر وس ایدز رو نابود 
می کنه. رفیقش که عقب نشسته بود زد توسرم و 
گفت: خالی می‌بنده... بندازش بیرون بریم! ومنوبا 
لگد انداختن بیرون و رفتن. 

از دستم بدجوری خون‌میومد. تا کسی گرفتم و 
رفتم بیمارستان. برام بخیه زدن ولی بعد | اینجور شد 
که می‌بینی. کج شد. به خاطر دستم ناراحت نبودم. 
رای فافین کل ا ری کرت اما نود وه 
جوابی‌نداشتم بدم.هیچ توجیهی هم نداشتم چون 
همکارم می تونست بگه تو ماشین منو گرفتی خواهر تو 
ببری زایشگاه ولی رفتی مسافر کشی! چه جوابی داشتم 
بدم؟ فقط واجب بود که بهش خبر بدم تامدار کی رو 
که داره, واسه گزارش دادن به پلیس آماده کنه. این 
بهترین کار بود بنابراین بهش زنگ زدم واصل داستان 
روبراش تعریف کردم.باصبر وحوصله به حر فام 
گوش کرد و گفت: همونجاجلو بیمارستان‌باش تا 
بیام. اومد و گفت بریم کلانتری. 

تو کلانتری به افسرنگهبان گفت: "من از این آقا 
شاکی‌هستم.پیاجازه‌من ماشینم روبر ده‌وپس نمیده." 
افسر پرسید: چرابردی و چراپس نمیدی؟ براش 
توضیح دادم که قصه ش اینجوری نیست که‌همکارم 
میگ و اصل ماجرارو گفتم. دستم روهم نشونش 
دادم. افسر یه خورده براندازم کرد و به همکارم گفت: 
آراست میگه؟ "همکارم گفت: من ماشینم روبهش 
امانت دادم و حالا آومده‌واسه من قصه می‌بافه. من 
ماشینم رومی‌خوام. افسر گفت: کوتاه‌بیا و فرم 
سرقت خودرو پر کن. ایشالا پیداش می کنیم. این بنده 
خداهم که کارش عمدی نبوده. همکارم اخم کرد و 
گفت: این ماشین مال زن منه. راضی نبود ماشین رو 
به اکبر قرض بدم. حالااگه بهش بگم اکبر ماشین رو به 


باد داده, پوست از سرم می کنه. این آقا رو باید زندونی 
کنین تازنم فکر نکنه من میذارم سرم کلاه‌بذارن!" بعد 
یه خورده‌سرفه کرد و گفت: به من هم ربط نداره که 
روامانت گرفته وحالا باید پسش بده! گفتم: مگه 
شماماشین رو تافر دابه من امانت ندادی ؟ هنوز که 
فردانشده! گفت: سفسطه‌نکن!یاماشین رومیدی, 
ی لا ار yT‏ 
ب4ودم, نمی‌فهمید ی ماشین رو دزدیدن. حالام لازم 
افسر پرسید: مگه قراره تافر دا ماشین رو پیدا کنی ؟" 
و نہ ٠‏ ۱ دز 7۳٦‏ اه 
گفتم: تمی دوتم۔۔ همکارم عصبی تر شد و آخرش 
پایین و رفت. يه خورده‌بعد یه سر باز اومد و به افسر 
گنت: این آقایی که‌الان رفت.اینوداد گفت بدم به 
۰۰ ۰ ۵ ہت 
زندانی اکبر. بیست تومن پول بود. پرسیدم چرا داد ؟ 
کف : خب لابد فکر کردہ پول ندارم ولازمم میشه.“ 
پولونگرفتم و دادم به افسر گفتم هر وقت دیدیش, 
بهش بده. افسر گفت: این بنده خداهم تقصیر خودش 
0-7 ے 0 3 2 1 
گوشیم رو دم در گرفتن. شماره‌ها توی گوشیمه. 
افسر به سرباز هم گفت: "بروبرای من واین اکبر آقای 
گل شام بیار. شامش رو که خورد. ببرش بازداشتگاه 
یی آخرش چی ميشه. به دم در هم بگو گوشیش 
کرد و گفت: منظورت اينه که همین حالا بفرستمت 
بدی‌ویه‌ساعت دیر تر بری‌زندون. گفتم: اشتهام 
ری سجن 1 7 ۳ 
بر گشت. شام می‌خورم. سرباز خندید ورفت شام 
ماد کے ۳ ۱ 
رار چات هاور د افر کے بارا 
چایی تو بخور.عجله نکن. ولی بعدش دیگه معذورم و 
۰ 3,07 20 نت »+ مهم ۰ 
بایدبری‌بازداشتگاه. گوشیم از توجیبم لر زید.روویبره 
0991 و ے ۱ ۰۱ 
بو د. اسمس بود: اون قرص رو گیر نیاوردیم. به آافسر 
نشون دادم و گفتم: خودشونن! جواب‌دادم: هنوز 
توی ایران توزیع نشده فکر نکنم گیر بیارین. دوساعت 
هه و ئ09 کے ‪ٗ مه ك0-0 ۷٦ء‏ 
گت افر و اس کا ن اھ وی مرو 
اٹ مت( گر سد مھ دی یہ 
۰ ۳۷ء ۰ مه ۰ ۰ ۷ 3 
زد: فکر نکن می‌تونی به بهونه قر ص.» ماشین روپس 
9 !ار ي مر ۲ ی ۰ مه 
بگیری. نوستم: این دیگه به خودتون ربط داره که 
ببینین ایدز بگیرین ویه‌ماشین دزدی داشته‌باشین 
بهتره یا ماشین دزدی رو پس بدین ایدز هم نگیرین. 
مه وو چ سی سے ۰ ۰ ۲ , 
انگشتم درد می کنه نمی‌تونم زیاد اسمس بزنم. دزده 
1 ا ہے ےی 
پر سید: حالا کجایی ؟ افسر روی دستم زدو گفت: 
١ے‏ 75 N‏ دش ی ۱ ے 
نگی کلانتری‌هستی! خندیدم ونوستم درمانگاه 
ا ان ی 1 ۱۲ 
لولا گر. افسر روی شانه‌ام زد و گفت: دمت گرم! 
دزده جواب داد: "یه نفرو می فرسستم جلو در مونگاه 
٩ 7‏ ۲ ای u u‏ 1/6 1 
بقبه در صفحه ۵۷ 
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عم خو 


دراد اید 


یدن ده 


هدفهاجز 


3 


مه 


کنید 


ہے 


9 آنتونی ر اډ 


داد چشمان تو در کشتن من دست به هم 
فتنه برخاست چو بنشست دو بد مست به هم 
هر یک آبروی تو کافی‌ست پی کشتن من 
پیمانه شکن توبه به ما تلقین کرد 
آه از این توبه و پیمانه که بشکست به هم 
عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت 
زلف او باز شد و کار مرابست به هم 
مرغ دل زیر ک و آزادی از این دام محال 
که خم گیسوی او بافته چون شست به هم 
دست بردم که کشم تیر غمش رااز دل 
تیر دیگر زد و بر دوخت دل و دست به هم 
هر دو ضد رابه فسون جمع توان کرد وصال 
غیر اسود گی و عشق که ننشست به هم 
وصال شیرازی 


دو دوبیتی از سما روشنایی 
)کناب دل 
مرادرگیر حسی تازه کردی 
زنی شاعر بلند اوازه کردی 
کتاب رفته بر باد دلم را 
تو با دستان خود شیر ازه کردی 


۷)دلننکی 
هواهم بوی دلتنگی گرفته 
دوباره این دل سنگی گرفته 
8 آفون بنان باران لت 


شبم با تو چه آهنگی گرفته 


گویا خودم را در خواب دیدم: 
در اسمان پر می کشیدم 

و لابه‌لای آبرها پر واز می کردم 
و صبح چون از جا پریدم 

در رختخوابم 

یک مشت پر دیدم 

یک مشت پر گرم و پراکندہ 
پایین بالش 

در رختخواب من نفس می‌زد 
ان گاه با خمیازه‌ای ناباورانه 
بر شانه‌های خسته‌ام دستی کشیدم 
بر شانه‌هایم 

00۷۶۷۶۷ ٦ 

چیزی شبیه بال 


قیصر امین پور 


) مندیست 
چندیست که من کلافه‌ام می‌فهمم 
بر گشته کمی قیافه‌ام می‌فهمم 
از طرز نگاه کردنت معلوم است 


بین همه من اضافه‌ام می‌فهمم 


خوشی‌ها: دردها تقسیم بر دو 

چه با هم يا جدا تقسیم بر دو 

خدایی زند گی با عشق بعنی: 

بهرام مژدھی 


7 ..ت۔ وو 
نموده روی و گشوده است شور فروردین 
نموده ماه و دل مھر, آرزومندش 

جهان و هر چه در آن است مستی آغازد 
اگر به صبحدمی یک نفس بر آرندش 
ندیده‌ام منش اما ندیدہ می‌دانم 
نیافریدہ گلی روز گار مانندش 
چوس ن 
دلاو د ا "۷۷ ا 
شنیدەام که می آید میان ما گاهی 


و دیده‌های پریشان نمی‌شناسندش 
سرشک منتظران است جاری اروند 
و دستهای زمین در دعاست الوندش 
غبار رهگذری می‌رسد. خبرهایی ست 
چو دل بر اتش عشق افکنید. اسپندش 
من آن *کویر"حزینم که باعنایت عشق 
تنیده بر دل من رشته‌های پیوندش 
دکتر غلامرضا محمدی -اردکان 


نگاه 
به نغمه‌های دلنشین, پر از شکوه دلبری 
شکوفه زار چشم تو چه باشکوه و دیدنی‌ست 
ات را 
e‏ ا 
چه صادقانه آمدم فقط برای دیدنت 
بگیر زیر پر مرا ببر به آشیانه ات 
به گوش من نمی رسد نوای جانفزای تو 
خموشی تو می کند حکایت از بهانه‌ات 
نشسته‌ام که باز هم در این دیار بی کسی 
le‏ 
ETT‏ ۱۳ 
ار مر کب نسیم بیاورم به خانه‌ات 
سر ر 8 i‏ ۰ ® مه 
دوباره روح تازه‌ای به فحر می‌دمد ر عسق 
به گوش من اگر رسد نوای جاودانه‌ات 
اسدا... حیدری فخر "-بندرانزلی 


م ۱ 


وقتی که ریخت دست تو بر روی شانه‌ام 

یعنی: شکست بغض غریب شبانه‌ام 

زیبایی تو اينه راریخت در دلم 

لبریز از تو شد نفس شاعرانه‌ام 

مثل بهار امدی ان سوی پنجره 

گل داد در حضور تو گلدان خانه‌ام 

ای چشم توزلال‌ترین شعر من, هنوز 

شاعر از ان شدم که بخوانی ترانه‌ام 

اتش: جقدر اتش عشق تو در من است 
شعبان کرم دخت -بابلسر 

مرداد ۹۵ 


= ۰ 
۱ 
1 


ئ کے 


#۶ خانم بهاره شجاعی -تهران 
دفترباکلماتی چون کفتر وبستر قافیه 
ہی مود 

٭ آقای مجید سلامی -تهران 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 


جانم بسوختی و به دل دوست دارمت 
وزن این بیت: مفعول فاعلات مفاعیل 
ناعل انت 

ای غای - مفعول 

ب از نظر ب - فاعلات 

خدامی‌س- مفاعیل 

پارمت -فاعلن 

جانم ب- مفعول 

سوختی و = فاعلات 

به دل دوست - مفاعیل 
7ھ" 


2 خانم گلچهره داودی - اصفهان 
سر وده‌اید: 

جاده 
مرامی‌خواند 
ومن 

همراه باد و باران 


دل سودازده از فقر حکایت نکند 
سائل از سلطنت شاه شکایت نکند 
ره چو موسی نتوان برد به سرچشمهة عشق 
در طریقی که در ان خضر هدایت نکند 
غنچه از فرط ادب پیش تو لب می‌بندد 
کد کی کهای سوه غا نت 
سوختم از تب هجران تو در خاموشی 
غم ندارد که شود کشته سحر شمع و کس اش 
دل به یک بوسه کجا سیر شود از لب تو؟ 
قطره بر تشنگی باغ. کفایت نکند 
خوشتر از عشق ندیدم به جهان غمازی 

اکبر حمیدی شایق "-کرج 


۱ ۳ 

دو و 

شاید به مقصد بر سم 

تلاش کر ده‌اید که از نٹ معمولی فاصله 

بگیرید واين خوب است. اما باید ظر افتها و 

ظر فیتهای دیگری‌رادر شعر کشف کنید به 
اضافة مضمونی بکر و دست نخورده. 


٭ آقای سجاد امینی -ساری 


می‌شود. بعید می‌دانم بتوانید از ان به 
عنوان قافیه یک غزل استفاده کنید و از 


٭ آقای حسین اکبری - کازرون 


دکتر محمدرضاشفیعی کد کنی در قبد 
حیات هستند و ساکن تهران. 


فردا 
گیسوان طلایی خورشید را 
شانه می کنم 

و نشانةٌ فردا را 

از او می پر سم 

می گوید 

فردا 

در جشمان توست 


اک 
آزاد 
آزاد آزادم 
آد 
۷٣٦‏ ۶۷" 
از خودش 
خدا 
انسان... 


گاهی ۰۷۳+ E‏ 
سر از چیزهایی 


من تنها 

سر از 
چشمهای تو 
درمی اورم 


بنی احمدی -آبدانان 


با ححح خوادی کہ تو را چو تاج ړ سر دااند 


ے‫ 


دست همه کب و خا ک دای همه 


0/۳ 
وخوانندگان صمیمی رسید: 

ساسان خادمی 

مرتضی غلام نژاددوانی 

اسدا... حیدری فخر - بندرانزلی 

انباز نوری-مشهد 

اصغر ره انجام-تهران 

اسکینی -خرم آباد لرستان 

جمشید غلامی شیل سر تهرآن 

فرشاد حسینی 

رضا پنبه کار - جویبار 


دا 


ی 


1 
نے 


ا 


ھ8 


اٹ سید او الخیر 


داستان زندگی 


از طریق یکی از دوستانم که موقعیت خوبی داشت. 
هر طور بود اخرین درس خانواده مرادی راپیدا کنم 
وبه سراغشان بروم و... اما هر چه جلوتر می‌رفتم ماجرا 
عجیب تر می شد چرا که وقتی زنگ منزلشان رازدم. 
E‏ ان رال 
فوت کرد...''ابعدھم در رابست!نوع برخورد آن 
زن طوری بود که جرات نکر دم سراغ خواهر دوست 
سس حاضر نبودم حالا که تا 
اینجا آمده‌ام بقیه ماجرارانفهمم. به سراغ چند تااز 
همسایه‌ها رفتم ...تا بالاخره یکی از آنها پردهاز رازی 
برداشت که گیجم کرد: 

_شایان جند سال قبل یکد فعه غیبش زد..., تا 
جایی هم که یادمه این خانواده فقط دو تا پسر داشتند. 
که پسر بز رگشون اسمش شهرام بود و الان تو 
شر کت گاز کار می کنه و خان_واده‌مرادی هیچ وقت 
دختر نداشتند....هر جند که پسر دومشون. یعنی همان 
شایان دوجنسی بود! 

یکمرتبه همه چیز برایم واضح شد. با گفتن جمله 
1 یت را ار ان 
پسری که همکلاسیام بود وبه خاطر رفتار ظر یف و 
دخترانه‌ای که داشت.اکثر بجه‌های مدرسه اذیتش 
می کر دنداحتی بعضی از معلمان و مسئولان مدرسه 
هم به او توهین می کر دند و آواخواهر صدامی‌زدند 
و بالاخره آن روزی یادم آمد که یکی از بچه‌های قلدر 
مدرسه که همه از او حساب می بر دند. | نقدر سر به سر 
lC TT‏ 
تلخی سر داد که دل همه برایش سوخت.و تنها کسی 
TT‏ 
بودم که جلو رفتم و به خاطر رفتار زشتی که کرده بود 
سیلی محکمی به صو رتش زدم. امااين آخرین ضربه 
GT‏ 
وصورتم زد که لب ودماغم پر از خون شد و کار به 
دفتر مدیر کشید و...واين آخرین روز حضور شایان 
در مدرسه بودا 

با کش ف این رموز.ساعتها توی خیابانها چر خیدم 
و فکر کردم.آماهر بار که به پاسخ می رسیدم با خودم 
می گفتم: نه.... امکان نداره ۲ 

درحالی که امکان داشت واین رادو هفته بعد 
فهمیدم. که از طریق همان دوستم که موقعیت 
اجتماعی خوبی دارد -موفق شدم باپیگیری کد 
٥‏ آدرس دس متس کار ت۱۳ 
راپی دا کنم و برخلاف روزهای اول که به منشی اش 
اصرار می کر دم تامراراهم بدهد. سرم راپایین انداختم 
و علیر عم اعتراضس خانم منشی, بکسره وار داقاق مد در 
شدم! 

شیما که‌بادیدنم شو که شده‌بود کارمندش رااز 
اتاق بیرون فرستاد تا من بدون مقدمه چینی بگویم: 

-اول بگو که باید "شیما صدات کنم یا شایان؟ 


۳ 


درحالی که نمی‌توانست بغضش راینهان کند به 
آرامی گفت: 

_اومدی‌اینجا که‌مثل‌همه کسایی که‌از گذشته 
من‌باخبرهستن تحقیرم کنی ؟ خب من هم این رو 
می دونستم که هیچی بهت نگفتم.... لعنت به اون منشی 
مطبت که‌اگه اون شب تو رو اسکی صدانکرده‌بود 
هیچکدوم از این اتفاقها نمی‌افتاد! 

شیمااینها را گفت و به هق هق افتاد و قبل از اينکه 
رل رای رای را 

-اره....من تغییر جنسیت دادم...! درسته که 
تویرس ی ومطا روت یر حون ا کال ا که تو 
هم تحقی رم کنی.امامن از کاری که کردم خجالت 
نمی کشم.... هیچکس نمی‌تونه بفهمه من چقدر زجر 
کشیدم.... همونطور که کسی نمی خواد بفهمه من 
۳٦‏ رد روصت 0 
برای‌همه رخ بده‌اسکندر... ام فقط برای بعضیها 
رخ میده که من‌هم یکی از اونهابودم.... توهمه اون 
سالهایی که ز جر می کشیدم و تحقیر می‌شدم. مدام 
باخدادرددل‌می کردم که:چرامن...؟ تااینکه یک 
روزیک روحانی که مومن واقعی بود جوابی بهم داد 
٥٣‏ دم... اون سید روحانی در جوایم 
گفت: 

_داری اشتباه‌ می کنی....| گر خدامی خواست توو 
امثال تو تا آخر عمر زجر بکشید.... هر گز علم ژنتیک 
رو در مغز دانشمندان وپزشکان بارور نمی کرد.تابا 
را سار ےرت در 
نیستم و نمی‌دونم که در مورد تو چنین عمل جراحی 
را را 
خواست خدا در موردت همین بوده" 

شیما-یا همان شایان قدیمی ادامه‌داد: باحرفهای 
اون روحانی با معرفت. چنان آرامشی قلبی پیدا کردم 
که‌دیگه به‌هیچی‌اهمیت ندادم وماشینی رو که 
خان واده‌ام برایم خری ده بودن فروختم و باوامی که از 
بانک گرفتم. هر طور بود هزینه جراحی رو جور کردم. 
صب ح اول وقت دو ر کعت نم از خواندم و بعد با خیال 
راحت به اتاق جراحی رفتم و... اگر چه خیلی سخت بود 
وچندین عمل جراحی کردم»اماسرانجام شدم شیما! 
البته کار به همین ساد گی تمام نشد. پدر و مادرم اسمم 
رواز توی شناسنامه شون خط زدن و به همه گفتند 
LT‏ ا تحت 
آشنایان هم طردم کردن.درست مثل کسی که خلاف 
کرده.اما برام مهم نبود من حالا قلبم آروم بود. چون 
خدا رو داشتم! 

حرفهای شیما که تمام شد نفهمیدم چند دقیقه در 
سکوت نگاهش کردم اما او هم زل زده بود به صور تم 
وانگار منتظر واکنش من بود در حالیکه هنوز پاسخ 
یک سوالم را تگر فته بودم: 

-همه اینهایی که میگی درست....میگی روزهای 
اول خجالت کشیدی به من حقیقت رو بگی.... اما بعد | 
جی...؟ جرا یکدفعه فرار کردی شیما؟ 

۷٘ ٘ 4٣ 
کرده‌بود از جار اس توک ت بهت میگم... اما‎ 


وقتی گفتم بایسد بری و دیگه برنگردی! یعنی مطمئنم 
برنمی گر دی.... واقعیت اينه که احساس کردم دارم 

جوابی ندادم و از جابرخاستم وبه طرف دراتاق 
راه افتادم. قسمتی از حر فھایش درست بود. من همان 
لحظه و بی خد احافظی از او جدا شدم. اما قسمت دوم 
اا ا راک ارس حور 
سراغش رفتم. در ان سه ماه لحظه‌ای هم آرامش 
نداشتم. خیلی سعی کردم خودم راقانع کنم که 
نمی‌شود.آما بد بختی من و شاید خوشبختی‌ام این 
بود که بلد نبودم خودم رافریب بدهم؛ چون من هم 
عاشق شده بودم! 

وقتی این رابه خودش هم گفتم فریاد زد. دشنامم 
داد. گفت که دارم تصمیم احمقانه ای می گیرم.... گفت 
که خیلی زود پشیمان می شوم و... اما انگار او هم از نگاه 
من فهمید که واقعا دوستش دارم وبااین جمله قانعش 
کر دم: به قول اون روحانی بزر گوار.... وقتی خدا کمکت 
کرده تاحقت رو از زند گی پس بگیری...» من هم قصد 
دارم به کمک همون خداس همم از خوشبختی رو به 
کمک عشق تو پس بگیرم! 


اي ے اخ ماج 
ےعاج ےاج ےاج 


روز اولی که فھمیدم مائدہ همه چیز رادر مورد 
شیماو دوجنسی بودنش و تغییر جنسیت دادنش و... 
به خانواده‌ام گفته از اونفرت پیدا کردم اما بعداً گفتم. 
یر کارا 
مونث بوده و فقط در اثر یک اتفاق سالهاز جر کشیده 

۰ ۰ سب ا 

را ار 
ها 
نبت که مرااز دست ندهد ماجرارا به خانواده‌ام گفته. 
امادیگر مهم نبود. حتی وقتی پدر ومادرم مرااز این 
وصلت منع کر دند هم به هیچ چیز آهمیت ندادم وبا 
شیماازدواج کردم خیلی هم سعی کردیم مشکلات 
٣٢‏ ۶ ۶۹۶۶" ور را 
رت را ش ره 
انچه رادلمان نمی خواست انجام دادیم؛مھاجرت به 
خاک مقدس رادوست داریم فقط به خاطر نوع نگاه 
دیگرازاین مملکت می رویم اقای‌طیب.واگراین 
حر فهارا که به شمازدم. فقط به خاطر بقیه بود.... به 
خارل دای ماکان 
وهمه آنهابه شکلی دیگر می‌بینند... آاری؛ من و شیما 
سه روز دیگر ایران را تر ک می کنیم و به جایی می رویم 
که ھیجکس نشناسدمان و | زارمان ندهد. اما خیالمان 
راحت است که نزد خدا روسفید هستیم! 


سے کے سے کے سر 


موخره: آنچه راخواندید رنجنامه مردی بود از 
دیار و سرزمین خودمان... شاید شما هم -به قول 
خود اسکندر او رادشنام بدهید.. ام ابا واقعیت 
نمی توان جنگید. پس هر کس.هر گونه دوست دارد 
این زند گینامه را تفسیر کند. 
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جنگی ساعت پروانه تمساح وهمچنین 
یک پرنده وماهی 


شکلہای پنہان در تصویر خرسہای خوشحال 

رها هی سرا ھکر و تد کات فرقحال ی کد با ر انم 
تصویر شاد. ۱۹ شکل دیگر نیز پنهان شده است که برای یافتن انها با توجه به 
اسامی و شکلهای داده شده در تصویر اصلی به دنبالشان بگر دید. در بایان می 
توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 


نقطه به نقطه 
در مین این نقاط واعداد به هم ريخته یک 
شکل زیبا پنهان شده‌است. برای یافتن آن کافی 
است نقاط رااز شماره‌یک تا ۲ ۱ ۱باخط مستقیم به 
هم وصل کنید. اما هر وقت به یک ستاره ر سید ید 
کار رامتوقف کرد وادامه رااز شماره‌بعدی 
ادامه بدهید. در پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا 
در مقابل جشمانتان ظاهر خواهد شد. 


2 


. . . اڳ 


می خو اھی, 


دند ج کسی شاسی۱ 


وو ات و 


+ مج 


09 ک دوال 


-حاج خانم. عروس آوردی قاتق نونت بشه 
قاتل جونت شد؟ آخه این دیگه چه جورشه؟ ما 
به جهنم. تو توی اون خونه چی می کشی ؟ می‌خوای 
چیکار کنی؟ 

این را همسایه‌ها می گفتند. حاج خانم یک چشمش 
اشک بود وچشم دیگرش خون. یک سال نمی شد که 
برای پسرش "نصیر ' زن گرفته بود ولی روزی نبود که 
صداق کت شه رقا رداد رفا ر تا هشت خان 
آن طرف تر نر ود. دیگر تمام همسایه‌هابه‌این فریادهای 
وقت و بی‌وقت عادت کر ده بودند. حاج خانم می گفت:" 
عر وسم دیوانهست. صرع داره. مشکل روحی و روانی 
داره بیچاره پسرم... چیکار می تونم بکنم ؟ خود م کرد م. 
انتخاب خود م بود. نصیر از روز اول گفت نمی خوام. گفتم 
عشق بعد از ازدواج به وجود میاد. گفتم ایرادی نداره که 
دختره يه بار توی دوران عقد جداشده. دختر خوب و 
نجیبیه. از یه خانواده فقیر وبا آبروست. نصیر می گفت 
"طیّبه لقمه دهن مانیست.من سماجت کردم.نه 
اینکه دختره آش دهن سوزی باشه» پسر من تنبل بود. 
کنج خونه می‌نشست و برای کار بیرون نمی رفت. توی 
خونه پای میز کامپیوتر هی بالا می‌رفت و پایین می اومد. 
خواب و خورا کش پشت همون میز بود. سنش داشت 
بالامی‌رفت. ترسیدم بمیرم ودستم از گور بیر ون بمونه. 
اگه من نبودم کی می‌خواست به داد تنهاییش برسه؟ 
یکی رومی‌خواست جمع و جورش کنه. طیّبه رو توی 
یکی‌از روضه‌هادیدم رفتیم خواستگاری. پدرش فقط 
گفت که این پسر کار و بار نداره طیّبه هم گفت هرچی 
باشه قبول می کنم. راست می گفت بیچاره.الان پای همه 
چیز ایستاده اما چه فایده؟ مریضیش رو آزمون مخفی 
کردن. سر همین هم نصیر خیلی بدقلقی می کنه و طیبه 
هم لام تا کام حرف نمی‌زنه. شب و روز دعا می کنم بلکه 
اینابا هم ساز گار بشن امااز خجالت شما همسایه‌ها دیگه 
نمی‌تونم سرم رو بالا بگیرم. تو رو خداحلالم کنین. خدا 
هیچ کس رودچار این چه کنم چه کنم.نکنه.روز گار 
سختیه. تنها پسرت. تنها بچه‌ت. گیج و منگ روزی 
صدبار آرزوی مر گ کنه!" 

دلمان برای حاج خانم می‌سوخت. پیرزن هیچ 
وقت نماز و روزه‌اش تر ک نمی‌شد. تا به حال کسی 
سای شا راف بت خالا رو ری وه که 
توق حاط 2ا ل اش دخرافاقد 

سال ‌ها بود که در همسایگی حاج خانم زند گی 
می کر دی م ام امن کمتر نصیر رادیسدہبودم.حالا که 


۸4 


مادرش می گفت «یسر خانه نشین» معنی حرفش را 
می فهمی د م. دختر های محل را حداقل یک بار در روز 
توی کوچه و خیابان می‌دیدیم امانصیر رانه!انگار 
همان گاهی گداری هم دم غروب بیرون می آمد تا با 
راد رورو ود الاما اشر حانش دش 
رسیدہبود که داستانش نقل زبان‌ھابودودیگر همه 
می دانستند توی خانەشان جه خبر است. بار ها و بارها 
از خودم پرسیده بودم که این دختر خوب و نازنینی که 
حاج خانم ان همه تعریفش رامی کرد که بساز است 
و آرام,چرادر این زند گی مانده؟ و چرابااین شرایط 
سر می کند ؟ وقتی نصیر به هر زبانی به آومی‌فهماند 
که زند گیشان جهنم شده و اورادوست ندارد واز 
زند گی مشتر کشان راضی نیست. چرا طیّبه اصر ار 
دارد بماند و بسازد؟ 

از طرفی خودم نیز که یک ازدواج ناموفق داشتم و 
از همسرم به دلیل داشتن اعتیاد جدآشده بودم. تشنه 
باخبر شدن از حال و روز مردم بودم. هر روز در محله 
و 
باشم اما بیشتر از همه داستان نصیر بر ایم جالب بود که 
این همه سال خودش رااز چشم ماپنهان کر ده‌بود. حالا 
هم که به زور مادرش ازدواج کرده و بیرون آمده بود 
به یک موجود عجیب و غریب تبدیل شده بود. 

یک روز که‌مادرم آش نذری پخته‌بود.در خانه 
تمام همسایه‌ها رازدم وسهم آنهارادادم اما حاج خانم 
بااف اف در راباز کرد و مجبور شدم داخل خانه بروم. 
او در بستر بیماری خوابیده بود و از من خواست کمی 
کنارش بمانم. 

کتمان نمی کنم که داشتم از فضولی خفه می‌شدم. 
دراین فرصت کوتاه می خواستم همه چیز راببینم و 
بفهمم.به بهانه جمع وجور کردن کمی این طرف و 
ان طرف کردم و خانه را که خیلی ریخت و پاش شده 
بود مرتب کردم.انگار روزها بود که هیچ زنی به این 
خانه رسید گی نکر ده بود. حاج خانم بیچاره هم که نای 
کان غوردن ات کلم س خر سے نام با این 
همه لوازمی که مر تب به کف حياط پاشیده می‌شود و 
می شکند هنوز هم چیزی مانده تا نصیر و طیّبه با آن 


زندگی کنند؟ ناخود آ گاه به سمت اتاقی رفتم که در 
آن بسته بود. از روی کنجکاوی آن راباز کردم. نصیر 
رادیدم که روی مبل راحتی لم داده بود.وقتی مرا 
دید خشکش زد. من هم همینط ور. نمی‌دانم چرادر 
آن لحظه با اواحس اس همدردی کردم. می خواستم 
کمکش کنم تاازاین حال وروز بیر ون بیاید. از همان 
۳ى کی تاشانان 
نصیر گره خوردم. ۱ 

شاید این همان جیزی باشد که به ان عشق در نگاه 
اول می گویند اما این احساس را در خودم پنهان کردم 
وبعد بلافاصله از خانه بیسرون آمدم. بی‌هیچ حرفی. 
برخورد آن روز از جلوی چشمانم کنار نمی‌رفت. دلم 
می‌خواست نصیر را دوباره ببینم. آن چشم‌های گرد 
و گیرابه نظرم پر از راز بود.ن‌گاه آن‌روزش خیلی 
مشکوک بود. شاید هم او نسبت به من حسی پیدا 
کرده‌بود. باید دوباره‌می‌دیدمش واین رامی فھمیدم 
مخصوصا حالا که طیبه قهر کرده و به خانه پدرش 
رفته بود.بیماری حاج خانم بهانه خوبی بود تابتوانم 
رفت وامده ای خودم رابه ان خانه توجیه کنم. 
نصیر که هنوز هیچ کار وباری نداشت واز حقوق 
پدرخدابیام رزش می‌خورد. برایم مثل یک راز بود 
که می‌خواستم کشفش کنم و به عاقبت این کنجکاوی 
فک ر نمی کردم.رفت و آمدهای مکرر من مقدمه‌ای 
شد برای اشنایی با نصیر و همدلی و همدردی با او. این 
روابط یک سسطح داشت که حاج خانم آن رامی‌دید و 
یک عمق که حاج خانم آن رانمی‌دید و من دستی دستی 
باعلم به اینکه نصیر در زند گی مشتر کش شکست 
خورده به او دل بستم. ان موقع خودم را ان قدر قوی 
می دیدم که بتوانم هر مشکلی راحل کنم و هر سنگی را 
از پیش پایم بردارم. زند گی با نصیر و بودن در کنار او 
همه خواسته‌ام بود. خودم راصاحب قدرتی می دیدم 
کسی راس ارارک شرف کال تسار میک مرو 
ای ده آل. تنها مانع ازدواج اولش بود. به نصیر فهماندم 
کے اف رود مش رال دا راطا دی 
اننگار حرف دلش رازدم چون گفت: من خیلی وقته 
که طیّبه رو طلاق دادم. فقط هنوز رسمی نشده. نصیر 
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واقعا دلش می‌خواست تا راز ما راهمه بفهمند. او 
می‌خواست همه بدانند که بالاخره زن زند گی اش را 
پیدا کر ده. خودش راسرزنش می کرد که جر امرا که 
درچند قدمی‌آش بودم هیچ وقت ندیدهو در عوض 
خودش را در این مخمصه گیر انداخته است! 

حاج خانم در این بین فقط می گفت: من سالهاست 
توی‌این خونه نما زمی‌خونم.نمی‌تونم کار حرومی 
بشه. همین که صداهاافتاده بود وبه قول خودش 
پسرش سربه راه شده بود بر ایش کافی بود.من و 
نصیر حاضر نبودیم به هیچ قیمتی از هم بگذریم. باید 
به این کابوس که بیش از یک سال روی زند گی نصیر 
سایه انداخته بود خاتمه می‌دادیم. طیبه هنوز خانه 
دنبالش. دیگر چشم دیدنش رانداشتم. هر چه زود تر 
باید جل وپلاسش راجمع می کرد و از زند گی نصیر 
وحاج خانم بەخواسستگاریام ۱ مدند.خانواده‌ام به 
شدت مخالف بودند.نصیر که در گیر دادخواست و 
انجام کارهای طلا ق بود قول داد هر چه زودتر از 
طیّبه جداشود. مادرم می گفت: "هاو دختر دامن 
گیر زند گیت میشه. این حر فها برایم اهمیتی نداشت. 
زند گی کردن باحاج خانم ونصیر واقعا شیرین بود. 
حاج خانم روزی صدهز ار بار خداراشکر می کرد و از 
اینکه فضای خانه‌اش آرام و همه چیز عادی شده‌بود. 


خوشحال و راضی بود. من نیز با وجود اینکه نصیر از 
صبح تا شب توی خانه بود و هیچ مسئولیتی رابه عهده 
نمی گرفت. خودم را خوشبخت ترین زن دنیاحس 
می کر دم. درست زمأنی که داد خواست به دست طیبه 
رسید و پرونده رفت روی میز قاضی» همه چیز به هم 
خورد. طیّبه حامله بود. او آمد. گریان و نالان. به دست 
وپ ای حاج خانم افتاد و گفت: "تو رو خداطلاقم ندین. 
من که مشکلی ندارم بازدواج دوباره نصیر. بذارین 
بمونم تا بچه‌م روبز رگ کنم. وبعد به دست وپای 
من افتاد که: توروبه همه مقدسات عالم قسمت 
میدم بذارمثل یه کنیز کنارت باشم. پدرم من رو 
نگه نمی داره. به خاطر مریضیم قبلا طلاق داشتم ولی 
این بار نور علی نور شده. یه بچه هم توی شکمم دار م. 
پدرم گفته دیگه من رونگه نمی داره. تو رو خدابذار 
اینجا بمونم."زبانم بند آمده‌بود. چطور می‌توانستم او 
راتوی زند گی ام تحمل کنم؟ گر چه می دانسستم نصیر 
چشم دیدنش راندارد. ولی حالا پای یک بچه درمیان 
پوت اید ا مود آن هی آناعلاقتای کن 
ہی گرفت.اگر هم تصمیم می گر فتم اودر آن خانه 
نماند و بیرون برود. تا ابد عذاب وجدان روی دوشم 
سنگینی می کرد که یک زن بی‌پناه را از خودم رانده‌ام. 
واقعا نمی‌دانستم چه کنم؟ پس از چند ماه زند گی ام 
به جهنم تبدیل شد. کابوس طیبه تمامی نداشت. همه 
چیزرابه حاج خانم واگذار کردم.این طوری دیگر بار 
تصمیم نادرست روی دوشم سنگینی نمی کرد. حاج 
خانم بعد از کی فکر کردن حرف آخرش رازد: ا 
تاوقتی بچه‌ش رو به دنیابیاره توی این خونه می‌مونه 
بعد هم نصیر باید تصمیم بگیرہ که نگهش می دار هیا 


طلاقش میده! ... به نظر منطقی می آ مد ولی من چطور 
می‌توانستم او راتحمل کنم و ببینم که بچه نصیر را 
در شکم دارد؟ از اینکه جلوی چشمم حتی راه‌برود. 
عذاب می کشیدم. از طرفی گذشتن از نصیر که به 
حد پرستش دوستش داشتم. برایم مساوی با مرگ 
بود. زند گی خوبم داشت خراب می‌شد و همه‌اش زیر 
سر طيّبه بود. با آمدن بچه تصمیم گیری سخت تر 
شد.بچه راجه کسی می خواست بز رگ کند؟ حتی 
اگر طیّبه برای همیشه از زند گی ما می‌رفت. بچه‌اش 
مثل آینه دق جلوی چشمم باقی می‌ماند. خیلی اشک 
ریختم. خیلی زجر کشیدم تابالاخره تصمیم گر فتم 
از زند گی نصیر خارج شوم. من نه می توانستم بچه او 
رابو رگ کنم ونه می‌توانستم همسراولش رادر کار 
خود بپذیرم. بهترین انتخاب رفتن من بود. چرا که 
من حداقل هنوز خانه پدر راداشتم تادر آن‌ بمانم 
وزند گی کنم.ولی طیّبه همین راهم نداشت. بعد از 
طلاق اولی اگر می‌خواست دوباره جدا شود دیگر 
پسدرش اورانمی‌پذیرفت ونصیر آخرین پناهش بود. 
نصیر علیرغم میل باطنی اش با اصر ار من به جدایی 
راضی شد. من ونصیر در حالی از هم جداشدیم که 
مثل ابر بهار اشک می‌ریختم و آخرین حرف نصیر 
این بود: صبر کن. من و تو دوباره زیر یه سقف زند گی 
خواهیم کرد ۲ 


ورودمن‌به‌زند گی نصیر اشتباه بود. این رابا 
گذشت زمان نفهمیدم. نصیر اکنون چنان به پسرش 
علاقه من د شده که به خاطر اواز عیبهای طيْبه هم 
گذشته و دیگر حتی جواب سلام مرا هم نمی‌دهد! 


معرفی کتاب 


درباره حافظ و کتاب ار جمند غزلیاتش تحریرها و تفسیرهای گوناگونی به 
چاپ رسیده است و لذا تا نام حافظ می آید چنین به نظر می رسد که باز صحبت 
تکرار است و کلیشه. امااین دریا انقدر صدف دارد که هر کس به قدر وسع خود 
سین معلم و آزاد معط ا 

در ابتکاری جدید ۴۰ غزل از غزلیات 

شیرین حافظ به انتخاب مولفان بر گزیده 

و شرح و بسط داده شده است تامعنی 


ومفهوم آن به زبان ساده در اختیار همه 
رانا کت ً یر /., 
۳+ ای را 
در ۴۸۸ صفحه با جلد گالینگور و به بهای 
۰ تومان روانه بازار نشر شده است 
که مطالعه آن بر ای علاقه‌مندان خالی از 


êê مر‎ 


ره آ ورد روزکار 


انتشاراتاطلاعاتاخیر آدست‌به‌انتشار کتابی 


زده‌است به‌نام «ره آ ورد روز گار».اين کتاب گزیده 

خاطرات وزند گی ونقل‌های کوتاهی در باره‌زند گی 

شخصی و همینطور اوضاع سیاسی و دیپلماسی 

۱٣٥‏ رای تیلاز یپ ہہ نک 

خوداز جمله کار کن ان و صاحب منصبان دیر باو 

وزارت امور خارجه در | مده بود خاطر ات نزدیک 

به سی سال خدمت خود رادر دستگاه وزارت 

خارجه به رشته تحریر در آورده‌است که مطالعه 

آن برای همه خوانند گان جالب توجه است. آنچه که از جمله ویژ گیهای کتاب به 
خیای ٤‏ + سم TO‏ لت آورا 
برای خواننده شیرین می کند. نویسنده که خود در دستگاه وزارت خار جه‌از کارمندی 
تامدیر کلی و سفارت راتجربه کر ده و نیز در دهه پنجاه‌ مد تی سفیر ایران در عراق هم 
ارون د رود نقش مهمی‌ایفا کرد سهم قابل اعتنایی داشت. چ را که این قر ارداد در 
زمان سفارت او در بغداد به تصویب رسید. در بخش انتهایی کتاب که حدود یانصد 
صفحه دارد عکس‌ها و اسنادی آمده تا به استناد بیشتر مطلب کمک کند. این کتاب 
راانتشارات اطلاعات در پانصد و جهار صفحه و به بهای ۱۸۰۰۰ تومان اخیر ا روانه 
بازار کتاب کرد که مطالعه آن را به همه علاقه‌مندان توصیه می کنیم. 
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و در انسان چیزی ار گتر از فکر او 
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معت هنر 


و سس 


نز د یک ده سال است به ایران باز گشته‌اید... 

بلهامادر رفت و آمد هستم. حد ود دہ سال پیش 
آمدم و قبل از سال ۸۸به اتریش رفتم و چهار سالی 
آنجا بود م. سپس به ایران باز گشتم وامروزهم دررفت 
و آمد هستم. بر خی دوستان وقتی فکر می کنند که در 
ابران شاد کار هید کی کی الل مش ارد 

(هنر مندان روحیه آرامی دارن د. برای من 
جای تعجب است که شما چگونه کونگ فو کار 
کردید ؟! 

(می خندد) زمانی کونگ فو برای جوانان مهم بود. 
(باهیجان ی خاص)کران فیلم قیصر ب جوانان‌این 
پالس راداد که برخی وقتهاقانون حق تورانمی گیرد 
وخ ودت باید از حقت دفاع کنی! قیصر جو جالبی بین 
جوانا ن را اند خت هار ان فلم ای پر وس لی اکر ان 
شد.اوبدون اس لحه از حقش‌دفاع می کرد به یکباره 
همهسراغ کونگ فوو کاراته رفتند.من‌هم‌همانند 
همسن های خودم, دچار تب بروسی لی شده بود م. 
همانقدر که ان تب به سرعت در من به وجود امد به 
سرعت هم از بین رفت. 

× موسیقی را با پیانو و در کودکی آغاز 
کردید؟ 

یک روز پدر من راسر تئاتری که در آن‌بازی 
می کرد برد. مجبور شدم پشت صحنه بنشینم و 
همانج‌ابرای اولین بار پیان_ورادیدم.صدایش برایم 
جذاب بود. از سوی دیگر در اطرافیان تنها دایی من 


گفت وگو:علی کیانی موحد -هادی نصیری ر حیمی 


استاد نادر مشایخی 


موسیقی او سرا 
ازمن دورکرد . 


ال باپیماری ام اس "باعث نشده که استادنادر مشایخی از کار 
بیفتد. پسر استاد جمشید مشایخی که به توصیه پدر سمت موسیقی رفت. از پیست و 
چهار سالگی به بیماری ام اس مبتلا شد اما همین بیماری باعث شد انگیزهاش برای 
موسیقی دوچندان شود و امروز جزء بر ترین رهبران ار کستر جهان است. یک روز 
گرم تابستانی در منزل استاد مهمان بودیم تازند گی اش رااز کود کی تابه امروز مرور 
کنیم. زند گی پرهیجان و جالبی که می تواند الگوی بسیاری از جوانان باشد. 


سمت موسیقی رفت که تنبک می‌نواخت. من دنبال 
یک ساز جذابتر بودم. شاید اگر در اطراف من فردی 
تار می‌نواخت.شر وع کار من با تار بود. به هر حال جذب 
پیانو شدم و به تدریج آن رافرا گرفتم. 

علاقه‌ای هم به فیلم و فیلمسازی داشتید... 

درست است. با اطلاعات کامل امده‌اید.(می 
خندد) پس از آنکه‌همراه‌یکی از دوستان در نوجوانی 
اولین فیلم کوتاه‌خود راساختم, آن رابه پدر نشان‌دادم. 
پدر هم با اشتیاق تماشا کرد و سپس به من گفت: نادر 
اینگونه نمی‌شود. یا باید موسیقی را انتخاب کنی یا 
فیلمسازی. همزمان باهم نمی توان کار کرد. "من هم 
کمی فکر کردم و متوجه شدم علاقه‌ام به موسیقی 
بیشتر است.از سوی‌دیگر در فیلمسازی باید بسیار 
اجتماعی باشی چرا که دائم با تیم در حال کار هستید. 
آن زمان فکر نمی کردم بتوانم کار تیمی انجام دهم 
وسمت موسیقی رفتم. پس از چند سال که سراغ 
رهبری ار کستر رفتم. متوجه شدم که می‌توانم کار 
تیمی و گروهی هم انجام دهم! البته ان زمان در سن 
جوانی خیلی خجالتی بودم و همین باعث می شد از کار 
تیمی فراری باشم. (باخنده) هنوز هم همانقدر خجالتی 
هستم. به همین دلیل دنب ال هنری بودم که خودم را 
با ان نشان دهم. 

× برادر و خواهر تان چطور ؟ 

خواهرم روانشناسی کودک خواند و بر ادرم سراغ 

نظر پدر درباره کار موسیقی چه بود؟ 

پدر نظر خاصی نداشت چون می گفت در این زمینه 
تخصصی ندارم! اماوقتی متوجه شد که پیشر فت خوبی 
داشته‌ام. حمایتهای فر اوانی از من کرد و انرژی خوبی 
به من می‌داد. 


عکس: شهرزاد جودی 


1 
۱ 


رور ۹۵ الاعات ی دب 


× شما قبل از انقلاب از ایران خارج شدید ؟ 

له یک سال پیش از انقلاب. دسل مهاجرتم 
به‌آتریش این بود که موسیقی که‌دوست داشتم را 
نمی‌توانستم در ایران از کسی فرابگیرم. کتابهای 
موسیقی که در ایران می‌خواندم هم دیگر به پیشرفت 
من کمک نمی کر دند چرا که احتیاج به کسی بود که 
ایراده ای من رابگیرد. به همین دلیل به وین رفتم و 
سی سال در آنجا ماند گار شدم. 

ده‌سال اول تنها در حال یاد گیری بودم. هر روز از ٩‏ 
تا ۱۲ رهبری فرامی گرفتم. سپس به خانه‌می آمدم و 
درسهایی را که یاد گر فته بودم تمرین می کردم. برخی 
مواقع ده‌ساعت در روز موسیقی کار می کر دم واز آن 
ده ساعت حدود شش ساعت پیانو می زدم. 

)لادر این ده سال برای گذران زند گی چه 
می کردید؟ 

تا پیش از انقلاب پدر برایم پول می‌فر ستاد. تا دو 
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سال بعد از انقلاب اجازه نمی دادند پول خارج شود و به 
همین دلیل در آنجا خالتور می زدمادوست گیتاریستی 
داشتم. یک روز به من گفت چقدر به تو پول می‌دهند 
که بتهوون می‌زنی ؟! گفتم هیچی, چطور مگه؟ گفت 
بی‌اخالتوربزن.هم کارراحتی است وهم پول خیلی 
خوبی دارد. گفتم بلد نیستم! گفت بهت یاد می دھم. 
چند روزی به من خالتور زدن ياد داد و اولین عید 
نوروز پس از انقلاب اجرایم شروع شد. یک روز هنگام 
کرت قطعه‌ای راخواندم تانتش رامش خسن کی 
دوستم گفت چقد ر صدایت خوب است,باید خودت 
هم بخوانی! گفتم بلد نیستم و آبروریزی می‌شود. گفت 
نه.از یسش برمی آیی. چشمتان روز بد نبیند!اولین 
اجراجمعیت فراوانی آمده بود. من هم که همه شعرها 
رای را سے خد کنو و آھا راظلزم درد 
ده پانزده دقیقه از اجرا گذشت و همه جی خوب بود. 
دوستم گفت عزیز جون روبریم. سه چهاراموسیقی 
شروع شد. در حال گشتن متن ترانه عزیز جون بودم 
که کاغذھااز دستم افتاد. تصور کنید ساز می‌زنم. متنها 
هم افتاده و خواننده گروه‌هستم. تنهاقسمت عزیز 
جون!به خدادل شده‌پاره پاره "را حفظ بوم این را 
خواندم و مشغول گشتن بودم. همان یک مصرع را 
تکرار کردم.چهار پنج. شش هفت بار در حال خواندن 
"عزیز جون!به خدادل شده‌پاره پاره جمعیت مهمانی 
زا تسا آھر آن ارهمه ی یا 
عزیز جون!به خدادل شده‌پاره‌پاره این هم خاطره 
روزهای خالتور زدن من که تابه امروز برای فردی 
فاش نکر ده بودم! 

× خالتور زدن پول خوبی هم داشت؟ 

له اهر اجرانزد یک هفتصد شیلینگ برایم داشت. 
در آن زمان با دوهزار شیلینگ در ماه می توانستید 
زند گی خوبی داشته باشید. من هم هر هفته به کافه‌ها و 
رستورانها و مجالس مختلف می رفتم و خرج زند گی ام 
رادر می آوردم. 

این سبک زند گی چه مدت ادامه داشت؟ 

حوعتالرت ا 
برایم کار پیداشد. پس از مدتی به عنوان ویراستار در 
آن‌انتشاراتی مشغول فعالیت شدم.| کثر نتهایی را که 
امروز در ایر ان منتشر شده من در وین ویر استاری 
کردم.همین ویر استاری به شدت در آهنگسازی 
من موثر بود چراکه باید تمام نتها راچک می کردم 
که مشکلی نداشته باشد تاهنگام چاپ کتاب همه 
چیز درست از آب دربياید. همین مرور وچک کردن 
باعث شد بسیار خوب کار یادبگیرم. به همین دلیل 
اعتقاد دارم موسیقی را باید مکتب خانه‌ای یاد گرفت. 
خودم هم اینگونه یاد گرفت م یعنی با کپی کردن‌های 
فراوان. این کیی کردن زباد باعث می شود خودتان 
راهتان را یادبگیرید. فکر می‌کنید باخ چگونه موسیقی 
رابه شاگردانش یاد می‌داد؟ به همینگونه. نتها رابه 
شاگردهایش می‌داد تااز آن رونویسی کنند.هنگام 
همان رونویسی اگر مشکلی بود شاگرد می‌پرسید و به 
تدریج مشکلاتش برطرف می‌شد. 

در دانشگاه هم مدل مکتب خانه‌ای موسیقی 


وھ 


اطلاعات ل ارو ۳۷۱٣‏ 


یاد می دادند؟ 

خیرامن به طور کامل باروش آموزش موسیقی 
دراروپامشکل دارم.اصلامناسب نیست.درایران 
هم خیلی بد است. به طور کل این شیوہ تدریس اشتباہ 
است.به عنوان مثال زمانی که هارمونی یاد می‌دهند. 
این هار مونی قوانین همیشگی ندار د.هار مونی در زمان 
در حال تغییر است وهر بیست یاسی سال تعر یف مجدد 
دارد. در دانشگاهها با این تغییر ات کاری ندارند و یک 
روش و اسلوب قدیمی را می‌خواهند به همه یاد دهند. 
یادم‌هست سال ۰ به‌دانشگاه‌موسیقی اتریش 
اعتراض کردم که چرااین دانشگاه رشته پر فورمنس 
ندارد؟ مااز دهه ۸۰در حال پر فور منس کار کردن 
بودیم آما هیچوقت این رشته در دانشگاه تدریس نشد 
وپس از اعتراض من در اتریش یادشان افتاد که باید 


این رشته هم تدریس شود.این جاهای خالی در ن5 


دراٹریسش خالتور می زدم! 
دوستگیتاریستی داشتم. یک 
روزبه من گفت چقدر به توپول 
می‌دهند که بتهوون می زنی؟! 
و هم پول خیلی خویی دارد 


دانشگاه‌های مختلف همه جهان وجود دارد. 

(دراین همه سال که خارج بودید. به‌ایران 
بازمی گشتید؟ 
ار کستر داشتم به ایران بازنگشتم. تا سال دهم که در 
حال فراگیری بودم. بعد از آن که درس تمام شد تازه 
به این فکر کر دم که چه کار باید انجام دهم ؟!دچار خلا 
و به قول معروف یاس فلسفی شدم! 

برای برون رفت از خلا چه کردید؟ 

ھمسراول من المانی بودوجز وبھتر ین فلوتیستهای 
المان بود.او که این حال من رادید گفت چراشر وع به 
نوشتن نمی کنی ؟!من هم یک موسیقی نوشتم وھمسرم 
از روابطش استفاده کر د و باولفگانگ شولتس کەاز 
شولتس همان کار رابه نیکوله داد و نیکوله با ژان پیر 
رامیال کار من رادر ژاین اجرا کر دند. همین |تفاق باعث 
جوان پیدااشده و کارهایش رابهترین موزیسین‌های 
جهان اجرامی کنند باعث شد که تو جه بسیاری سمت 
من جلب شود. 

فر زند هم دار ید ؟ 
است.(می خندد) 

ل(همسر شما در اتر یش است؟ 

بله, البته از همسرم جداشدم.بعد یکبار دیگر 
ازدواج کر دم.بازهم جداشدم. سپس بازهم ازدواج 


<<« و ووو سوِ«] 


کردم و دوباره جدا شدیم.(می خندد) 

واقع؟! سه بار ؟! 

(باخنده) بله دیگر اقس مت من اینگونه بود. بايد 
اعتراف کنم زند گی بایک آهنگس از بسیار سخت 
است. به انها حق می دھم که بخواهند جدا شوند. 

شما از سال ۱ ۶ به بیماری ام اس مبتلا شدید. 
برای من جالب است که شمابیش از سی سال است با 
ام اس زند گی می کنید امادر ایران بسیاری از مردم 
وقتی متوجەام اس می شوندءخودشان رااز دست 
رفته می‌دانند و همه چیزشان را خراب می کنند. 

علاقه شخصی من این بود که پیانیست شوم و 


ونمی‌توانی پیانیست شوی!انگشتهای من به تدر یج 
توان حر کتشان رااز دست می دادند و به همین دلیل 
نمی توانستم حرفه‌ای کار کنم. از سوی دیگر د کتر من 
تاکید داشت پیانو را رها نکنم. به همین دلیل مجبور 
حرفه‌ای دنبال کنم. 
اس به راحتی کنار بیایید... 

بله, د کتر به من گفت خداراشاکر باش که اینگونه 
دنبال موسیقی هستی. گر حر فه‌ای موسیقی را دنبال 
موسیقی تورااز بیماری دور کر ده‌و در گیری و استر سها 
رااز تو جدامی کند. 

ام اس برای کار مشکلی به وجود نیاورد؟ 

برای کار نه امابه کل بدنم ضعیف شده است. 
مثلاً اگر الان چند دقیقه پیاده روی کنم. ممکن است 

ګابرای من حای تعجب است که شما د کترای 

(می خندد) اتفاقا چند مدتی دنبالش بودم و بعد 
گفتم برو بابا! د کترابه چه درد موسیقی می‌خورد ؟! 

لطفا ورق بز نید 


ا۵ 


ز. .--ےعسظت۔ْٴ 


ھا 


چ صفانی ډه سو دمندی ذد 


یم و ار اده د 


مه 


و شه 


هفت هنر 


بقیه از صفحه قبل سے 


مدرک تحصیلی که در موسیقی شما را موفق نمی کند. 
شماباید روی سن نشان دهید چه کاره‌هستید. بعد یک 
ترم از د کتر اانصراف دادم. مگر بتهوون و موتزارت و 
باخ د کتر بودند ؟!برای من تعجب دار د بر خی درایران 
بر روی این مدرک تحصیلی تاکید دار ند! 

)لادر مصاحبهای گفتید کے درایران دومدل 
موزیسین داریم. یک مدل آنها که دور خود آیینه 
چیده وبه خودمی گوینداستادوفکر می کنند چه خبر 
است و نوع دوم افرادی که سالیان سال در موسیقی 
هستند اما اگر سمت شغل دیگری می‌رفتند, در آن 
موفق تر می‌شدند. یعنی نوع سوم نداریم ؟! 
نیست جرا که پر از اساتید است. صحبت من در بار ه 

کو در ادامه گفتید بر خی نخود هر آش هستند. 
هنوز هم شرایط موسیقی کلاسیک ما اینگونه 
است ؟ 

تفش اط فی قرذارست و اتالتے اط 
می کنند برخی مسائل در موسیقی وحی منزل است! 
ا حمس Ea eg‏ 
دوستان نمی‌خواهند با این قضیه کنار بیایند. کاملاً 
مستئولان رادرک می کنم که سراغ افرادی می روند 
که به آنهااعتماد دارند اما آدمهای دیگری‌هم برای 
اعتماد کر دن وجود دار ندابسیاری‌هستند که دلشان 


سرانجام پرونده کیار ستمی 
پرونده‌پزشکی عباس کیارستمی برای اولین بار به روئیت خانوادہ و 


وکیل اش رسید.و کیل خانواده‌عباس کیارستمی درباره‌موارد مطر ح شده‌در 
جلسه یکشنبه ۱مرداد ماه سازمان نظام پزشکی توضیح داد: روز گذشته 


برای مس رای ان ماما سا دات شیر ان 
این افراد رانادیده‌می گیرند.اگر افرادی که به آنها 
اماد د یدیش ارچ ار پت سال در نک سب 
بمانند ممکن است شرایط مافیایی به وجود اید و 
دوستان خود را مشغول به کار کنند و... 

×اشماسال ۸۵ رهبری‌ار کستر سمفونیک تهران 
راقبول کر دید اما به سرعت شمارا کنار گذاشتند. 

جالب انکه خود من پیشنهاد دادم که ار کستر 
سمفونیک باید شوراداشته باشد. یعنی نوازنده‌های 
ار کستر عضو شورا باشند و به امور خودشان رسید گی 
کنند.این شور اقر ار نبود در مسائل هنر ی نظر دهد. 
این فو رازاس ذراہر اف رااانتازی کردم پس از 
مدتی اساسنامه‌ای برای این شوراتهیه شد. اساسنامه 
را که مطالعه کردم شرح وظایف ار کستر و اختیارات 
ورا نود وش باه ی یه ابا امه دات این 
اساسنامه مخالفت کردم چرا که شورا کاره‌ای نیست 
به من بگوید قطعه‌ای رارهبری کنم یا خر ؟! رهبر 
دای خودش مد پر هری ار کستر اسست:جالب آتکه 
این مشکل در ده‌سال گذ شته‌هنوز پابر جاست.افرادی 
برای شور اانتخاب شدند که به جز دونفر:هیچکدام 
فاا بت و رورا را جحرات 
باعث ضر به زدن به ار کستر تهران شده و اجازه کار به 
کسی نمی‌دهد. شورایی که خودم تشکیل دادم بعد تر 
شد شرط من که اگر شورا باشد. من نیستم! 

| ساس[ذهنیت عامه مر دم نسبت به موسیقی 
کلاسیک.ذهنیتی فانتزی است. فکر می کنند 
فردی یک چوب را تکان می‌دهد و صدای‌سازی 
در می آید. برای عوض کردن این ذهنیت کاری 
انجام داده‌اید ؟ 

رسالت زند گی من این است. موسیقی برای من نه 
تفریح است ونه سر گرمی ونه تجارت!موسیقی نیاز 


یار رت کارا آای رس سر مارا ی رن 


کر دیم و امروز ۱ مرداد ماه در خواست مشاھدہ پر ونده از طرف بنده به 
عنوان و کیل پر ونده مطرح شد که بعد از این در خواست.هم بنده و هم خانواده 
آقای کیارستمی برای اولین‌بار پرونده‌راروئیت کردیم و تقاضا کردیم که 
تصویر کاملی از پرونده آقای کیارستمی و همین طور پر ونده بالینی ایشان که 
۰۶۷۶۰۰44 ۰۶۷ ×× ار 
ار و اک 


اودربارەپروندەتوضیح داد:پیش زاین 
ازسوی قائم مقام معاونت انتظامی سازمان 
نظام پزشکی گفته شدہ بود دو مورد قصور 
پزشکی و دو مورد قصور انتظامی رخ داده 
است.امادر کیفر خواستی که مامشاهده 
کر دیم.معلوم شد ۲مورد قصور انتظامی و 
یک مورد قصور پزشکی بوده است. 


شکات‌فریدون 
اسرایی‌ازاپراتور 
تلفن‌همراهش 


فریدون آسرایی برای پیگیری مبلغ برداشت شده بعنوان ارزش افز وده. 
ازاپراتور تلفن همراهش شکایت کرد. فریدون آسرایی خواننده پاپ موسیقی 
کشورمان در خصوص انتشار پیام اینستا گر امی خود مبنی بر سوعاستفاده اپراتور 
تلفن همراهش گفت: مدت‌هاست که به دلیل ارسال دو پیامک. بی اجازه از حسابم 
برداشت می شود و من به تاز گی از این قضیه اطلاع پیدا کرده و به دنبال یک وکیل 
خوب برای شکایت هستم, تا چند وقت پیش ریز مکالمات, تماس داخلی و خارجی 
خر یساس را رارصا رآ سر ۱ 
من اتفاقی به این موضوع پی‌بردم و آن زمانی بود که برای تبدیل ۳ به ۴ ت)به یکی 
از مراکز مراجعه کردم و دوستم مرا در جریان گذاشت. 

وی با انتقاد شدید از این موضوع گفت: مردم باید خیلی مراقب باشند و هر 
پیامکی رادنبال نکنند.این اتفاق به‌طور قطع فقط بر ای من نیفتاده است و فکر می کنم 
یک خبرنگار هم از این موضوع شکایت کرده‌بود. فروردین‌ماه شب کوک تمام 
شد اما هنوز بدون اطلاع از حساب من بر می‌دارند و من تازه متوجه شددام. 


است. نیازی که در همه جامعه وجود دارد و کارهای تو 
باید الهام بخش مر دم باشد. من همه تلاشم را کر ده‌ام 
کفخامه ا کلاسک شیر آ متا شوید. 
شاید باور تان نشود. در اروپارفتن به کنسرت برای 
من یک هیجان بود که حتی در انتخاب لباس هم دقت 
می کر دم.اما در ایران! ترافیک پیدا کر دن جای پارک. 
تهیه بلیت و از همه بد تر اینکه در سالن نشسته‌اید و 
یکباره‌اعلام می کنند کنسرت لغو شده‌است! متاسفانه 
تا نگاه مسئولان به موسیقی عوض نشود و حس نکنند 
موس لی تار فحا هه انیت این م کا شیر طرت 
نخواهد شد. 

(شماعلاقه ز یادی دار ید که کارهای‌مولوی و 
در کل ادبیات کهن‌ایران راروی صحنه ببرید. دلیل 
این انتخاب چیست؟ 

برخی وقتهااتفاقی در ای ران می افتد که در جامعه 
مشاهده‌می کنیدهمه‌دربارهآن‌ صحبت می کنند.مثلا 
به یکباره همه جامعه درباره وزنه برداری یا کشتی ويا 
فوتبال دچاراتفاق نظرمی شوند این جزءخصلتهایجالبی 
است که‌ماایرانی‌هاداریم.برای من ایرانی بودن افتخار 
است.من‌دوستدارم‌به زبان فارسی صحبت کنم وبا 
هموطنان‌خودم ار تباط خوبی بر قرار کنم.از سوی‌دیگر 
اگر نگاهی‌به غرب بیندازیم وبخواهیم از آنهاتقلید کنیم, 
اشتباه محض است. از من می پر سند چه کنیم موسیقی 
ایرانی.جهانی شود ؟امااحتیاجی نداریم موسیقی ایرانی 
جهانی شود! همین که ما ایرانیان از شنیدن این موسیقی 
لذت می‌بریم عالی است.اگر یک آمریکایی از شنیدن 
این موسیقی لذت ببر د جه نفعی به حال موسیقی دارد؟! 
نکته دیگر اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم دیگر به 
ادبیات کهن واصیل‌ایرآنی توجهی ندارند. به همین دلیل 
وظیفه خودمی‌دانم که سراغاشعار کهن‌بروم و آنهارا 
برای‌مردم‌اجرا کنم. 
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دختر فیلمی است با بازی مریلا زارعی.ماهور الوند و فرهاد اصلانی. این فیلم هشتمین 
ساخته "رضا میر کریمی کار گردان و نویسنده مطرح کشور است که برنده بهتر ین 
بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلم در جشنواره مسکو شده است. داستان فیلم 
درباره دختری است که در شهر آبادان در خانواده ای سنتی و مذهبی زند گی می کند 
و برای رفتن به یک مهمانی قصد دارد به تنهایی به تهران سفر کند و... 


کی جر 

این روزها کافه گردی به یکی از سر گرمی های 
اصلی زند گی جوانها تبدیل شده است. شاید به 
همین دلیل است که سکانس آغازین فیلم در یک 
خوبی آن را نشان داده و توانسته فضاسازی فوق 
العاده‌ای به وجود E‏ برای نشان دادن 
دغدغه‌های نسل جوان. سعی کرده دیالوگهایی در 
زبان بازیگرانش بگذارد که سناریوی فیلم دچار 
شعارزد گی نشود. در این دیالوگها تفاوتهای تربیتی 
و سطح فرهنگی نسل جوان به چشم می‌خورد؛ 
مانند نگاه انها به ازدواج. مهاجرت. ازادی 
ادا ا ا 
نکته مهمی که در همین شروع فیلم می‌توان به ان 
توجه کرد. این است که میر کریمی دهه هفتادی‌ها 
۳ در این فیلم نشانه گرفته و می‌خواهد داستان 
دهه هفتادی‌هایی که نسبت به دهه شصتی‌ها. از 
خانواده هستند. کار گردان می‌خواهد نشان دهد. 
دهمه4 هفتادی‌ها دورو دارند.بک رو e‏ مطیع 
خانواده و روی دیگر که برای ا لال خویش و 
رهایی از سنت‌ها, تلاش می کنند. 

شسخصیت اصلی دختر فیلم را در بین دیالوگهای 
ابتدایی می‌توان شناخت. اینکه در خانواده مذهبی 
و سنتی بزرگ و به شدت سر کوب شده و از بیان 
کردن احساسات و افکار خود می‌ترسد.دیالوگهایی 
مثل آزادی به این نیست که فقط تاپ و شلوا رک 
نداریم 9 بايد بجه داری کنیم 9 

کار کر دان برای انکه ماس ای ا ار 
ارتباط بهتری پیدا کند. مشکلات و بیماری 
تنفسی را در کاراکتر وی نهاده تا استرس‌ها 9 
فشارهایی که در طول فیلم به او وارد می‌شود 
بسیار ملموس‌تر باشد. 


تفاوت مدرنته و سنت 


شروع فیلم به خوبی نشان می دھد بسیاری از 
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شقایق ابروانی 


دخترهااز طریق هنجار شکنی بے دنبال جلب 
توجه دیگران هستند و متفاوت بودنشان را به این 
صورت می‌خواهند نشان دهند. مثل بلند کردن 
صدای آهنگ ماشین در خیابان و خواندن همراه 
جلب توجه پسرها... 

البته دختر داستان ارام و ساکت است و هميشه 
طبق اصول و چهارچوب پدر سنتی‌اش زندگی 
پدر عمل و به دوستان و خودش ثابت کند که 
بگیرد .دختر نماد جامعه مدرن و پدر نماد جامعه 
سنتی است. دختر ۱۹ ساله داستان به دنباله 
کسب تجربه‌های جدید است و خودش پرانرژی 
بوده و هیجان بالایی دارد اما يدر نمی خواهد قبول 
کند که او بزرگ شده و باید روش تربیتی خود را 
تغییر دهد. بیشستر برای دخترش وقت گذاشته و 
دیوار بین خود و دخترش را از ميان بردارد اما به 
تدریج متوجه می‌شویم که وی در محیط کاری‌اش 
هم انسان NE‏ 


کارگردانی به دنبال حل معضل 


دختر حاصل اعتماد به نفس بالای میر کریمی 
است. میر کریمی داستان دختر را باشکوه و 
دقت خاصی تعریف می کند. برخلاف به همین 
ساد گی" که خود را در گیر جزئیات نکرده بود. در 
این فیلم به جزئیات روزمره زندگی توجه بیشتری 
می کند. تنھا از کار گردانی همچون میر کریمی 
انتظار می‌رفت که موضوع نسبتا خشک دختر را 
در لو کشین‌های مختلف. دیدنی و جذاب کند. 
رضا میر کریمی از "زیر نور ماه تا به امروز نشان 
داده به عنصر انسان توجه خاصی دارد و در تمام 
فیلمهایش ما را به درون فرد می‌برد. این اتفاق 
در فیلم دختر به خوبی مشخص شده و دنیای 
درونی دختر و پدرش را نشان می‌دهد. 

از سوی دیگر فیلمهای میر کریمی توجه خاصی به 
زنان و دختران و ظلم و ستمی که به آنها می‌شود. 
دارد اما هیچگاه نتوانسته این معضل را به صورت 
عمیق مورد کنکاش قرار دهد و ھمیشے در همان 


سطح اولیه باقی می‌ماند. 
جالش‌ها و دعواهایی بین دختر و پدر وجود دارد 


کے در این میان شخ 
ا E‏ 


بت عمه وارد داستان 
شخصیت عمه برای تماشاگران مبهم است و عمه 
در حقیقت پیوند جامعه مدرن و سنتی است اما 
نمی‌تواند ارتباط آنها را بهبود ببخشد و قصه نیمه 
eT‏ ۳ ۲ 
داستان شکل می گیرد برای تماشاگر کی است و 
حرف از گذشته‌ای در ميان است که هیچ تعریف 
درستی از ان نشده است. 

پایان بندی نامناسب 

فیلم شروع خوبی داشت و نقشهای اصلی و مکمل 
٣٦‏ ار ۰۷۶١۶٦۶۹١٦١٦٥۹٣۶‏ 8۰“ 
در بسیاری از فیلم‌های جشنواره فیلم فجر به 
ان توجه نمی‌شود اما در این فیلم به خوبی این 
ارتباط به نمایش درامده است. شروع خوب 
این فیلم. استفاده ار لوکیشن‌های مختلف. بازی 
ار ار ۱ 
نفش سینمایی خود خوش درخشید. این فیلم را 
به یکی از فیلمهای خوب میر کریمی تبدیل کرده 
NI I UT‏ مز 
فیلمهای دهه اخیر رنج می برد. 
0000 0 
وجود دارد و بے اتمام هم نخواهد رسید. یعنی 
۹ہ "0 
دارند که در چند سکانس پایانی به یکبارہ تمام 
٤‏ ۱ 
باور کند. به همین دلیل است که برخی دیگر از 
نویسندگان پایان باز را انتخاب می کنند! فرار از 
جمع بندی! مخاطب که گیج و گنگ و مبهوت بر 
روی صندلی نشسته و با خود فکر می کند سرانجام 
2 4 اس 
میر کریمی هم در دختر از این معضل رنج می برد 
و به نظر می رسد با فراری رو به جلو و پایان بندی 
باز نمی‌خواهد خود را درگیر جمع بندی فیلم کند. 
SS‏ 


بد همراه شود. 


- کک اک انتظار و نو قع نداشته 


دا 


شی 


همه دو ست نو هستند 


@ر اددندر انات تا گر 


داستان‌های پلیسی معمایی 
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دراین معماشمارابه باغی می برم که بسیار بزرگ 
است و در جنوب قرار دارد. مالکانش که سه برادرند: 
سرپرستی باغ و کار گاه بسته‌بندی رابه فاتح سپر ده‌اند 
که مر دی مجر د و سی و هشت ساله است. او به کار 
باغداری و بسته‌بندی وارد بود ولی به دلایلی تر جیح 
داتت ای ودن معاون اتخات گنز وگارھارابدا: 
سے ان ناس ا اض نکر شاخ 
راانتخاب کرد که مثل خودش مجر د بود و برعکس 
فاتح که لاغر مر دنی بود. هیکلی ورزیدهو درشت هم 
داشت.احمد پانزدہ سال در آنجا کار گری کرده بود 
ولحظه لحظه کارها رابلد بود بنابراین فاتح با خیالی 
آسوده‌تنبلی‌می کر دو گاهی وسط روز به جایی‌می‌رفت 
و یکی دو ساعت دیگر برمی گشت. 

یک هفته بعد از ورود فاتح به آن‌باغ؛ به احمد 
گفت: اینجایه سوئیت بز رگ هست که شده خونه من. 
برام خیلی بزر گه, توهم که خوتەت تااینجایه ساعت 
باموتور فاصله داره. بهتره بیای پیش من زند گی کنی 
تامنم تنها نباشم."احمد گفت: "قا این بهترین چیز ه 
که شهدم خونه من از اینجا خیلی دوره و حالا که شما 
داری لطف می کنی. منم قول مید م اون دو ساعتی رو 
که تو رفت و آمد بودم, اینجا کار کنم." 

از آن روز احمد با علاقه بیشتری کار کرد و نشان 
داد قدرشناس است. همخانه شدن فاتح و احمد آنها 
رابه هم نزدیکتر کرد و فاتح که دو راز بسیار مخفی 
داشت انهارایکی یکی به احمد نشان داد. نخستین 
رازش اعتیادش به مرفین بود که بحثش را کم کم 
ںآ ورد ا ل احید دربا ره مراک کیک و 
که فھمید احمد اهلش نیست ولی هیچ حساسیتی هم 
ندارد. بساط کشیدن تریاک رارو کرد. فاتح از سالها 
پیش معتاد بود. از وقتی هم که در باغ شاغل شد و به 
در امد خوبی رسید. مصرف رابالا برده بود طوری که 
روزی پنج شش بار تریاک می کشید. راز دومش را 
ادو ات 

"من به یه دلیلی وارداين باغ شدم. کارم یه چیز 
دیگه‌س. یه رفیقی دارم به اسم قاسم که با هم خلاف 
می کر دیم. کارم ون دزدی بود.یه مسدت هم رفتیم 
دنبال زیرخاکی و چیزی گیرمون نیومد. آخرش هم 
قاسم شرا کتش روب امن به هم زد و گفت دیگه از 
خلاف توبه کرده. من باورم نشد. زاغشو زدم فهمیدم 
یه جایی که همین اطرافه, دنبال گنج می گرده. جاش یه 
جوریه که حالت مخفی داره. پشت تپه‌س. هر وقت که 
گفتم می خوام برم شهر. می رفتم ببینم قاسم کارش به 
کجا کشیده. بلدم چطور برم که منو نبینه. ديدم خیلی 
جاهارو کنده ورسیده‌بود به جایی که داشت عمیق 
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می کند و تونل می زد. فهمی دم داره به یه نتیجه‌هایی 
می‌رسه."احمد گفت: " کارش خطرنا که. مأمورا میان 
می‌گیرنش. "فاتح گفت: جاش اصلاً دید نداره.ا گرم 
قرار بود دیده‌بشه, تاحالا شده‌بود. احمد گفت: شاید 
مأمورامنتظرن به گنج برسه بعد برن سراغش. فاتح 
گفت: بچه نش وااگه حدس بزنن جایی گنج داره زود 
ثبتش می کنن ودیگه کسی بد ون اجازه‌میراث فرهنگی 
حق نداره حفاری کنه پس از مأم ور نترس! احمد 
خندید: من چرابترسم. من که کار گرم و نون حلال 
درمیارم. فاتح گفت: مگه‌پیدا کردن گنج حرومه؟ 
الان این قاسم دو ماه و نیمه داره جون می کنه و بیل و 
کلنگ می زنه. داره زحمت می کشه. کاری که براش 
زحمت بکشی و عرق بریزی, حروم نیست... حالا این 
حرفا رو ول کنیم و بریم سر اصل مطلب. این روزها کار 
ماخیلی کمه و تقریباً تعطیلیم. کار گرها رو هم تا فصل 
کار مرخص کردیم و فقط من موندم و تو. یه کار خوب 
سراغ دارم که زحمت زیادی نداره ولی سودش خیلی 
زیاده. احمد پرسید: کارش چیه؟ فاتح گفت: فردا 
میریم یواشکی قاسم روزیر نظر می گیریم.فکر کنم 
تاحالا تونل رو زده‌باشه. باید بریم ببینیم به صخره 
خورده‌یابه چشمه گنج. احمد تکه‌ای‌نبات در دهان 
انداخت و گفت: بعدش باید چکار کنیم؟ فاتح گفت: 
"اگه به گنج ر سیده‌بود که حتما می رسه» به قاسم میگیم 
شریک! احمد خندید و گفت: 

ونم لابد میگه چه بهتر از اینکه شریکی مثل 
شما داشته باشم. بعدشم گنجی رو که پیدا کردہ سه 
قسفت‌می کنهو دو تاه ومد ۱۳۳۵ 
توهمی زدی!" فاتح گفت: "به همین ساد گی نیست که 
گفتی. داستانش اينه که قاسم داره خلاف می کنه. تو 
کار خلاف وقتی شاهد بیدا کر دی, مجبوری با شاهد 
کنار بیای و یه سهمی بهش بدی تا دهنش رو ببنده." 
احمد زیر سبیلش راخاراند و گفت: پس بگومی‌خوای 
ازش حق‌السکوت بگیری... بینم ؟ چرااین کارو تنهایی 
انجام نمیدی وواسه خودت شریک گرفتی؟ فاتح 
گفت: نکته ش‌همینه.من تنهایی از پس قاسم بر نمیام. 
باید دونفر باشیم که زورمون بهش برسه. از اون خر 
زورهاس.وقتی که بر وبازوی تورودیدم وزورت رو 
توی کار سنجیدم. فهمیدم بے درد کارم می خوری. 
قاسم که چشمش به من و تو بیفته. حساب کار دستش 
ميادو گنج رو تقسیم می‌کنه. احمد گفت: اومدیم و 
رفتیم و دیدیم گنجی در کار نیسست و به صخره زده. 


عععو. ‏ س 
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ياسع ید هید و 
جاهز ه مگیر ید! 


فاتح گفت: "قاسم آدمی نیست که چند هفته بیل و 
کلنگ بزنه. یه جیزی‌هست که به اونجا گیر داده. تاحالا 
چند بار رفتم و تبه رو دیدم. مطمئنم که تپه باستانیه." 
احمد پرسید: از کجا مطمئنی؟ فاتح گفت: هر وقت 
دیدی يه تبه هست اما اطر افش تپه نیست واگه دیدی 
روی اون تپه غیر از علف خودرو چیزایی مثل حبوبات 
سبز شدہ مطمئن باش که زیر اون تپه یه جای باستانی 
هس.. حالا چی میگی؟ فر دامیای بریم سر و گوش آب 
بدیم؟ احمد گفت: فعلاً که شدی شیطون ورفتی تو 
جلد ما و انگار چاره‌ای نیست." 

فر دا حوالی عصر فاتح و احمد به تپه رفتند و خود 
۶٣‏ یات یرای 
محل حفاری نزدیک کر دند. همان‌طور که فاتح گفته 
بود.یکی از حفاری‌هابا شیبی تند و تونل‌مانند پایین 
رفته‌بودواز عمق انجاص دای ضر به‌های ملایمی 
می آمد. آ نها پاسی در کمینگاه خود انتظار کشیدند. 
سرانجام قاسم خاک آلود بیرون آمد و سمت چادرش 
رفت وبا دو قلم‌موبیرون آمد و دوباره‌وارد تونل شد. 
فاتح به احمد گفت: حالا باورت شد که داره به گنج 
می‌رسه؟ احمد پرسید: من که متوجه چیز خاصی 
نشدم. فاتح گفت: "معلومه از این کار چیزی حالیت 
نیست. ضر به‌های ملایم معنیش اينه که دیگه حفاری 
نمی کنه وبا ضر به‌های ملایم داره‌اطراف گنج رو خالی 
می کنه.وقتی هم بی رون اومد. باخودش گونی خاک 
نیاورد. اینم یعنی دیگه حفاری و خا کبر داری نمی کنه. 
با خودش قلم‌مو برد پس مامی‌فهمیم به گنج رسیده و 
باید باقلم مو خا کهاشو بزنه کنار تا گنج آسیب نبینه." 
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چیزانشدم. حالا باید بریم توی تونل؟ فاتح گفت: نه! 
تافرد طول می کش تا با قلم‌مو خاکها رو بزنه کنار و 
گنج رودربیاره.فعلاً بر گر دیم باغ. فر داهمین‌وقتامیایم 
و سهممون رو می‌گیریم." 

شب فاتح پای بساطش نشسته بود و دود ابلیس 
می کشید و برای احمد خیال می بافت که حتی اگر دو 
سه تا کوزه سفالی هم گیر شان بیاید, تا آخر عمر تأمین 
هستند و می‌توانند باغ بخر ند و ارباب شوند. احمد که 
عادت داشت زود بخوابد. خواب از سرش پریده بود 
وبا اشتیاق به حرفهای فاتح گوش می کرد. گاهی هم 
وارد خیال می‌شد و خود راباغداری ثر وتمند می دید. 
او با همین خیال‌ها خوابش برد. 

هر دونزدیک ظهر از خواب بیدار شدند. کسل 


۳ کرو ر ٩۵‏ اطلاعات "ی 


بودند.احمد چای دم کرد وصبحانه مختصری خوردند 
گفت: جمع کنیم بریم داره‌دیر میشه. احمد گفت: 
آلازمهباخودمون چی زی ببریم؟ فاتح گفت: فقط 
باید دل و جر آت ببریم." 

وقتی که به محل حفاری رسیدند. فاتح گفت: اون 
جعبه رو می‌بینی که گذاشته کنار تونل؟ دیر وز اونجا 
نبود. این نشون میده که می خواد گنج رو تخلیه کنه 
تابذاره‌تواین جعبه‌ه ... بزن بریم توی تونل! احمد 
2 ۲۲ ۰ ١اا‏ ے. , ۲۲ .۰ 1 ۳ ۱ 
گفشت: می فهمد! فاتح گفت: بفعهم... ادم گردن 
کلفتی مثل تو رو واسه جی اوردم؟ اگه خواست شاخ 
بشه, بزن شاخش رو بشکن. ووارد تونل شدند. در 
آخر تونل اتاقکی باستانی بود که شاید گوریاانباری 
نی اکان ما بود. قاسم آنجارابانور چراق‌قوه روشن 
بود. خودش هم داشت چیزی بیر ون می | ورد. فاتح و 
احمد ساکت ایستاده بودند. چند دقیقه بعد قاسم جام 
e ۳‏ ۳ ۲ -ص,ص,-, 3 
فلز ی سنگینی بیر ون آورد وباخودش گفت: تموم 
شد. فاتح گفت: خسته نباشی داش قاسم! قاسم یکه 
خورد و سرش راشتابان بر گر داند. کمی به فاتح و احمد 
نگاه کرد و گفت: اینجا ملک منه, برین بیرون! فاتح 
گفت: ''قبلاھا مهمون‌نوازتر بودی! چه چیزای خوبی 
اوردی. چقدرم زیاده! تقسیم به سه که بشه. بازم 
خیلیه. مگه‌نه‌احمد ؟ احمد به‌اونگاه کر دو گفت: آره. 
خیلی زیاده! قاسم تیشه‌ای را که کنارش بود.برداشت 
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و گفت: اگه نمی خواین خون بریزم؛ برین رد کار تون! 


فاتح به احمد اشاره کرد: شاخش روبشکن! احمد 
٤‏ 8 ٦۰ب‏ را 9 
قاسم به خودش بیایدءاحمدمشت خیلی محکمی به سر 
او کوفت. قاسم خم شد و چانه‌اش هم ضربه شدیدی 
از زانوی احمد خورد و با مشت سوم از حال رفت. فاتح 
برای احمد دست زد و گفت: "آفرین!اعتیقه‌هاروببر 
بیرون. احمد گفت: چشم! ووقتی که رفت فاتح 
تیشه را برداشت و ضربه‌ای کاری به خر خره قاسم زد 
olo ++ ٥٣‏ 
زمین انداخت و بیرون رفت. 

احمد داشت عتیقه‌ها را در جعبه می گذاشت. 
کارش که تمام شد.فاتح گفت: بریم توی تونل یه 
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احمد گفت:چشم و وارد تونل شسد. فاتحهم دنبالش 
رفت. در اتاقک. احمد روی زمین نشست ومشغول 
بررسی شد. فاتح چاقویی را که دسته‌اش با پارچه بسته 
شده بود از جیب در آورد وبا حر کتی ناگهانی, آن را 
از پشت گردن احمد فرو کرد سپس چاقو رابیرون 
کشید وضربه‌ای هم به گلویش زد. بی‌درنگ زیر 


بزند. صدایش مثل خر خر بود. جند لحظه بعد 
دسته جاقو باز کرد و بارچه رادر جیب 


قبل از هر کار به اتاقش رفت و تریاک کشید بعد جعبه 
راپلاستیک‌پیچ کرد. وقتی مطمئن شد آب‌بند ی شده, 
درباغ گودالی کند وجعبه رادر گودال‌خاک کرد. 
دوگلدان‌هم اورد وبوته‌هایش رادر همان خاک 
کاشت طوری که‌هر کس ببیند. فکر کند نهال است 
و7 تس e‏ زا کون نود 
سوزاند وخاکسترش رابه‌باد داد.دست وروی خود 
راهم شست وچهار جفت کقش در کیسه‌ای انداخت 
و به تپه رفت. او یکی از کفشها را پوشید و داخل تونل و 
اتاقک شد و کمی راہ رفت و بیرون آمد. بعد همین کار 
رابابقیه کفش‌هاانجام داد و آنهارابهباغ بر گرداند 
و سوزاند. 

او تاسه روز بعد در باغ ماند و ظهر که شد, تریاک 
مفصلی کشید وبه تپه رفت و وارد اتاقک باستانی 
شد. کمی به جسد قاسم و احمد نگاه کرد و گفت: 
آچه‌بویی گرفتین!مگسهاروهم که‌دعوت کردین. 
ولی غصه نخورین چون امروز به پاسگاه زنگ می زنم 
بیان جسد تون رو ببرن چال کنن تاخوراک مگسها 
نشین... حالا نوبت نقشه بعد یه! ...و تيشه راباادستمال 
برداشت و چند ضربه محکم به دست چپ و پاهای 
خودش زد و ناله خود رادر اورد. تیشے راانداخت و 
کمی‌ناله کرد وشماره‌پاسگاه را گرفت و گفت: من‌فاتح 
هستم.مال باغ سه بر ادرون. امر وز به هوش اومدم. 
قاسم واحمد رو کشتن." آدرس راداد و سینه‌خیز تا 
دهانه تونل امد و انجااز درد بیھوش شد. 

رئیس پاسگاه و چند سر باز باماشین جیپ از پاسگاه 
آمدند و پس از اينکه فهمیدند دو جسد و یک زخمی 
دارن د.فاتح را که‌هنوز بیهوش بود. به درمانگاه انتقال 
دادند.از محل جنایت صور تجلسه بر داشتند و جسدها 
۹ ا دوس ربا زهم برای مراقبت 
گذاشتند و بقیه ژاندارم‌ها رفتند. 

به سروان باقی» رئیس ژاندارمری خبر دادند 
فاتح به هوش آمده و حالش زیاد بد نیست وبه‌زودی 
م رخص می شود. سر وان باقی به درمانگاه رفت. فاتح 
به‌هوش آمده‌بود وناله می کر د.سروان‌ازاوپرسید: 
"حالت طوری‌هست که حواست سر جاش باشه و 
به سوالهام جواب بدی؟ فاتح دردمند گفت: آره... 
چهار نفر بودن. ریختن توی تونل و ماروزدن وعتیقه‌ها 
روبردن. سروان گفت: اوناروشناختی؟ فاتح گفت: 
"صورتشون روبسته بودن ولی مطمئنم آشنا بودن 
چون کسی از کار ماخبر نداشت. سروان پر سید: 
"شسمااونجا چکار می کردین؟" فاتح گفت: "خام شده 
بودیم و دنبال عتیقه می گشتیم. نز دیک سے ماه بود 


7 ۱ ت حسن آقابهنوبخت گفت هر روز برای حاج صفدر شیر و ماست 
گلوی احمد راسوراخ کرد. فاتح خواست حرفی تا ۱۳ 
و کلنگ و چسب زخم و جعبه و جسد گربه پید 
حسن آقا گفته بود. او آدم زرنگی بود و چسب زخمی را که پرستار دور انداخته بود 
برداشت ِ تا در باغجه بیندازد و پای پرستار را گیر بیندازد. او که می‌دانست حاجی کشته 
شده بنابراین دیگر برایش شیر و ماست نبرد ضمن اینکه چون قاتل بود. می ترسید به 


داشتیم کار می کردیم.زحمت اصلی حفاری روی 
E‏ 1 اا ٠‏ 
دوش قاسم بیچارہبود. سروان پر سید: زیرخاکی 
١ء‏ ك ۳ 
بود مقداری هم ظرف و ظر وف که بعضیاشون فلزی و 
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بعضی شون سفالی بود. خیلی قدیمی و باارزش بودن. 


ردان ری از کیان ابا تاک مت 
هیچ نشونه‌ای نداری؟ فاتح گفت: "چهار نفر بودن. 
دو تاشون بلند قد.یکی‌شون ریزه و لاغر. اون یکی هم 
کوتاه و چهارشونه بود. لهجه شون مال همین منطقه 
بود. کارشون رو خیلی سریع انجام دادن. هرسه‌مون 
رو با چاقو و تیشه زدن و عتیقه‌ها رو بردن. من بیهوش 
شدم و نمی‌دونم چند روز گذشت که به هوش اومدم. 
روزی که اونا حمله کر دن دوشنبه بود. "سروان گفت: 
"تودیروز به‌مازنگ زدی که جمعه بود. پس چهار 
روز بیهوش بودی. فاتح گفت: وقتی به هوش اومدم. 
خیلی ضعیف شده بودم. اولین کارم شکر بود. بعدش 
به پاسگاه زنگ زدم و سینه خیز اومدم بیرون و دوباره از 
هوش رفتم. "سروان گفت: "مااز قبل خبر داشتیم که تو 
سرپرست باغ و کار گاه‌سه بر ادران‌هستی.حواسمون 
بهت بود ولی ببین شماها چه سر مخفی کار می کردین 
که ما متوجه نشدیم." فاتح گفت: "آخه اونجا به بیرون 
دیدنداره. سر وان گفت: فعلاً سوّالی ندارم.استرراحت 
کن. یه سرباز هم بیر ون این اتاق نشسته و مراقبه فر ار 
نکنی چون حفاری مناطق باستانی جرمه. فاتح گفت: 
"می‌دونم...وخدا کنه قاضی زیاد سخت نگیره!" سروان 
گفت: ام روز میرم باغ و یه نگاه به اونجا وبه خونه 
تو میندازم. مخالفتی که نداری؟ فاتح گفت: گیرم 
مخالف باشم... فایده‌ای هم داره؟" 

سروان به باغ رفت وبا افرادش آنجا را گشت. یکی 
از سرباز وظیفه‌هابه اسم ناصر در سوئیت فاتح مقداری 
تریاک پیدا کرد وباهیجان آن رابه سروان نشان داد و 
گفت: "فاتح معتاده پس شک ندارم که با کسانی که به 
اوناحمله کردن.همدست بوده‌به همین دلیل قاسم و 
احمد رو جوری زدن که بمیرن ولی فاتح رو فقط زخمی 
کردن. سروان گفت: به صرف اینکه فاتح معتاده 
نميشه حکم داد که با قاتلها همدست بوده. همه چی رو 
صورتجلسه کن و بذار تو پرونده این جنایت." 

سروان این پرونده راچند بار خواند. حرفهای 
فاتح راهم که ضبط کر ده‌بود.دوباره گوش کردولی 
ٹیا ےک دت یه رٹ میا مد در این پرونته 
مشکلی هست که نمی توانست در کش کند. تج ر به‌اش 
به اومی گفت در کار فاتح نیرنگی هست اما هیچ دلیل 
م ای نداشت فا آن را کشف ف همکار انش هم 
نتوانستند کمکی کنند ومی گفتند ظاهر داستان‌طوری 
است که عده‌ای حمله کر ده‌اند. حتی جای یای چهار 
ہے سی موس 09 


حل کردن معماهای پلیسیه ماش رگ 
آن خانه بزنین حتماً جریان رو کشف می کنه." 


گذاشت و چاقو رازمین انداخت و نزدیک شود ولی به پلیس گفته بود هر روز شیر و ماست می بردہ درحالی که سبد خالی بود.مهران e‏ پس خودت بهش 


بیرون‌رفت. جعبه عتیقه‌ها ر | 
بغل کرد و به باغ بر گشت. 


بی 
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فیر وزان نیکجو با تلفن۰(۱۶۳ ۰ ۰« از آذربایجا ن شرقی برنده این معماست. به او و تمام کسانی که 
جواب درست دادند. تبریک می گویم چون این معما سخت بود و تعداد زیادی جواب درست به دستم رسید. 


زنگ بزن!" 


.سب کسی که خوب فکر می کند لازم 
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٭ آلمانی 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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به یاد دستیخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


سود بده تا سود ببری! 

شاید گی را که عکسش رااز گلدان‌هایم برای شما گر فته‌ام.نشناسید وتا 
امروز چنین گلی ندیده‌باشید. این عکسی است از گل گوجه گیلاسی. یک بوته‌ی 
گلدانی این گیاه رامی‌فر وشند به دوهزار تومان ومقادیری گوجه گیلاسی تحویل تان 
می دهد که بسی خوشمزه است مخصوصا با نمک و پنیر و نون چه حالی مید ه! 
این بوته در آخرهای عمرش,روزی چند تا گل هم به بار می آورد. من عکس را 
آگراندیسمان کرده‌ام یعنی درشت‌نمایی کرده‌ام.اندازه‌ی واقعی این کل یک ریزه 
ادس گکز کاخ امع انر ای نل کرو ید دار اجار فط میق دوب 
یک حشره‌ی ریز صبحانه بدهد. عمر این گل یک چهارم روز است و برای این عمر 
خیلی کوتاه» با دست پر به دنیا می آید و بادست خالی می‌رود. یعنی با یک ریزه 
شهد به بازار دنیامی آید و آن رابه حشره‌ای خیلی ریز نثار می کند ومی میرد.از این 
گل الهام بگیریم و برای تمام ثانیه‌های عمر مان دستی پر داشته باشیم.و بدانیم تا 
سودی نرسانیم. سودی نمی گیریم. 


اضافه ۹ ,۰ 11 بز از جانوران باهوش است زیرا همه‌چیز خوار است بنابراین از گوسفند و گاو خوشبخت تر 
ورن یکی است و کمتر گر سنه می ماند ضمنا چیزهای متنوع تری می‌خورد. مثل همین پفکی که در عکس 

می‌بینید. قبلا هافر ادی مثل شنل قر مزی و بچه مچه‌ها پفک می خوردند. حالا خواراک بر وبچی 

شده که به پار ک ولب ساحل می روند و پفک می خورند. پفک هم طوری است که پر از پف خالی 

۱ است ولی به دلیل نمک و روغنی که دارد. آدم را حسابی سیر می کند. روزی یکی از گله‌داران 

به یکی از پار ک‌های تهران آمده بود و پروژه‌ی پفک راامتحان کرد و گفت: این تهرونیا عجب 

عقلی دارن! و به شهر خودش بر گشت و یک کارتون پفک خرید به بسته‌ای هزار تومان و چند 

بسته‌اش را جلو بزهایش ریخت و همه را با پف سیر کرد. پس دیگر لازم نبود کلی پول علوفه 

بدهد. او چند کارتن پفک خرید و بزها را سیر کرد. گاهی هم بچه‌اش با بزها همپفک می شود. 

اصولاً بز و گوسفند از نمک خوششان می آید به همین دلیل گله‌دارها قبل از فروختن گله» جلو 

قد و ۱۱۳۳ آنها سنگ نمک می گذارند. بز و گوسفندها هم هی لیس می‌زنند طوری که سنگ نمک سوراخ 

Fa‏ ۱ سوراخ می‌شود. بعد تشنه می شوند و کلی آب می‌خورند. و وقتی که آنها را برای فروش وزن 
2 ۰,7 ۰ ۱ کردند.اضافه وزن آبکی رابه قیمت گوشت حساب می کنند. برخی‌ها برای تقلب مغزی دارند 
inim:‏ ی که کاهو نداردا این عکس را مجید کاظمی نوقایی از گناباد شکار فرموده. 


E ۰‏ ء کر و و ی ۱ li‏ ۱۳۸ 
تنہا عکس است که می مائد رفولین جال ۲۵ 
این عکس راهم مجید کاظمی نوقایی از گناباد فرستاده و هیچ توضیحی نداده 7 

راهم اضافه کرده‌اند و از کوچک به بزرگ ردیف شده‌اند و این دیوار هیچی‌ندار 

را کلی قشنگ وباارزش کرده‌اند. بگوسیب عکس خانواد گی و عکس بد ون نکته 

چاپ نمی کند ما عکاس این عکس خلاقیت خر ج کر ده و ش کل و شمایل خاصی 

به عکس داده. این دیوار روزی خر اب می شود و تبدیل به احسنت می‌شود. این 

و هرجه که در آن است د گر گون می‌شود اما تنها جیزی که همیشه ثابت می‌ماند. 

همین عکس است. و این عکس هم اگر روزی در گوشی صاحبش دیلیت شود. 

جون در بگوسیب جاپ شده, حاودان خواهد شد 


۳ تک 
۵۶ ۳ سر ر ٩۵‏ ٣س‏ ی 
ارہ 0007 r‏ 


گزارش خارجی 


بقبه از صفحه ٩‏ ۱ 


اهدای خون عمل انسانی و شر یفی است ولی همان 
طور که گفته شد. گاهی وقتها مشکلاتی رابه دنبال دارد. 
مدتی پیش د کتری در زوریخ برای بیمارش دنبال نوعی 
گروه‌خونی نادر بود.اوموفق شد فقط دواهدا کننده 
مناسب پیدا کند.یکی از آنهاخانمی ۶۴ساله‌بود که‌در 
روستایی دور افتاده‌زند گی می کرد که‌بااینکه‌اهدای 
خون رادوست داشت. نمی توانست به تنهایی از روستا 
تامر کز انتقال خون در شھر برود. و اهدا کننده دوم هم 
به دلایلی نمی‌توانست در ان زمان خون بدهد. یز شک با 
ماشین‌خودش به‌خانه ان خانم رفت واورابه مر کز انتقال 
خون‌رساند وبر گرداند. توماس از تمام‌این‌مشکلات 
باخبر است برای همین در سال دوبار مرخصی می گیرد 
و به خرج خودش به فر انسه می رود و خون آهدامی کند. 
رها اتکی کارا سس 2 
است واومی‌تواند جان خیلی‌هارانجات دهد امااگر 
خودش روزی به خون نیاز داشته باشد. فقط می تواند از 


۰ * ۰۰ 
قدص هفده 
بقبه از صفحه ۱ ۴ 


بود. همون وقتی که ایدز گرفتی بهت می‌دادم. 
قرصاخون ه4س... ببین! من انگشتم درد می کنه. 
نمی تونم اسمس بزنم. پول هم ندارم دربست بگیرم 
به خاطر جنابعالی برم قرص بیارم.اگرم کنار خراش 
دست رفیقت داره می خارہ بهش بگو داره دير میشه. 
دیگه‌هماسمس‌نزن! به افسر گفتم اگه جای شما 
بودم. می‌رفتم لولاگر. گفت: خودم تو همین فکرم. 
مساو RT‏ 
زخم داشت.ماشین رو میارم جلولولاگر. من از اولش 
راضی نبودم ماشین تو رو ببریم ولی رفیقم اصرار کر د. 
حالام پشسیمونم به شرطی که تو هم ببخشی و شکایت 
نکنی.قول‌میدی؟ براش‌نوشتم: من قصدم‌اینه 
که یه ایدزی دیگه به جامعه اضافه نشه پس از زمان 
جل وبزن وبیابریم‌داروروبهت‌بدم. افسرنگهبان 


داستان‌های پلیسی معمایی 


کاراگاه نوبخت پس از اینکه حر فھای ناصر را 
شنید. به او گفت: "فاتح چهار روز بیهوش بوده. امروز 
شش روز گذشته. حالش چطوره؟ ناصر گفت: "وقتی 
به هوش اومد.از درد شکایت داشت ومی گفت بهش 
مسکن بزنن. فر داش که امر وز باشه. حالش خیلی 
خراب شده. تب و لرز داره. شاید از ترسی که بهش 
وارد شده بوده, لرز گرفته. البته جای زخماش چ رک 
نکر ده و پرستار می گفت ممکنه د کترش امروز یا فردا 
٣‏ ۹۹9 سای ی در 
نوبخت پر سید: جند تابخیه خورده؟ ناصر گفت: 


۳۶ 


اهدا کننده‌ای‌خون‌دریافت کند که‌مثل خودشارهاش 
نول‌باشدواین توماس رابه شدت به‌اهدا کننده‌های‌ار 
هاش نول دیگر وابستەمی کند.بااین حال ازبین ۰ ۴نفری 
کد ا ال ٴٴ8 ٴ ٴ ٴ اک 
پنج نفر دیگر حاضر ند یامی‌توانند خون اهدامی کنند.و 
همه آنهاازهم دورهستند:برزیل,ژاپن؛چین, آمریکاو 
ایرلند۔ شایداهمیت‌آهدای‌خون بر هیچ کس پوشیده 
نباشد و همه ما بارها درباره ان مطالبی شنیده باشیم ولی 
فرهنگ اهدای خون آنجنان که‌باید وشاید هنوز کاملا 
۷ ۶ مایا 
دلایلی که گفته شد.حیاتی‌تر هم هست واهمیت ویژه‌ای 
پیسدامی کند.برای‌همین است که توماس از تائیریک 
کیسه خونش در نجات زند گی یک انسان به‌خوبی آ گاه 
است. توماس به خاطر داردوقتی که کوجک بود یدرو 
مادرش اجازه‌نمی‌دادند مثل بچه‌های‌دیگر به ار دوبرود 
یامثل آنهافعالیتهای‌ورزشی داشته باشد.نگرانی آنها 
منطقی بود.حالا خود توماس‌هم بادقت رانند گی می کند 
وبه کشورهایی که‌بیمارستان مدرن و مجهز ند ارند. سفر 
نمی کند. او هميشه کارتی با خودش دارد که نوع و گروه 


نشونی ماشین روبه‌دو تاسرباز دادو گفت باموتور 
برن درمانگاه لولاگر. چند دقیقه بعد اسمس زدم: من 
جلوبیمارستانم. کجایی؟" جواب نداد. افسر گفت: 
"امیدوارم نپریده‌باشه.انگار شک کرده "گفتم: "کاش 
خودم اونجا بودم. شاید ماشین رو دورتر گذاشته یا 
کسی رو فرستاده ببینه من اونجا هستم یا خالی بستم." 
افسر به سر بازها بیسیم زد گفت تایه چهار راه پایین تر و 
ببینن. سے چهار دقیقه بعد سربازها بیسیم زدن که 
سوژه رو مشاهده کردن. افسر پرسید: چند نفرن؟" 
سرا فت کسی توما شین تست راردا رک 
ساعت کمین کردن و گفتن خبری نشد. ماشین رو 
آوردن ومن آزاد شدم. نصفه شب طرف بهم اسمس 
زد: جون‌هر کی که دوست داری راست بگو توایدز 
ری ا اسر سا تحت 
می فھمی.ماشین رو گذاشته بودی و رفته بودی. منم 
چون به کلانتری گزارش داده‌بودم. ماشین رو پیدا 
کردن. پس دیگه بای ات حرفی داشته باشم ولی دلم 


میدم." نوبخت گفت: ''نیازی نیست بری بشمری اینو 
گفتم تابدونی واسه حل کر دن معمای پلیسی باید به 
همه چیز توجه کنی. ناصر گفت: ماهنوز شاگردیم 
قربان. ' نوبخت پرسید: چند تاضربه به فاتح خورده؟ 
کجاهاشه؟ سرباز گفت: سه‌تاضربه خورده که 
دوتاش به پاهاشه.یکی هم به بازوی چپش. نوبخت 
کر ار 


قربان...اين رودیگه خوب دقت کر دم. نوبخت گفت: 
"فاتح قاتله. هیچ کس به اونجا حمله نکر ده. خودش اونا 
رو کشته و عتیقه‌ها رو برده‌جایی قایم کر ده بعد از دو 
سه روز بر گشته و خودشوزخمی کرده‌و به پاسگاه تلفن 
زده. توی گزارش سروان نوشته شده وقتی که فاتح رو 
پیدا کردین, هنوز ازش خون میومد پس معلوم ميشه 
که تازه ز خمی شده. اص گفت: ‏ آفرین! همین خلا 


٦پٔسس‏ ےہ رس تشم سو سے 


خونی اش راتوضیح می‌دهد.همر اه‌داشتن‌این کارت برای 
مالیا cl ۷۷۶ “١٢١١‏ 


می‌توان د دوبار خون‌هدا کند.اومی گوید: وضعیت من 
خیلی خاص است ولی خوشحالم که‌مشکلی‌مثل‌هموفیلی 
ندارم که بر زند گی ام تاثیر منفی بگذارد.ازاین نظر: من 
خیلی خوش‌شانسم. از طرفی واقعا خوشحالم که بااینکه 
گروه‌خونی نادری داشتم و دارم به من گفتند می‌توانم 
فرزند داشته باشم. اهدا کننده‌هایی مثل توماس شاید 


هر گز ندانند که‌به سر خونی که‌اهدا کر ده‌اند. چه آمده 
است وجه‌اتغاقی بر ابش افتاده. آنها شاید ندانند خونشان 
جان زند گی جه کسی رانجات داده. تاقبل از این توماس 
هم این موضوع رادقیق نمی دانست آمابالا خرهفهمید که 
خونش تا کنون‌جان خیلی‌هارانجات داده.اخیر | خونی 
که توماساهدا کرده‌بود. جان پسری رااز م رگ حتمی 
رها یی ب ‏ کدی 
بین او وبقیه مر زبسازدامااواین حداشدن رادوست دارد 
۹۰ ۹۹۱ ۶ 


واسه جامعه می سسےوزەونمی خوام یه ویر وسی مثل تو 
ول بگرده.باید درمان شی. فهمیدی؟ بهت آدرس 
میدم‌بیاقر صاروببر البته امید زیادی ندارم که جلو 
ویروس روبگیره. نوشت: آنوکرتم." زود به افسر 
زنگ زدم و جریان رو گفتم. نیم ساعت بعد دزده 
اسمس زد: "من نزدیک خونه‌ت هستم.بیا بیرون! 
گفتم حالش و ندارم چهار طبقه بیام پایین. زنگ بزن 
دروبرات باز کنم. وقتی ز نگ در روزد. گرفتنش. 
منم رفتم پایین. بهش گفتم: "من ایدز ندارم. توهم اگه 
داشته باشی از من نگرفتی. من می خواستم حتماً تو 
ورفیقات روبن دازم زندون تاجامعه از ویروس‌هایی 
مثل‌شمایاک شها! با گریه گفت: تورو خداراست 
کفتن ‏ اند زندازی ؟ بردتش:ا کر فر غت فاشسینخ 
را کم کرد و گفت: "مسیر رو اشتباه نرفتیم؟ اینجا 
شبیه سید خندانه! گفتم: بر گردیم همونجایی که 
سوار شدم.دیگه واسه مجله رفتن دیر شده. قصه تو 
می‌نویسم واسه مجله... خندید. 


به سروان میگم... اما جا پاها چیه پس؟ نوبخت گفت: 
"خودش بعد از قتل جهار جفت کفش اور ده و اونجا 
راه رفته تا یلیس رو گمراه کنه.اگه به فر ورفتگی جاپاها 
دقت کنین, می‌بینین که همه‌شون به یک اندازہ تو 
خاک فرورفتن درحالی که طبق گفته فاتح, اون چهار 
2 ۳ 1 ص 
خیلی باهوشیابرم اينارو به سروان بگم... نوبخت 
گفت: یه دلیل دیگه هم هست که نشون میده فاتح دو 
سه روز بعد از جنایت به تونل بر گشته و دروغ میگه که 
چند روز بیهوش بوده. ناصر گفت: ...؟ اون چیه؟" 

هوش آزمایی 

حالا شمابه ناصر سر باز بگویید آن کدام دلیل 
است. جواب رابه ۱۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ کد اا 

ور (SEE‏ سو 

ونام شهر و شماره خودتان راهم بنویسید. 


سے 


ہے سچھ وو وو کا 


قنهاده خو د 


مه 


است و لی مر دان که چک از دبک ان نو قع داو ند 


از 


یکت 


هاز ی 
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وررسی 


علی کیانی موحد سے 


مسابقات چام جهانی تکواندو در مکزیکوسیتی 
درحال پر گزاری است. تیم ایران بانیم آذربایجان 
در مرحله گر وهی قرار است مسابقه دهد. سر مربی 
اسان و ماس اس سیک 
بی مھری مسئولان از تیم ملی دور شد و تصمیم گرفت 
اب فیا نهآ درنامجان مد 

7 بان 
تفت باه نک را کست دهد ماد گال نااوری رت 
ازبکستان باخت و صعود ایران به مر حله بعد مسابقات 
در گروی پیروزی برابر آذربایجان‌بود. آذربایجانی 
که با رضامهماند وست می‌خواست انتفام سخ از 
ایران بگیرد .اما تیم اذربایجان با تر کیب اصلی خود 
ابرا یران حاضر نت ود رگمال ناب اور ابر اضرا 
برتری برابر آذربایجان به مر حلے بعد صعود کرد. 
میلاد بیگی در آن دیدار برابر هموطنانش حضور 
نداشت تا همه علاقمندان منتظر دیدار فینال باشند. 
فینالی که آذربایجان با درخشش میلاد بیگی و دیگر 
ورزشکارانش کهیک‌ایرانی ویک دور گه‌ایرانی 
آذربایجانی در آن حضور داشت. از سد ابران گذشت و 
ب رداق کة۰حال سال اساس این است که همی شود 
آذربایجان از ایران شکست می خورد تاابران به مر حله 
بعد صعود کند؟ 


مبلاد مشکوک 

میلاد بیگی جوان در اردوه ای مختلف تیم ملی 
حضور داشت وهمراه‌ایر ان در مسابقات جام فجر به 
دراولویت اصلی کادر فنی نبود.رضامهماند وست که 
از مدتهاقبل از مسابقات اورازیر نظر داشت هنگامی 
استعداد کشف نشده رابا خود به با کو ببر د.به این 
صورت بود که سال ٩۴‏ میلاد تغییر تابعیت داد و عضو 
تیم ملی آذربایجان شد. 

امابرای تغییر تابعیت فدراسیون تکواندوباید 
اعلام می کرد. این نامه بلافاصله توسط پولاد گر به 
فدراسیون جهانی ارسال و تغییر تابعیت میلاد تثبیت 
شد.نکته اصلی این رضایت توافق پشت یر ده پولاد گر 
ورضاآمهماند وست بود. 
ایران بے فینال جام جهانی 
صعود کند. پولاد گر که 
حس کرده بود حضور 
میلاد می تواند در آبنده 


۵۸ 


به بہانه عدم موفقیت تکواند و در المپیک 
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قرار شد با آذربایجان مبارزہ کنیم. از میلاد استفاده 
نشود!همین توافق پنهان پشت پر دہ باعث شد ایران در 
مکزیکوسیتی در همان دور اول حذف نشود! 

عملکر د بسیار خوب میلاد در مسابقات مختلف 
از جمله بازیهای آروپایی باکو باعث شد تاوی تبدیل 
بد کی ا ای انی ای درالمکگشرد 
سما اتک ادوع الک قرعه کی رمتعص تد 
که مہدی غدابخشسی که چتذبازبه ما درک اک 
و تنهایکبار در مسابقه درون اردویی میلاد را توانسته 
شکست دهد. در دور دوم به او می خورد. 

جدالی بین رضا مهماندوست و بیژن مقانلو. دو 
همکاری که این روزه اتبدیل به دشمن یکدیگر 
شده اندا... بیر اه نگفتیم اگر بگوییم که میلاد بیگی در 
مسابقه‌اش بامهدی خدابخشی, وی راله کردامهدی 
خدابخشی حتی دو راند هم نتوانست بر ابر وی مقاومت 
تد رساراحی اال وا دهان هه 
فرزان عاشورزاده در دور اول بر ابر حریفی گمنام ودر 
نانیه‌های پایانی شکست خورد. همانگونه که سجاد 
مردانی بدون اجرای هیچ تکنیکی برابر حریف انگلیسی 
خود شکست خورد و از مسابقات حذف شد. 

کادر فنی که پیش از مسابقات المییک با اعتماد به 
نفس بالا از مدال حرف می‌زد. روزه سکوت گرفت و 
تنها به گفتن ببخشید. اکتفا کرد. 

اماتیم آذربایجان. می لاد بیگی به مدال بر نز. 
تکواندو کار هم وزن سجاد مردانی تنها مدال طلای 
کاروان ورزشی | ذربایجان رادر ریو کسب ویک 
تکوان‌دو کارزن آذربایجان نیز به‌مدال بر نز رسید. 
شاید خوشحال‌ترین فر د در ریو رضا مهماند وست بود 
که نشان داد واقعا جزء بر ترین مر بیان جهان است. 


مزدور و وطن فروش 

باخت بر ابر میلاد بیگی ورضامهماندوست بسیار 
برای‌فد راسیون‌سخت‌بود.به‌طوری که‌پولاد گر.ءرییس 
فدراسیون, آنهاراوطن فروش ومزدور خطاب کرد 
و گفت چراباعث شدند مردم ایران ناراحت شوند ؟! 
شاید به جرات بتوان گفت هیچ یسک از هموطنان از 
باخت خد ابخشی تاراحت نشدند. همه ما داستان خر اج 
مهماندوست از تیم ملی رامی‌دانیم. مربی که 
به خاطر بیماری فر زندش از فد راسیون طلب 
حقوق بیشتر می کرد اما وی را از ایران فراری 
دادن د. میلاد بیگی راهم که کادر فنی به وی 
اعتقادی نداشت. حال چگونه آقای پولاد گر از 
وطن فر وشی حرف می زند ؟اوقتی خود شما 
رضایتنامه میلاد راب رای حضور در تیم ملی 
| ذربایجان صادر کردید, فکر نمی کر دید که 
ممکن است روزی برابر شمامبارزه کند؟!آیا 
توقع داشتید که‌ا گر روزی این اتفاق‌افتاد به 


خاطر لطفهای فر اوانی که در حقش انجام داده‌اید به 
حریف ایرانی اش ببازد؟! شاید روزهای پایانی سلطه 
دو دهه‌ای یولاد گر در فدراسیون تکواندو باشد و وی 
برای تطهیر خود دست به هر کاری می زند. 

کیمیای تاریخ ساز 

تنهانکته مثبت کار وان تکواندوی‌ایر آن در المییک: 
مدال برنز کیمیا علیزاده بود. تکواندو کار جوانی که 
برخی وی را بخت اصلی مدال طلا و برخی دیگر وی را 
حذف شده از المییک می‌دانستند. دختر ۱۷ ساله‌ای 
که‌دریک سال گذشته تبدیل به پدی ده تکواندوی 
ایران شد و درخشش او در المییک دور از ذهن نبود. اما 


موفقیت‌های وی رانیز چندان نباید به پای فد راسیون 
نوشت.وی از کود کی بایک مربی مشغول به فعالیت 
بود ومربی آوحتی در ریو هم کنارش حضور داشت. 
تمام برنامه‌های تمرین و مبارزه وی در این چند سال 
گذشته زیر نظر مربی‌اش بوده و فدراسیون تنها در 
برپایی ار دو و حضور وی در مسابقات مختلف نظارت 
داشته است. پس باید به دوستان حاضر در فدراسیون 
گفت که‌اولین مدال تاریخ ورزش بانوان ایران رانباید به 
lau‏ 
رستمی حاصل تمرین و استعداد شخصی کیمیابودەو 
شاید اگر قرار بود وی در اختیار کادر فنی تیم ملی قرار 
می‌گرفت. همانند دیگر حاضرین در ریو همان دور اول 
E‏ 

زنک امان حرف ال ی درا رو راد ار 
حاضر در ریومی‌زند. او می‌گوید: اگر قرار به اینگونه 
حضور در مسابقات بود. هر فردی را می‌توانستیم جای 
این نفرات به مسابقه اعزام کنیم. تکواند و کاری که 
حتی یک تکنیک در مسابقه‌اش اجرانمی کند و آنچنان 
به رده بندی جهانی‌اش مغر ور است که انگار آن رده 
بندی قرار است برایش مدال بیاورد. المپیک جای 
ایتگونه مبسارزات نبود. اگر همین الان پیشکسوتار" 
تکواندورابه مسابقات اعزام می کر دیم نتایج بهتری 
ازاین تیم می گرفت: متاشفاته کادر شی مار بد عم 
کردومدیریت فدراسیون‌هم که پاسخگو نخواهد 
بو و و سا او ردو 
خی اص روا ا ار دا 


“٠ 


م سے 
کور ۹۵ دق لاعات ل 
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چرارجداهبه هی ريد 


سس از کا یت ورور زحد تدا سال ی از مسا کات وزی اع الک رو ادها چان ادام دان 
سلیمی که بسیاری از اهالی ورزش و همینطور مر دم انتظار داشتند با مدال طلای المپیک از ریو باز گر دد به دلیل انجام 
٣خطادر‏ د وضرب صاحب مدال نشد!این ٣‏ خطا با انتقادهای زیادی از سوی سلیمی و همین طور مسئولان ورزش 
کشور همراه بود چرا که اعتقاد داشتند سلیمی در حر کت اول ودومش در دوضرب خطایی مر تکب نشده بود و داوران 
وھیأت ژوری به دنبال این بودند که سلیمی صاحب مدال نشود! اما اصل ماجرا چه بود؟ آیا واقعا سلیمی هیچ خطایی 
انجام نداده بود يا اینکه داوران به دنبال این بودند دست وزنه‌بردار فوق سنگین کشورمان از مدال کوتاه شود؟ 


مصدو میتی که آغاز تردیدها بود 

SSL Tol 
ہت‎ E ار ری‎ 
مصدومیتی که تر دیدهای‌ زیادی رابرای حضور اودر‎ 
المییک ریوایجاد کرد زیراروی مدال طلای اودر المییک‎ 
حساب باز شده بود و عدم حضور او در ریو باعث از دست‎ 
رفتن یک مدال برای کاروان کشور مان قلمداد می‌شد.اما‎ 
هر طور که بود مصدومیت بهد اد تاحدود زیادی‌بر طرف‎ 
شد تا نگرانی‌ها جای خود را به امیدواری دهد.‎ 


دوضرب‌هایی که خطا اعلام شد 

ضرب ر کورد المیی ک راجابجا کند همگان تصور 
می کر دند او تا دقایقی دیگر طلای المییک ریو را از 
ان خود می کند.با اغاز حر کات دوضرب سجاد 
انوشیروانی وزنه ۲۴۵ کیلو گرم رابرای‌بهداد سلیمی 
انتخاب کردوزنه‌ای که بار کوردهای سلیمی قبل 
ازالمپیےک ودر دوران مصدومیت‌اوفاصله زیادی 
برداماداوران به دلیل خطای ارنج دو چراغ قرمز 
به او دادند. وا کنش سلیمی نشان میداد او از این 
موضوع چندان متعجب نشده و احتمالاً خودش هم 
پشت وزنه ۲۴۵ کیلیویی ایستاد تا با بلند کر دن این 
وزنه حداقل از گردونه رقابت‌ها حذف نشود. این 
بارداوران حر کت او رادرست تشخیص داد ند تا 
سلیمی خیالش از باقی ماندن در جدول مسابقات 
آسوده‌شود. اما هيات ژوری رای داوران راوتو کرد 
تاحر کت دوم سلیمی در دوضر ب خطااعلا م شود. 
این حر کت باعث اعتر اض تماشاگران ایرانی حاضر 
در محل مسابقات شد. در حر کت سوم هم نیرویی 
او نتوانست وزنه ۲۴۵ کیلو گرمی رابالای سر ببرد 
تایک تراژدی بز رگ درورزش کشورمان رخ دادہ 
باشد. تراژدی بدتر انکه ببس از این اتفاق اعتر اض 
شدیدی توسط کادر فنی و بهداد سلیمی به مسولان 
مداخله کر ده و معتر ضین را از سالن به بیر ون هدایت 
ایران در میادین بین‌المللی شود. 
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فوران بیانیه‌ها و دل‌نوشته‌ها برای بهداد" 
4۹۶٦٣‏ ار 
وزنه‌برداری المپیک ریو بسیاری از مسئولین ورزشی 
وغیرورزشی با نوشتن بیانیه‌هایی بر بازپس گیری 
حق ضایع شدہ وزنه‌بردار فوق‌سنگین کشورمان 
تاکید کردند. حتی چهره‌های ورزشی و هنری هم در 
TT ۹۶۷۹ 7‏ 
ہمت 
فدراسیون جهانی وھیأت ژوری و جلود وهمسرش و... 
در حذف بهداد سلیمی نقش داشتهاند. کار به جایی 
رسید که کمیته ملی المپیک بے داد گاه‌عالی ورزش 
کات کرد این کار ار کارت ری 
ll hM ٣٦٣٦‏ 
YS‏ 


سلیمی خطا کرد؟ 

1 ؛:: :6+ سم رن 
وزنه‌برداری کشور دربارہ خطا بودن یا نبودن حر کات 
دوضرب بهداد سلیمی به وجود آمده‌است.عده‌ای بر 
این باورند که بهد اد هیچ خطایی انجام ندادهواعلام خطا 


توسط داوران وهیأت ژوری بی‌مور د بوده است. عده‌ای 
دیگر نیز اعتقاد دار ند داوران به درستی خطای سلیمی 
رااعلام کرده‌اند وباید پذیرفت که حذف سلیمی از 
مسابقات وزنه‌برداری المییک به دلیل مسائل بشت 
پرده نبوده است. البته در این بین افرادی تلاش کر دند 
موضعی بی‌طر فان ه بگیر ند این اف راد خطای بهداد 
سلیمی راتاییسد کر دند امابر سخت گیری داوران و 
هيات ژوری تا کید کر دند. نکته جالب توجه اینکه برخی 
کار شناسان کهابتد انظر شان بر این بود که بهداد سلیمی 


ق2 یت سے سے سرک رو سے ۳ 


خطا کر ده است پس از گذشت جند روز نظر شان تغییر 
کرد تابر خلاف جریان آب شنانکر ده‌باشند. در این بین 
تعدادی از کارشناسان نظر ات متفاوتی راارائه کر دند 
که در ادامه برخی از آنها رامرور می کنیم. 


خطا بودن با نبودن, مسأله این است! 


حسین مقامی. داور بینالمللی وزنه‌بر داری با 
اشاره به اینکه حر کت دوم بهداد سلیمی در دو ضرب 
خطابود اظهار داشت:در حر کت دوم دست راست 
سلیمی باز تر از دست جیش بود اماداوران می توانستند 
حر کت اول راخطانگیر ند زیر ایک لرزش محسوس در 
دی سس بے و جود اس اکر داؤران سار 
راخطا گرفتند باید برای سایر وزنه برداران هم اینگونه 
قضاوت کنند .حسین اقبال پور کارشناس وزنه‌بر داری 
ایران درباره خطاهای بهد ادسلیمی در دوضرب وزنه 
برداری گفت:بدون شک حر کت اول بهداد خطا بود 
اماحرکت دوم رامی‌توانستند داوران خطا نگیر ند 
ودر شرایط ۵۰-۵۰اين خطا گر فته شد. متاسفانه 
داوران سختگیری کر دند و اجازه ندادند بهداد به مدال 
دست بیدا کند.مهدی عطار اشر فی.داور وزنه‌بر داری 
کشو رمان در مور دابهاماتی که در مورد بهداد سلیمی و 
حذ ف او از المییک وجود دار د اظهار داشت: در حر کت 
اول سلیمی در دوضرب نظر داوران درست بود و 
نباید دست سلیمی هنگام بالاز دن وزنه خم شود اما در 
حر کت دوم ھیأت ژوری می‌توانست چنین تصمیمی 
نگیرد. البته در حر کت دوم و در وزنه سلیمی نوسان" 
وجود داشت اماهیات ژوری مانند داوران می‌توانست 
خطا نگیر د. باور کنید می‌خواستند سلیمی را ببازانند! 


پنهان شدن کم‌کاری‌ها پشت حذف بهداد " 

وزنه‌بر داری ایران در المییک ریو صاحب ۲مدال 
طلاشد. کیانوش ر ستمی وسهر آب مر ادی در شر ایطی 
تمرین می کرد و مرادی‌هم بار کوردهای نه چندان 
انوشیروانی که با کمترین تجربه سرمربیگری تیم ملی 
وزنه‌برداری رابر عهده گرفت و همین بی‌تجربگی 
باعث شد یکی از حر کات بر اری به دلیل تعلل سوخت 
انوشیروانی رامشاهده کر د. شاید اگر وزنه یایین‌تری 
برای سلیمی انتخاب می شد حداقل این وزنه‌بر دار از 
جد ول مسابقات حذف نمی‌شد. 


مه 


09008 و ۲ ری را 


ان حشبفتی داد ست 


نداشت. ایا د 


دمی نو 


سح 


ان من ان شد 
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یکی از تلخ‌ترین خاطرات بازیهای المپیک ریو 
شکست حمید سوریان در کشتی‌اول و آخر خود در 
وزن ۵٩‏ کیلو گرم بود و در همین شب سعید عبدولی 
دیگر کشتی گیر مادر وزن ۷۵ کیلوگرم هم کم وبیش 
باهمین شرایط روبروشد و در نهایت ناباوری‌اولین 
کشتی خود را با شکستی غیر قابل تصور آغاز کرد. 

البته من درباره دلایل این شکست‌ها هیچ اظهار نظر 
ا ده ظط که تمرم 
٦‏ 99 تاه ا ا 
اسطوره‌های کشتی رادر قاموس ورزش خود نهادینه 
کرده‌ایم واین موضوع تنها درباره‌ حمید سوریان 
صدق نمی کند.بر ای مثال در باز یهای المییک ۱۹۶۴ 
توکیووقتی در نهایت غلامرضا تختی باناداوری. 
چهارم شد و از عرصه رقابتهای کشتی کناره گیری 
کر دو تیم ایران بدون اودر رقابتھای جهانی سال ۱۹۶۵ 
منچستر به مقام قھرمانی جهان دست یافت و ماحصل 


روی یک حر کت عمدی بچگانه رامین رضاییان دفاع 


سب سس 


تیم پرسپولیس, بدون خبر . 
از این باش‌گاه جداو راهی ۲۱ 


تر کیه شد تا فوتبال خود را 
در آنجا پیگیری کند. 

این حر کت با اعتراضات 
تماشاگران این تیم روبرو , 
شد و از ان بدتراینکه ۱ 
رضاییان به صورت مخفی | ۱ 9 ۱ 
ممدی طارمی بھترین ۱ ۱ 


تر کیه‌ای ریزه‌اسیورت برده‌وبااین کار خود عصبانیت 


مدیران و تماشاگران باشگاه را بیشتر از گذشته کرد. 


کایرت انقل ه کار ا ا دا 

از سالهای قبل بدون ملحق شدن به سایر ورزشکاران 
حاضر در اردوهای مختلف. به تنهایی تمرین می کرد 
و کارش رابا نام خدا آغاز کرد و در نهایت هم با قدرتی 
مثال زدنی به طلای بازیهای المپیک دست یافت تا 
کاروان اب ران راصاحب‌اولین مدال طلا کر ده ونام 
مقدس کش ورمان رادر جدول مدال آوران المپیک 
ریو جای دهد. 

ولی آنچه باعث شد تااین چند سطر راقلمی کنم.اين 
است که مگر می‌شود از نقش مربی و دانش او و نیز 
انتقال این فون به شاگر دش به ساد گی گذشت؟ مگر 
می‌شود یک ورزشکار بدون مربی تمرین کند و در 
نهایت هم به عالی‌ترین درجه المپیک که همانا کسب 
مدال طلاهست.دست یابد ؟ پس اگر چجنین است از 


این به بعد عذر مربیان راخواسته و به ورزشکاران خود 


و پیستون راست ملی پوش ۹ 7 


این ر مدال طلابود که بدون 
حضور غلامرضا تختی به دست آمد. 
لبته مسئولین آن ساله یرای بازبهای 
قهرمانی جهان در سال ۱۹۶۶ باز از | 
غلامرضا تختی خواستند تابه میادین 
باز گر دد که این کشت گیر ابتدانسبت 
به خواست آنان مقاومت کرد. ولی به 
هر حال تسلیم شد و در نهایت هم دچار 
1 : ۹ س 
همان سر نوشتی شد که در تو کیو شده طا 
بود تاجایی که مدیر تیمهای ملی شوروی سابق تلویحا 
ا ل ا 
کشتی گیر تاریخساز آنقدر خودسرانه و غیر مسئولانه 
بازی وق ۲ 
حالا تمام‌این‌موارددر باره‌حمید سوریان‌ارزشمند ترین 
فرنگی کار تاریخ کشورمان واز جمله بزر گان تاریخ 
۹:٥۵90‏ هي ٰ۶ ری ند در 


| حالا این حر کت برنامه ریزی شده بود ويا 
ار ۶١١‏ ری ۱ 
باز گشت رامین رضاییان به تهران و اصرار 
| به ملحق شدن‌مجدداوبه صف‌قرمزپوشان 
پ٭ ( پایتخت جای تامل دارد. 

از سویی برانکو ایوانکوویج مخالف پیوستن 
| مهدی طارمی به پرسپولیس بود که این 
حر کت کاملاً حرفه ای هم بود ولی به هر 
حال این بازیکن بهاو تحمیل شد و حالا نوبت 
ای انار مار خر 
٣٦٦‏ ۷۰ یت رای 
+۸ 
در همین راستا هم چند روز قبل طاهری رئیس باشگاه 


پیشنهادی بر ای تشکیل کمیته حدید؛ 


تنهایی تمرین کردن را آموزش دهیم. 
چندی پیش نوشتیم که علیرضا حید ری در یک بر نامه 
زنده ورزشی کیانوش رستمی را به باز گشت تشویق 
کر دو گفت:حالا که من دوران قهر مانی رایشت سر 
ار سرا اا وا رن 
هستم ولی توسعی کن مثل من نشوی, چرا که عمر 
قهرمانی در ورزش کوتاه‌است واگر در میدانی با 
شکست روبرو شوی, دود این شکست تنها به چشم تو 
نخواهدرفت وتبعات آن گریبانگیر خیلی‌ها خواهد 
شد.همانط ور که اگر در بازیه ای المپیک برزیل 
کوچکترین لغزشی داشته باشی» طلایی ترین فرصت و 
موقعیت زند گی خود را از دست خواهی داد. 

حالا هم بعد از گذشت این روزهاوختم بەخیر شدن 
٦‏ ی رل ری را 
ورزشی, کمیته‌هایی داشته باشند که‌در آن‌نمایند گانی 


رقابتهای کسب سممیه 
المپیک چندین و چند بار با 
شکست روبر و شد و ماباز 
هم‌دست ازسراوبر نداشتیم 
و او راهم دچار سرنوشتی 
کردیم که سزاوارش نبود. 
کال کی کے تاریخ 
ورزش ایران از او به عنوان 
یک استثنا یاد خواهد کرد. 
کشتی گیری که‌اگر حق انتخاب داشت. بعد از 
ناملایماتی که در رقابتهای انتخابی به او گذشت از 
۵٣‏ ؛ ک ملاسان 
ناکامی تلخ آنچنان بر روح او اثر گذاشت که بلافاصله 
زان ماه ری زر مان نی کرد 
وبعیداست که کشتی فرنگی تاسالهای‌سال چنین 
اعجوبه‌ای راروی تشک کشتی ببیند. 


که او در این جلسه به باشگاه و خیلی جیزهای دیگر 
توهین کرده و هر گز نمی‌تواند پذیرای چنین افرادی 
شکستن غر ور کادر فنی باشگاه کافی نبودو | یاوقتی 
ورزشاعم ال قدرت و نظر کند. این جنین باید با او 
٣‏ ارآ خر 
صر فنظر کرده و به شرایط تن دهم و ماحصل این گونه 


از تم ام اف راد حاضر در آن ورزش عضوباشند تابه 
هن‌گام بروز چنین پیامدهایی, این کمیته هر لغزش 
و کاسستی راحسل وفصل کند تاد گر بار شساهد چنین 
شرایطی تباشيم.زیراتاکتون از هر کمیتهتنها مشاهده 
کرده‌ايم که آنان فقط به هنگام سفرها به فکر سفر رفتن 
هس تا کر مسال مرو درا ور 


4 
۳ رور ۹۵ اطلاعات کی 
ا 


٣٦‏ ری ری کی ار 
روس بانواری روی پیشانی روی تشک می آمد ۳۰ 
ثانیه باقلدری تمام کشتی می گر فت از ابرویش خون 
می چکید داور کشتی راقطع می کرد و او برای درمان 
ره ات 
قی کر ترس رل یک تن 
جدیدی انجام می گرفت ودوباره ۳۰ ثانیه بعد. در 
آن ۳۰ ثانیه هم‌تروفرزیکی دو امتیازی دشت 
میشد و تاحریف به خودش می جنبید از گوشه ابروی 
شکافته و از زیر بانداژ چند قطره خون بیر ون می زد 
و دوباره‌روز از نووروزی از نو معمولاً بیشتر از ۴۰ 
ار هوکربا مان 
و مداوایش کمتے از دو دقیقه نمی شد. وقت اول 
بەھمین تر تیب گذشت.وقت دوم امااین دفعه 
پزشکان بیشتر دقت کر دند. کمی باند رامحکمتر 
۶٦۲‏ کی کار مکارت 
در همین مدت حتی بانداژ هم به داد طرف نر سید 
دوامتیاز از دست داده بود حالا کشتی ۲-۶ شده بود 
و کشستی گیر ما داشت امتیازات بیشتری می گرفت 
دوباره آن ابروی شکافته شد هبه داد رسید این بار 
صدای همه در آمد. تنها مر بیان ما نبودند که از این 
مسابقه خنده دار ناراحت شده بودند. هیأت ژوری و 
حتی تما شاچیان این بازی مسخره رابه چالش کشیده 
بودند. ورزش کار ماتامی‌رفت دستی به حریف 
E 80 0‏ 
آمده‌بود آخراین چه وضعی ست؟ این که نمی شود. 
وقت درمان دو سه بر ابر وقت کشتی در یک مسابقه 
شود؟ اصلاً شایداین یک تا کتیک برای نفس گیری 
٤‏ ابروی شکافته را تا حالا 
درمان نکر ده بودند؟ اما همه اعتر اضات وسوت 
و کف زدن‌هابه جایی نرسید.این بار امایزشک 
فدراسیون که ار آنی هم بود وقتی دید حتی دخالت 
STS‏ ال 
پزشکی قادر به ادامه نیست به جایی نر سید و قر ار 
ییحی رای سارک 
وصورت وپیشانی و چان ه راطوری باند پیچی کند 
که مجددآ خونی بیرون نزند. قیافه کشتی گیر روس 
مثل کسانی شده بود که کلاه کاسکت موتورسواری 
به سر کرده‌بودند. اماحالابای د بیش از دو دقیقه 
کشتی می گر فت واین برایش سخت بود. فکر اینجای 
کار را نکر ده بود. در این دو دقیقه کشتی گیر جوان 


ببرد چون فکر اینجای کار رانکر ده بود. نمی دانم 
این یک تاکتیک بود یایک استراتژی یا یک اتفاق 
بدون نیت خاص و کاملا نا گهانی؟ اماهر جه که بود 
کشتی گیر در طول مسابقه باید محد ودیت داشته باشد 
تا مورد سوءاستفاده قرار نگیر د که اگر فکری برای این 
وضعیت نش ود ممکن است از فر داهر کشتی گیر ویا 
هر ورزشکاری که در مسابقاتی چنین مهم که استمرار 
مسابقه بسیار امری حیاتی است نیاز به ار ژی و نفس 


و یهلوان ما توانست کشتی بگیر د و چون در این دو 
دقیقه کشتی قطع نشده بود او توانست ۴امتیاز دیگر 


بگیرد و به پیروزی برسد. هر چقدر مربی تیم حریف 


2 
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کمبود استفاده کند و یس از هر جند ثانیه‌ای نیازمند 
رسید گی پزشکی شود و در این فاصله نفسی به درستی 
چاق کند و دوباره پابه میدان مسابقه بگذارد واعصاب 
که این مسابقه کشتی از شرایط مسابقه خارج شده 
بوداماظاهر | برای پایان دادن به این وضعیت هیچ 
راهکاری پیش بینی نشده بود. بدون تر دید این نقیصه 
باید برطرف شود تا کشتی از یک ورزش جوانمر دانه 
به مسابقه‌ای در خدمت تاکتیک‌های ناجوانمر دانه 
بدل نشود و از نفس نیفتد. باید شر ابط مسابقه عادلانه 
وهمراه‌باروح پهلوانی و جوانمردی باشد واز هر 


پابان کار ایران در المپیک با ۸مدال 


کاروان امام رضا(ع) در المپیک ریو ۱۶ ٠‏ باکسب 
سه مدال طلاء یک نقرہو ۴ بر نز به کارش پایان داد تا 
در مجموع صاحب ۸ مدال مختلف شود. 
دراین دوره‌از بازی‌ها وزنه برداری توسط کیانوش 
رستمی و سهرآب مرادی به مدال طلا رسید و در 
کشتی ازاد هم حسن یزدانی سومین مدال طلا را 
۵ کیلوگرم کشتی آزاد هم به مدال ارزشمند نقره 
۵ 
اصلاعات گل 


ارو ۳۷۱۶ 
ہے سرچ سر ا سس سے O‏ 


رسید. سرانجام دو برنز در کشتی فرنگی, یک برنز در 
کشتی آزادویک بر نز دیگر هم در تکواندو توسط کیمیا 
علیزاده به دست امد تادر نهایت تیم وزنه بر داری با 
دو مدال طلاءموفق ترین تیم اعزامی به ریو باشد. کشتی 


آزادهم با کسب یک مدال طلا یک نقره و یک پر 


از لحاظ به دست آوردن مدال. یکی دیگر از تیم های 
موفق اعزامی به ریو ۱۶ ۰ بود. 


حر کتی که ممکن است بوی ناجوانمردی از آن بیاید 
دور بماند. 

بحث این نیست که بگوییم ورزشکار و مربی 
روس عمد | وباشناخت وبانقشه قبلی دست به تر فند 
زدند تاامکان پیر وزی ورزشکارشان رابالا ببر ند 
"۶۹١۹ ٣‏ 
آیندہ توسط سازمان جهانی کشتی برطرف نشود 
رالات رایس o‏ 
نخواهد بود. 

امافارغ ازهمه آنچه که گفتیم وفارغ از همه حرص 
و جوشهایی که میلیون‌ها نفر در ان سحر جمعه شب 
رد ری کی مر ان ارس 
ریخته بود وقتی دست کشتی گیر مادر فینال این 
مسابقه به عنوان فر د پیروز بالا رفت شاید همه این 

این مدال طلا خیلی جسبید چون اگر دست 
حریسف بالامی رفت بدجوری حر صمان درمی آمد. 
بدجوری احساس میکردیم که کلاه سر مأن رفته 
است و بد جوری دل ورزشکار مان می‌سوخت اما 
حسن یزدانی این پهلوان جویباری به حقش رسید. 
وقتی خر مسابقه دست به دعابر داشت و شادمانه با 
پرچم دور افتخار می‌زد خیلی‌ها هزاران کیلومتر این 
طرف تر ان سحر پر استرس رابالبخند وباشکر به 
۵٥١‏ ؛ رس ول ی 
٤٤‏ یی سای ار 


یی ھتگای کت 


اذا 


۰ 


ی دزو 


مه » 


۰ 


داید اشتداد 


ستی یرد 


6 حطر ت علی (ع) دی 


پیام از شما چاپ‌از ما زیرنظر: علی ملکی 


۳۳01100 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


تو لطفاً از ساعت یت الى ١٦١‏ ہے تا چهارشنبه) با ۳ بگیرند يا به 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ماد ریزع هایده چان بی توای سبزترین جنگل سیر من غم انگیز ترین پاییزم. 
اکل ارام آغوشن پرمهر موست :تا آبذ فوستت دارم 
دخترت سمیه محمد یان -تهران 
۶ شیوا جان.آسمانت بی غبار, سهم چشمانت بهار. بخت و تقد یرت قشنگ, عمر 
تو جاوید باد. ۱ ۲ شهر یور سالر وز تولدت مبار ک مادرت نصیری 
ماد ر عزیزمءعمیق ترین درد زند گی این است کسی رادوست داری.امانمیتوانی 
او راببینی به اندازه تمام ثانیه‌هایی که نمی بینمت دوستت تت دارم 
دخترت ستاره عقلابی -تهران 
خواهر عز یزم.از دلتنگی‌ها چیزی شنیده‌ای؟ دلم برایت کلی تنگ شده است, 
می‌خواهم تولدت رااز راه دور تبریک گرم 
خواهرت پریناز محمدی -تهران 
دل آرام, دختر عزیزم.تواز دلتنگی چیزی شنیدی؟ مثل بریدن دست با کاغذ 
می‌مونه نمی‌بره امّامی سوزونه مامانی سوختم از دلتنگی برایت 
مادرت الهام ساکی -تھران 
۶ خاله‌های عزیزم. ف رانک وطاهره جان و همسر عزیزم. امیر جان ودختر 
مهربانم دل آرام.وقتی چشم به پر چم حرم رضوی افتاد. فقط به شسما فکر کردم 
ھمیشه سالم باشید الهام ساکی -تهران 
٤ھمسر‏ عز یزم دانیال جان سوم شهر یور چهار مین سالر وز پیوند ناگسستنی مان 
رابه شماهمسر زحمتکش وفدا کار تبریک می گویم.بی‌نهایت دوستت دارم. آرزوی 
همیشگی من سلامتی توست همسرت محبوبه نریمانی -دزفول 
میرم همسر عزیزمءپنجم شهر یور. دومین سالر وز ازدواجمان رابه شماامید 
زند گیم تبریک می گویم, در تمام ثانیه‌ها ی عمرم آرزوی سلامتی‌ات را از خدای 
بزرگ می‌خواهم. دوستت دارم همسرت نیلوفر شیدا -خوزستان 
٤ه‏ آقاجعفر. دایی عزیزم.قدم نورسیده‌تان ,ثریا کوجولورابه شماوهمسر گرامیت 
و خانواده محتر متان مبارک باد می گویم 
خواهرزاده‌ات نصرت ذوقی -لوشان 
مهدی جان.عشق یعنی رفاقت نه حماقت. عشق یعنی تفاهم نه لجاجت.عشق 
یعنی صمیمی بودن با صدای خنده‌ها تا بی‌نهایت. ٩‏ شهر یور تولدت مبار ک 
افسانه آبینه بند -هشتگرد 
2 علیر ضای عز یزم.یاد گار ماند گار نفسهای عشق, تو مر جانی, تو در جانی, تو 
مروارید غلتانی, اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانی, دوستت دارم تا ابد 
مادرت. مریم جباری-شهرری 
5 باجناق عزیزم. جمشید جان,قدم نورسیده‌تان. آراد کوچولورابه تووخواهرزن 
عزیزم تبریک می گویم و امیدوارم در کنار این غنچه گل, زند گیتان شاد و خرم 
باشید بهزاد امامی -تهران 
گر وح...مهربان.همسرعز یزم,چهارم شهر یوردومین‌سالر وزپیوندنا گسستنی‌مان 
رابه شما گل زند گیم تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت زھراراوندی -ساری 
5ه یاسرجان دوست عزیزمءپیوندتان مبار ک. امیدواريم تاابد در سایه پرورد گار 
خوشبخت و شاد و خرم باشید 
ولی» بهزاد و دایی حسین -تهران 
۶ احسان مهربانم.سالر وز ازدواجتان راباتقدیم دوسبد گل به شما زوج مهربان 
تبریک می گوییم. امیدواریم همیشه سلامت و شاد باشید 
دایی ابجد جنانی -تهران 


۵ 


محسن مهربانم. نفسم من که عشق نمی دانستم وتو آمدی وبا چشمان دلواپس 
خاکستریات غرق عشق کردی زند گی به بن بست رسیده‌ام راء ۴ شهریور سالروز 
ازدواجمان و ۶ شهریور سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت مریم جباری 
گا معصومه مهر بان. همسر عزیزم.۵ شهر یور چهارمین سالر وز ازدواجمان و سی 
ودومین سالروز میلادت رابه ما همسر مهربان تبریک می گویم دو ستت دارم 
تا ابد 
همسرت سیدعباس صوفی -تبریز 
٭٭سمین عزیزم. همسر مهربانم۹۰ ۲ مر داد دومین سالر وز ازدواجمان رابه شما 
گل و امید زند گی ام تبریک می گویم. > بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت هاشم ظهیری -تهران 
سر کار خانم نوروزی,از لطف وزحمت شمانسبت به مادر عزیزم بی‌نهایت 
سکرو فزدای رادرم سیدمحمود ترایی -قزوین 
**سارای مهربان, دختر عزیز م۲۸۰ مر داد چهاردهیمن سالروز تولدت راباتقدیم 
۴ سبد گل سرخ به وجود نازنینت. تبریک می گویم. دوستت دارم 
پدرت ابوالفضل رسایی -قم 
خانم د کتر مرضیه معمار زاده,روز پزشک رابه شما که جزو پزشکان صادق و 


اس جس یر وو زهره نصبری -اصفهان 
همسر عزیزم, داوود جان,وجودت آرامش قلبم و عشقت دلیل نفسهایم است 
اول شهر یور سالر وز تولدت مبارک 


همسرت رقیه و فرزندانمان امیر علی و ابلیا سرباز -اردبیل 
مور . ۳ ۳ ۳ ۳ عو r‏ 
از کار مندسختکوش ویر تلاش‌اداره‌اوقاف کوهبن ان جناب اقای‌معین 
عالمی تشکر و قدردانی می نمایم و برایشان رزوی موفقیت روز افزون دارم 
عباس پورمیرزایی - کوهبنان 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 
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ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


اک( 


گے فروردین 


دح مس 


® 
باوجود خصوصیات ویژه‌ای که دار ید ومعمولاً برای رسیدن به آنچه می‌خواهید 
صبر می کنید. این روزها در مواجهه با موضوعی که به قول خودتان از دست شما 
خارج است احساس می کنید صبر تان به انتها رسیده و این در صورتی است که 
فاصله شما با هدفتان به حداقل رسیدهو به واقع می توان گفت که حالا وقت خوبی 
برای تسلیم شدن نیست پس به خود بیایید و آرام باشید! 


گ اردیبهشت کے کد 


این روزها خودتان رابااحساسات مرموز روبرو می بینید طوری که این موضوع 
بر روی جسم وبخصوص روحتان تاثیر گذاشته است.اماوقتی می دانید که دیر 
یازودبایداین فشارھارابادردھای ماند گار جبران کنید. چرایکبار برای همیشه 
تغییر خودتان راشروع نمی کنید تابر ترس‌هایتان غلبه کنید وبا تو کل به حضرت 
دوست پیش بروید! 


گے 


درست در روزهایی که تمام آمادہ سازی‌های لازم راانجام داده‌اید و نباز دارید 
تاتصمیم مهمی را بگیرید و می‌بینید که وقت عمل رسیده. یکسری افکار منفی و 
تر دید از راه می‌ر سند و بر خلاف ھمیشه غلبه شما را به چالش می کشند. اما از انجا 
که شما از انجام کارهای جدی هراسی ندارید یقین می‌دانم با رعایت جانب احتیاط 
همه جیز را در کنترل خودتان خواهید گرفت. 


گوش کر دن به توصیه بی جشمد اشت عزیزان یکی از عواطفی است که خداند 
به بند گانش عطا می کند و می تواند منابعی بی حد و اندازه را در اختیار انسان قرار 
دهد.هر چند که این روزها حفظ تعادل در کارها کمی سخت شده و هر چقدر هم 
که موضوع‌های بحران ساز راجد ی تر بگیرید باز کنترل اوضاع کار آسانی به نظر 
نمی سد. پس آمیدوار باشید و احساسات مثبت خود را جان ببخشید. 


گے مراد 


می گویید اطرافیان آنگونه که انتظار دارید رفتار نمی کنند و گاه‌عملکر د متفاوت 
نان باعث غافلگیری شمامی شود امادوست خویم!این نوع نگاہتنھاباعث بر وز 
فقط وا کنش‌های تند رابه همراه‌دارد که شما 
خوب می دانید در اوج این حالت هم صحبت کردن است که می تواند چاره ساز 
باشد. نه سکوت. 


احساس نبو د امنیت می شود و گاہذ 


سے 


۾ شمریور فع کید 


مشکلاتی که خیلی به مطرح کردن به آنها علاقه ندارید. مانند مسایل مالی 
ذهنتان رادر گیر کرده‌است. در حالی که همانطور که خودتان هم تلاش می کنید. 
نباید اجازه دهید کل زند گی تحت تاثیر این عوامل قرار گیرند و در مورد تلاش شما 
برای به اجرا گذاشتن هدفی که به دنبال ت تحقق آن هستید هم باید تا کید کنم مواظب 
باشید موضوع به خودخواهی نیانجامد! 


+ 


اطلاعات کی سمارو ۳۷۱۶ 


تحص مور IE‏ 


با وجود روزهای متفاوتی که طی هفته گذشته داشتید این روزها بیشتر از 

هر زمان دیگری نیازمند گذران اوقات در تنهایی هستید اگرجه دوست دارید 

موضوعی را که قبلاً علاقه شما در آن مورد اثبات شده بود راهم پی بگیرید واین 

شکل عملکر د یعنی تضاد که البته شمادر مواجهه باجنین شر ایطی همیشه د جار 
سردر گمی و عصبانیت می شوید و امیدوارم تکلیف خودتان راروشن کنید. 
گے کے 
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FFF 


آبان 


یک برنامه ریزی‌دقیق رادردستور کار خود قرارداده‌اید وسعی می کید موضوع 
به قول خودتان مو به مو پیش برود. اما این مساله هر انچه را که در دل دارید قانع 
نمی کند و این درحالی است که شما ثابت کر ده‌اید. وقتی به خدا تو کل می کنید و بله 
پله پیش می روید رضایت اطرافیان هم برایتان تعیین کنندهاست و امیدوارم در 
این مورد هم روی عملکردتان خوب فکر کنید. 


ہس 


نداشتید و همین دودلی منمجر به بروز حالت نارضایتی در رفتار تان شده است» در 
حالیکه عملکرد آرام و فکر شده چند وقت پیش شما نتیجه مثبتی رادر پی داشت و 
خودتان دیدید که وقتی اعتماد می کنید. اطمینان هم می‌بینید. پس اجازه ندهید که 
اختلافات گذ شته سرباز کند و کنترل از دست شما خارج شود. 


۷ 


کم دئ 


1س کے 


باوجودھمکاری که در بخش مسئولیت‌هایتان از سوی دیگران می بینید در 
دلتان دلخوری را مز مزه می کنید و به این نمی اندیشید که همین موضوع نه چندان 
بااهمیت باعث بر وز مشکلات بیر ون از حد وظر فیت ذهن شما خواهد شد. پس با 


توجه به وقفه‌ای که در آینده‌در کار تان خواهید داشت.سعی کنید ذهنتان را آرام 
کنید تا حداقل فشار روحی خودتان تقلیل یابد. 


سے بمدن "۳ 


اخیر ا کی از عزیزانتان د جار مشکلی شده است که ذهنتان راسخت به خود 
مشغول کردہ هر چند که خودتان معتقد هستید. هیچ کاری در این محدوده از شما 
برنمی آید واگر این نگرانی را از خودتان دور کنید. قطعاً همه جیز به زودی به حالت 
عادی‌بازخواهد کشت س سعی کنید عواملی که تاثیر مثبتی روئ شماندار ند را 
به یکباره و با تمام وجود بپذیرید. 


کے اسفند رہ بح 


یک حر کت متهورانه و فکر شده راانجام دادید و خیلی هم از اینکه درست عمل 
کر دید راضی هستید, آماهمچنان احساس استرس ناشی از بروز تتش‌های پیش 
بینی نشده رهایتان نمی کند. در حالی که وقتی هیزم تری به کسی نفروخته‌اید نگرانی 
بی‌مورد است و توصیه من این است کە این استرس رابا کارهایی که به ان علاقه 


دارید رفع کنید که خیلی موضوع جدی نیست! 


ہ۔. ‏ س 


می اسان ۱۱ اد 1 ٥‏ دب ادط 
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حمحیط 


د 


ند گی را ذد 


000% 


داد 


هد کت کر مز انصلری 


ہے ے 5 
ازنگاەدیگر رکوردموتوری:دورتموند-آلمان:جرخس مر ۹ ۱۰۷۰۰۰۰ ۳۰۰ 
سپ دایره‌ای وروی دیواره‌های آن همواره‌از نمایشهای هیجان‌انگیز بوده‌است.امااین 
سهراب صفادار تیم کار رااز نمایسش فراتر برده‌وباحضور ۰ ۱موتورسوار همزمان در داخل این 
تماشای انفجار: یوبلا - مکزیک: دایرهر کورد جدیدی رادر کتاب کس ثبت کرده است. 
است و فاصله ۰ کیلومتری آت از مکزیک ا شد ه مر دم بتوانند اینچنین 
ارام و اسوده چنین انفجار مهیبی را SEES‏ در روزهایی که هوا کاملا 
صاف باشد می‌توان ای ا 


آدمهای شب‌تاب!: سامرست - انگلستان: 
در میان‌افرادشر کت کننده‌در یک فستیوال موسیقی. تعدادی از افر اد توانستند 
باظاهر متفاوتشان توجه همه راجلب کنند. انها با استفاده‌از نوارهای شب تاب؛ 
شکلکهایی مانند بدن انسان ساختند و آ نها راپوشیدند تادر فضای تاریک شب به 
خوبی بدر خشند. جالب اینکه این افر اد نتوانسته بو دند بلیت تهیه کنند ولباسشان 


شوق ورزش: دهلی نو -هند: به قدری جالب بود که به آنها اجازه ورود رایگان دادند. 
بازیکنان تیم های باشگاهی فوتبال نابینایان هند رامی‌بینید که در حال رقابت هستند 


تابازیکنان منتخب مشخص شوند. با زیکنان بر تر برای تیم ملی انتخاب می‌شوند که 
عازم مسابقات آسیایی آینده خواهند شد. 


حفره یخی:سیبری -روسیه: 
در آرزوی آرامش:سرت -لیبی: یک عضو گروه اکتشافی بر لبه حفره بسیار بزرگی ایستاده که به تاز گی شکل گرفته 
مردم نظاره گر موشکی هستند که نیروهای لیبی ودولت آن که تحت حمایت است. ظهور نا گهانی جنین حفره‌بزر گی که حد ود ۶ امتر عمق داردبسیار عجیب 
اتحادیه اروپااست به سمت نیر وهای داعش شلیک کر ده‌اند.باوجود عز م عمومی است واین تیم اکتشافی هنوز در حال بررسی علل به وجود آمدن آن هستند, زیرا 
کش ورهای منطقه برای مبارزه با داعش, متاسفانه همچنان در گیری و نا آرامی در حتی ذوب شدن یخها نیز نمی‌تواند به این شکل و به این ناگهانی صورت گیرد. 
کشورهای منطقه ادامه دارد. 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ك‎ 


شالم افتاد گفت عمدی است 
شهلا قاسمی. ۲۴ ساله. متاًهل. خانه‌دار و دانشجو گناباد 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.ا گر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماًتاً کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست وشاید 


نزدیک گناباد. خواهر شوهرم هم بود. چادرم افتاده‌بود و داشتم شالم را 
مر تب می کر دم.شوهرم از راه‌ر سید و گیر داد که توعمد چادرت راانداختی. 
بااوبحث کردم که من فقط داشتم شالم رامر تب می کر دم. خواهر شوهر م 
انگار از حرف شوهرم خوشش آمد.دیدم شوهرم دوجفت کفش خریده. 
تا 
کف کفشش قوس وقزح داشت رویش هم مخمل کبریتی بود. کفشی که 
برای من خریده بود طرح جین و معمولی بود. به پایم تنگ بود. چند قدم زدم 
دیدم میش ود استفاده کرد ولی تنگ است. خواهر شوهرم باحالت غروری 
که خودش راهم گر فته بود از جلو من رد شد. حس کردم حسادت می کند 
اما برایم مهم نبود. بیدار شدم. 

ڈیپ "خواب شما می گوید با خانواده همسرتان چندان خوشحال نیستید 
ولی ظاهر را حفظ می کنید. بیرون رفتن برای گردش خوب است اما چون 
آنهاهم باش ماو همسرتان بودند. فضای محلی که برای گر دش رفته‌اید. 
کویری می‌شود که برای گردش و پیک نیک مناسب نیست. و این یعنی اگر 
درجمع شماو شوه تان, آنهاهم باشند. از ته دل به شماخوش نمی گذرد. 
خواهر شوهر در این خواب. نماد خانواده همسر است و لزوما خود او نیست. 
آنجا که دارید شال مر تب می کنید وشوهر می آید و گیر می‌دهد. به‌این‌معنی 
ات که‌در غاب س وهر آسود ود هند وق که گر ہے دهد که کارت 
عمدی بود. دو معنی دارد: شوهر تان گاهی درباره حجاب به شما تذ کر هایی 
می دهد و شما آن رانمی‌پسندید. ویابه این معنی است که در ناخود آ گاه‌شما 
دارد اتفاق‌هایی می‌افتد. کفش در این خواب نه در خواب‌افراد دیگر نماد 
این است که همسر تان امکانات و شر ایط خوب رابرای خودش برمی‌دارد و 
باقیمانده را به شما می‌دهد. تنگ بودن کفش هم یعنی از اوضاع زیاد راضی 
نیستید ولی کوتاه‌م ی آیید تازند گی شماو همسر تان با تتش روبرونشود. 
شمااهل بحث کردن هستید وبحث کر دن بر ای هیچکس خوب نیست 
زیراهر کس می‌خواهد آن یکی راقانع کند و باعث نارضایتی می‌شود. فقط 
بحث‌های علمی است که بار منفی ندارند. 


ضس 
یدز با قدرت امد 
فریده ند یمی» ۵۰ ساله. مجرد. شاغل. گنبد کاووس 
برادری‌دارم که‌مدتی است پدرم‌آورابه کمپ‌تحویل‌داده.خواب‌دیدم‌جایی 
اورابگیرم.توانایی نداشتم وزورم نمی رسید.پدرم آمداوراباقدرت تمام به این 
طرف کشید. 
تجییر: این خواب به من می گوید مدتی برای برادرتان کوشش‌هایی کرده‌اید وبه 
دلیل مشکلات و گر فتاری‌هایی که‌دارید. نتوانستید ادامه بدهید. همین موضوع 
کرده‌بودید. شماراسرزنش می کند بنابراین چنین خوابی دیدید تابه خودتان ثابت 
کنید شمانمی توانستید بر ادر تان رااز اعتیاد دور کنید.یدر تان قدرتش راداشت واو 
رابه کمپ تحویل داد. خوابتان نیز همین رامی گوید: شما نتوانستید جلو سقوطش 
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مت مھ 
اعلاعات نعل ما رو ۳۷۱۶ 


چک ہ ررے ے ‏ کا 


خوشتان نیاید. 


سرشانہ ١ش‏ را بوسیدم 
پروی دبیر. ۵۴ ساله. متأھل. شاغل. مراغه 

شوهرم دیابت دار د. دو سال پیش بخاطر عدم رعایت دستور پزشکی سکته 
کرد و به کمارفت. بعدش فلج و لال شد. حالا شکر خدا کمی بهتر شده. خواب 
دیدم در ماشینی که قبلا داشتیم.نشسته بودیم.اورانند گی می کرد درست 
مثل سابق. من خیلی خوشحال بودم. سر شانه اش رابوسیدم وباهم حرف 
زدیم. کاری که تا حالا در بیداری نکر ده‌ام. 

ڈیپ این خواب به چند چیزاشاره‌می کند:در این دوسال فشار زیادی 
تحمل کر ده و حالا خسته شده‌اید که البته حق دارید. به همین دلیل در خواب» 
همسر تأن سلامتی خودش رابه دست آورده‌وفر مان ماشین رابه دست گرفته 
کم ات نت 
که در بیداری برای سالم شدن او دارید. شاید در بیداری گاهی به خودتان 
می گویید یعنی ميشه یه معجزه بشه و شوهرم دوباره‌سالم شه؟ وقتی که کسی 
00/۰9۶ 
طلب می کند که چاره‌ای بسازد بنابراین کوشش خودش برای حل کردن 
مشسکلش کم می‌شود. قسمت مهم خواب شما آنجاست که سر شانه‌اش را 
می‌بوسید درحالی که در بیداری چنین نمی کنید واصولا نسبت به اواهل 
محبت زبانی و عملی نیستید. چرامی گویم قسمت مهم ؟ زیر ااینجای خواب 
به شسماپیام می دهد که باهمسرتان محبت زبانی وعملی داشته باشید تااو 
حس کند از ته دل دوستش دارید ووبال گر دن شمانیست. این محبت به او 
روحیه می دھد و روحیه قوی برای مقابله با انواع بیماری‌ها مخصوصاً کسانی 
که‌پاسکته فلج شده‌اند. بسیار مفید است. پیشنهاد می کنم بادست وزبان 
خود به او محبت کنید. 


که مردم به آن می گویند عذاب وجدان. و به گمانم کار وجدان, عذاب دادن 
نیست بلکه دادن | گاهی است و چون آ گاهی می‌دهد و | گاهی مثبت است. پس 
عذاب وجدانی در کارنیست. توضیح می دھم:وقتی که وجدان به ما آ گاهی 
می دهد که نباید فلان کار رامی کر دی, خودمان از اینکه ان کار راانجام داده‌ایم. 
از خودمان خجالت می کشیم و گاهی این خجالت از بس زیاد است» به عذ اب 
تبدیل می شود و گر نه درستش این است که از وجدان بايد لذت ببریم نه عذاب 
بکشیم. افرینش چیزی به ما نداده که باعث عذابمان شود. قلب و ریه و کلیه و 
و E‏ ایا اه و ان در 
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سم...سسىس۰_.._ ےس یی ادمی دا 


۰ 


0 


ا دست دار ی اد د 


9ب دییه ذه 


3 
a 
5 
1 
E: 


0 ۵0۵و 40 1010-4040 010-401040 


0 6+-ن+-ت+- نب © 


۶ساله‌از تهران ۱ 


7 


محدثه کاردوست ١١سالەاز‏ جھرم 


a 


زر ظا یروا" اقب 
۱ 


لے 
wr‏ 


بانک برتر جه‌هوری اسلامی ابران در سال ۲۰۱۵ 


باتک پاسارگاد در راستای ابفای مسئو آیت‌های اجتماعی خود اشاماتی مائند پاسداری از مصط زیست 


و حماست از هترسندان, ورزشکاران بانشتاشتان و فرهتتیان را سرلوحه لعالبت‌های خود میداد 


کت میس می بای ارت هر 
کپس ری و از وابزه طکے یت بان رای 
پاناك وا اب اکس سس ای ریہ مالم 
اس دسر س سر یت تر سیق سے ا لس گے 


کراس به اتن ےج ہے سیر ہت او ان فم ہے 


سای چس مت بین اش مم 
له یش و ااال صنعت مر ۳ فبیرۂ لوگ 

کہ قاس تو و س و تقایل سین 

کت میا سا مان کاش پر ۵ تایب جاور سے ایا مان 
تیج سن سا پا لے 


اتن باقن م اسا ار دای میس ای 


لا ہے 


تق به وان سادا بای تار نو زر رس 
ناس تیش ۳0/۱091 م مهره سحعي ای کے ہر 


اروقنٹت دی رصان تدای او سار یواست ان سس 
سے سا پا 


عیشت کھ- یس سورس جار کے هفرس ما ران 
سس لفان اراس | سسار+ اصالی سخ اسان 
ق ای وو داسال سے ابا اوا و وریہ پا لئے ۷/۱۷۱0 | 


سیل خی ہی الال الا نام جو برش ای لے فر رص اانقداری 
کار م بل ۲:۷۷ 


لس سط ده و خرای کیہ میگ ابر اح بل ات و و می 
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